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زنان انران 


پلب پاشا» دا دوست ادجسدم ناصی مرفانی 
به ژبان فادسی ترچبه کر‌ده‌اند . بدینوسیله از ذحستشا صمیمانه 
سپاسکز ای م یکتم 


ع 0 


ذنان اپر ان ددجتیش مشروطه 
عیدا لحسین 
بهاد سال 1۳۶۰ 


عوامل بیداری 

انقلاب‌های بورژو ازی در اروپا همچون سیلی‌بنیان کن فتودالیزم 
و موانع روابط تولید سرسایه‌داری را از میان برمی‌دارد . نیروهای 
تولیذی سریعاً رشد می‌بابند . سر انجام در قرن ۱٩‏ زمينة انقلابی را که 
به انقلاب صنعتی مرسوم است » فراهم می آورند . صنایع ماشینی 
باشتایی فزاینده » صنایع دستی را که نیروی محر ک آن تنهبا بازوی 
کار گربود از اعتبار می‌اندازد . « ماشین کاری » جای « دست کاری » دا 
می‌گیرد . در نتیجه اعتلاف قدرت جسمانی بین زن و مردکه در طول 
سالیان دراز در ار کوتاه شدن دست زد از تولید پیدا شده بود و یکی 
از بر تری‌های مرد به‌حساب می آمد + از بين می‌رود . ماشینیسم نیروی 
عضلانی را تا آن حد زائد می‌سازد که سرمایه‌داران +زنان و حتی 
کودکان را نیز - بعنوان ارزانترین نیروی‌کار - زیر مهمیز استگمارمی کشند 
و تا آخرین رمق از نیروی کار آنان برای انبباشت سرمبایه استفاده 
می کنند . بدینگونه ماشینیسم» اقتصاد دیرینه را که کانونش‌شانواده بود 
از هم می‌پاشد » همبستگی خانوادگی دا متزازل می کند و زنان دنگك 
پریده را از قلب سکوت نعانه‌ها به‌کارحانه‌ها می‌کشد آنان مستقیماً 
و همطراز با مرد در مقیاس وسیعی در امر تولید شر کت می‌کنند . زن 
در کارخانه به جای آن که دختر با همسر مرد شنانخته شود » با نام خود 
و باکار خود شناخته می‌شود . زنان باکار در کار خحانه‌ها به استقلال مادی 
می‌رسند . استقلال اقتصادی آنان را متکی بخود م ی کند و بدین‌ترتیب 
یکی از شرایط آزادی زن فراهم می‌آید 


ماشینیسم به نحوی دیگر در بهداری زنان موثر می‌افتد . بدین 
معنی ماشین مبدل به وسیله‌ای برای افزایش عده کار گران مزدیگیر 
مي‌گردد . روستائیان از روستاها به شهرها سر ازیر می‌شوند و توسط 
اربابان جدید - سرسایه‌داران - در کارخانه‌ها بکار گرفته می‌شوند . در 
نتیجه شهر و شهرنشینی گسترش می‌یاید . «در اثر پیدایش شهرهای 
بزر کث و انحتلاط مروم مختلف الحال باهم بحث و نقادی و تفکرمستقل 
فردی رواج می گیرد . کهنه‌پرستی با تفاس عرف و سنت که از مختصات 
انسان روستائی دور تولید کشاورزی است درهم می‌شکند . تولید 
توده‌وار سطح زند گی شهرنشینان را بالا می‌برد و از اين راه به تعالی 
افکار عمومی یاری می‌دهد . ابزارهای ماشيتي بنوبةً تخود همچنان که 
رفع سوائج حیاتی را آسانتر می‌گرداند ؛ برسرعت تفکر و بصیرت 
انسانی می‌افزاید ‏ »۱ 

نظام بورژوازی نیز در عصر شکوفائی ود به جهت آن که 
نیروی کار کمیاب بود » با شوروحرارت از آزادی زن یعنی از آزادی 
ارزانترین و قانح‌ترین نیروی کار دقا می‌کند . لکن در مراحل بعدی 
از آنجائی که از رشد و گسترش باز می‌ماند » با نبروی کار اضافی 
روبرو می‌شود تا جدائی که نمی‌تواند حتی برای همةّ مردان به اندازة 
کافی شغل فر اهم نماید . بهمین جهت سعی می کند تا حدی که در توان 
دارد زنان را از عرص تولید بکنار کشد و مجدداً آنها را راهی پستوو 
پسله‌ها کند و از این طریق راه‌گریزی از مشکل بیکاری بیابد . 

آزادی واقعی زن نو ع دیگری نیز به زیان بورژوازی تمام 
می‌شود . بدین ترتیب که ز نان بخاطر انجام کار نعانگی و خدمت به‌مردات 
دستمزدی دریافت نمی‌دارند . یعتی آنان مردان دا برای کار مجدد در 
کارعانه‌ما آماده می‌کنند و کودکان را برای بهره کشی سرمایه‌داران 

۱ - آ گت برن و نیم کف : زمينة جامعه شناسی » ترجمة آدیان‌پود » ص ۲۶ 


۴ 


می‌پرورند ء بدون آنکه دستمزدی از این بابت دریافت کنند . دستمزد 
زنان حانه‌دار در حقیقت در جیپ صاحبان وسایل تولید باقی می‌ماند . 
با تبدیل کارخانگی به کار اجتماعی و شر کت وسیح زن درکارسای 
تولیدی » سرمایه‌داران از این نو ع بیگاری زنان خانه‌دار بي‌بهره 
می‌مانند . بنابراین سعی می‌کنند زن را هميشه در مفام و موقیتی که 
خودشان تعیین کرده‌اند» نگاه دارند . لکن بورژاوزی نمی‌تواند چرخ 
تاریخ را بهعقب بر اند و زنان را مجدداً بجای سایق خود - اندرون‌ها - 
بر گرداند . بنابراین دست به تزویر و ربا می‌زند و ابدئولو گ‌هایشان 
با استفاده از فلسفه و الهیات » زیست‌شناسی و ... شعار جدیدی بنام 
«برابر اما متفاوت » در مورد زن و مود جعل می‌کنند و سرزبانها 
می‌اندازند . به تعبیر این شعار زن و مرد اگرچه از لحاظ انسانیت 
بر ابرند ء اما دو گونه انسانند و باهم فرقهاگی دارند و نمي‌توانند باهم 
در همه زمینه‌ها برابر باشند . بسخن دیگر زن باید کماکان بعنوان جنس 
دوم ؛ تحت سرپرستی مرد باقی بماند . ذیرا تتهبا در صورت تحت 
حمایت مرد بودن است که بورژوازی می‌تواند از او بمثابه نیروی‌کار 
ارزان و ارتش دذغیرة‌کار (شر کت تناوبی زن در تولید » به‌کار گماردن 
هنگام شکوفائی و اخراج بهنگام بحران) استفاده نماید ۰ اين فرمول 


یمنی « برایر اما متفاوت » فرمولی است که برحی از ایدئولو گ‌های 
نظام سرمایه‌داری آمریکا دربارٌ سیاهان نیز بکار می‌گیررند تا باین وسیله 


تبعیض بین نژاد سیاه و سفید را محیلانه توجیه کنند 

نظام بورژوازی برای مصون ماندن از خشم کار گران زن و مرد 
به تزویر دیگری دست مي‌زند . به این ترتیب که مبارزات حق‌طبانة 
زنان را جدا از مبارزات طبقاتی و بطور مستقل مطرح می‌کند و 
خواستهای آنها را در همه زمینه‌ها بصورت تساوی حفوقی مطلق بين 
زنان و مردان درمی آورد . بدین ترتیب سعی می کند » مبارزات طبقاتی 


۵ 


ذنان دا به جنبش فمنيستي تنزل دهد 

بهر تفدیر دمو کراسی و تساوی بورژوازی و همسانی زه و مرد 
از دیدگاه این نظام + کلمات فریبنده و عبارات رنگ و روغن زده‌ای 
بیش نیست . زنان و مردان ستمکش سرنوشت واحدی دارند , زنان 
طبقةٌ و احدی را تشکیل نمی‌دهند . آنان با علقه‌های اقتصادی » اجتماعی 
و به مردان - پدر یا شوهر - وایسته‌اند . زنان بورژوا وایسته به 
مردان بورژوا و زنان کار گر وابسته ببه مردان کار گر می‌باشند و بين 
زنان این در طبقه هر گز سازش و اشتراکث منافع نمی‌تواند وجود 
داشته باشد , بنابر این آزادی زن بدون آزادی مرد و آزادی مرد بدون 
آزادی زن هر گز امکان نخو امد داشت و تا وقتی که استثمار انسان از 
انسان بر چیده نشده باشد » زن نیز ستمکش باقی خواهد ماند . به‌گفتة 
لنین : « تا زمانی که مالکین و سرمایه‌داران وجود دارند » تساوی زن 
و مرد حتی در مقابل قانون نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد . آنجائی 
که خبر از مالکث و سرمایه‌دار نباشد » آنجاکه حکرمت زحمتکشان 
زندگی جدیدی را بدون وجود استثمار گر ان بنا کند » شرایط تساوی . 
بين مردان و زنان بوجود خواهد آمد .» البته ایبن سخن ضرورت 
مبارزة صنفی زنمان را در جوامع طبقاتی نفی نمی کند و نباید چنین 
گیری شود که هر گوونه مبارزه صنفی علیه سر کوب واستثمار جنس 
اندانعتن آن بدون نتیجه بوده و انحراف از مبارزات 


زن و در زاه 


طبقاتی است . 

کرتاه سخن در ساية انقلاب کبیر فرانسه » هم‌چنین انقلاب 
صنعتی بساط کهن در اروپا درهم نوردیده می‌شود . فرباد آزادی » 
دمو کراسی : مساوات طلبی سرتاسر قارةٌ اروپا را آ کنده می‌سازد 
افکار آژادیخواهی سرانجام بومیلةً روزنامه‌ها ؛ مجلات » مسیونرهای 
مذهبی » جهانگردان » مسافر ان ؛ تجار : نمایند گان دول اروپائی و ... 


۶ 


به ايران نیز فرامی‌رسد 

انقلاب مشروطبت ژاپن » جنگ روسية تزاری با ژاپن وشکست 
فضاحست بار تبزاریسم از ژاین » شکست امپیراطوری انگلستان - 
امپمر اطوری ای که حورشید در مستعمر انش غروب نمی کرد - از ينك 
ملت کوچكگ آفریفائی بنام ترانسوال » و انقلاب ۱۹۰۵ روسیه نیز 
ایرانیان را تحت تثیر قرار می‌دهد . شر کت زنان در این جنبش‌ها و 
فریاد آزادی‌عواهی و اعتراض علیه ستم جنسی آنان تأثیر عمیقی بر 
زنان ایر آنی به ویژه در زنان بورژوا و روشنفکر باقی می گذارد تاجائی 
که به کفتة يك دیپلمات فرانسوی که در عصرمشروطه خواهی در کشور 
ما اقاست داشته » در این زمان در ايران «ذنی نبود که خواب مشروطه 
نبیند ۱6۰ 

گذشته از اين‌ها به دنبال رونق سرمایه‌داری » محصولات 
کشاورزی در بازار ارزش محینی می‌بابند و تجملات به سبكك اروپاگی 
امکانات مالی فراوانی را طلب می‌کند روی این اصل بیحاصلی 
نگهداری گله‌ای از زنان را براي مردان فئودال و اشراف ایرانی آشکار 
می‌سازد و این امر تا حدودی در گسستن زنجیر پای زن موزثر می‌افتد . 

عوامل دیگری نیز در بیداری زنان ایرانی مزثر بوده‌اند که 
به اختصار به اهم آنها اشاره می‌شود : 

-٩‏ آشنائی با فرهننگك و قمدن ازدبائی 

مقدمات آشنائی مردم ایران با تمدن اروپاثی از عهد صفویه و 
نادرشاهو کر پم نعان شرو عمی‌شود. از او اسط سلطنت فتحعلیشاه به‌جهت 
ازدیاد رو ابط ایر ان با کشورهای اروپائی و رفت و آمد بیش از پیش 


۱ - اوستیاس دولود و اردا گلاس سیلادن » ماه شب چهاردهم .. . تبرجماً 
علی اصغر معز ؛ ص ٩۶‏ 


اروپائیان به ایران این آشنائی روز به روز بیشتر می‌گردد . « سیاحان 
و نمابند گان دولتهای اروپائی که به ايران می‌آمدند » در بسط تمدن 


اروپائی مثر می‌شوند . »" هم‌چنین « ارامناة ایرانی و عثمانی و قففازی 
که سالها در کشورهای اروپائی سانده بودند و به آموخحتن چند زیمان 
موفق شده بودند » به بسط دامن انتشار پاره‌ای از اصول تمدن جدید 
اروبائی در ایران کمكك می کنند . »۲ 

مسافران » به ویژه تجار ایرانی نیز در اين باره نقش موثری 
بازی می‌کردند ‏ بازر گانان ایرانی «که به هندوستان و یا ممالکث 
اروپائی می‌رفتند » در مراجعت نهتنها کالاهای صنعتی نازه با خود 
می‌آوردند » بلکه آنچه را که می‌دیدند : برای هموطنان عود حکایت 
می کردند ۰ )۲ 

شکست مفتضحانةٌ دولت ایران از روسیةٌ تزاری در زمان 
فتحعلیشاء که شکست يك سیستم کهن فئودالی و جدا از توده در برابر 
نظام جدید سرمایه‌داری اروپا برد » دو لتمردان قاجاری را از حواب 
سنگین بیدار می‌کند . عباس میرزا و وزیر با تدبیرش -میرزا بزر گث - 
خبلی زود متوجه می‌شوند که بدون داشتن سلاحهای جدید و با نظامی 
پوسیده و از هم پاشیده » نمی‌توانند جلوی تهاجم نزاریسم آزمند را 
بگیرند ‏ بنابراین درصدد برمی آیند که از دانش و هنر جدید اروپائی 
اقتباس کنند . آمدن هیأت نظامی فرانسه به رماست ژنرال گاردان و 
میأت نمایندگی انگلیس به سرپرستی سر جان ملکم تا حدی این کار را 
آسان می کنند ضمتاً به تشویق عباس میرزا و میرزا بزر گث قائم‌مقام 
اولین دسته از محصلین ابرانی‌برای کسب رموز تمدن اروبائی و یاد 
[ - مفرفامةٌ میرژا صالح شیراذی : به اهتماع و مقدمة اسماعیل دائین ؛ ص پ . 
۲ - مجلاً یاد گاد : سال اول » شماره ۵ : عباس اقبال » ص ۷٩‏ 
۴ - اسفرنامة میرزا صالح شیرازی » اثر یاد شده ؛ ص پ . 


۸ 


گرفتن زبان آنهما و فراگرفتن علوم و فنونی که بکار نظامی می آید » 
عازم فرنگث . انگلستان ‏ می‌شوند . اینان بهنگام مراجعت به میهن عقاید 
انقلابی اروپاء مانند آزادی؛ دمو کراسی» برابری زن ومرد» اسیونالیزم» 
حق حاکمیت ملی و ... را با خود به ارمغان می آورند . 

میرزا صالح شیر ازی یکی‌ا زاين محصلان اولین کاروانمعرفت » 
دربارة اقتدار و _احترام زنمان در فرنگک يك‌ونیم قرن پیش مي‌نویسد : 
سرجان ملکم » ایلجی ایران می‌گفت که : لا من در خانةً خود محکوم 
به حکم زن خود هستم و از امور عانه هیچ خبر ندارم . هروقت وجه 
عمده‌ای ضرور است ‏ من حواله می‌کنم . »۱ یکی دیگر از محصلان 
آرزو م ی کند که «کاش این شیوه در کشور ما نیز متداول می گردید»" و 
زنان میهن ما نیز به آزادی و حقوق انسانی خعود دست می‌یافتند . گفتتی 
است که یکی دیگر از این محصلان. بنام محمدعلی چضاق‌ساز با يك 
دخترانگلیسی ازدواج می کند وهنگام بر گشت» وی را با خود به اپر ان 
مي‌آورد . محمدعلی اولیین ایرانی است که زن فرنگیگرفته است . 
وی که اهل و ساکن تبریز بود » به زنش < اجازه داده بود که با هرمسافر 
انگلیسی که به تبرییز می‌آید » ملاقات کند >" و پاییند سنت مسوزی 
فئودالی نباشد , 

۲- جنبش‌های قکری 

از فرن هفتم میلادی (فرن اول هجری) به این طرت نهضت‌های 
خلق‌های ایرآن از قبیل قیام سنباد در نیشابور ء استادسیس در خراسان 
و سیستان ؛ مقنع در ماوراءالنهر » بابکث در آذربایجان » حسن صباح 
در قزوین » عبدالرزاق باشتینی (سربداران) در حراسان غالبا پوخش 


۱و ۲ - مجتبی مینوی » تادیخ و فرهنگگ » ص ۴۱۶ 
۳ همان اث ص ۲۳۲ 


مذهبی دارند و کمتر به شکل مستقل و حالص سياسي بروز کرده‌اند . 
ان قیام‌ما که در جامعة" سنتی ما زیر پرچم مذهب به‌صحنه آمده‌اند » : 
کاملا قانونمندانه است چراکه « جامعةً فرون وسطی فقط از يك نوع 
معتقدات باخیر بوده . یمنی جز عقاید دبنی » عقیده‌ای را نمی‌شناخته . 
بدین‌سبب می‌بایست معتقدات جدید بصورت دینی تجلی کند . »۲ در 
اواخعر دورة فاجاریه نیز جنبش‌های فکری که در اثر پیدايش پدیده‌های 
نوین اقتضادف و اجتماعي سربلند می‌کنند » رنگك و دوی مذهبی 
دارند . یکی .از وی گیها و نقطةً اشتر اک این جنبش‌ها توجه به حقوق 
زن و برابر شمردن زن و مرد می‌باشد . مثلا شیخی‌ها معتتدند : « تعدد 
ازواج گر چه حلال می‌باشد ولی کار بسیار بدی است و نیز این دسثه 
قائل‌به‌تسازی زن و مرد هستند و می گویند که استعداد زن کمتر از مرد 
نیست و نباید او را از امور اجتماعی محروم نمود 6۰" 

گوبینو در موره زنان اهل‌الحق می‌نویسد : «آنها تعدد ازواچ 
را حرام می‌دانند وبه‌يك زن اکتفا می‌کنند ... زنان اهل‌الحق درحجاب 
نيستند .۰۰ 6" و اجاژه دارند بدون قید و بندهای دست و پاگیر در کرچه 
و بازار رفت و آمد کنند. 

جنبش باب نیز که در دوران انتقال جامعةٌ فئودالی به جنامعةً 
سرمایه‌داری‌سربلند م ی کند » معتقد ب‌برایری حقوقی‌زن ومرد و آزادی 
زن است 

بناب؟ به زنان اجازه می‌دهد که نضاب از چهره بر گیرند و در 
۱ - پطروشفسکی » اسلام دد ایران؛ ترجمهٌ کریم کشاودذ ؛ ص ۱۸۴ 


۲ -. کنت گوبینو » سه سال ود ایران » ترجمةٌ ذییح‌الله منصوری ۰ ص ۷۷ 
۳ - همان » صي ۸ 

۷ - سید علی بحمد معروف به باب مرد عمل نبود . وی از در کك موقیت آن 
دوذ ايران عاجز بود و « از آبین سیاست و میادزهٌ اجتماعی آگاهی چندانی 


۱۰ 


کارهای اجتماعی دوش به دوش مردان بکوشند . وی در کتاب بیان 
می‌گوید : « خدا به مردان موّمن اجازه داده است که به زنان نگاه 
کنند و به نان هم اذن داده که اگر حواستند به مردان مورد علاقة نحود 
نگاه کنند ولی نیاید به آنچه که جدا دوست ندذارد » نگاه کتند . خدا 
می‌خواهد: آن چنان زنان و مردان آزاد باشند که دوست دارند. در 
بهشت آن چنان باشند , »۲ 

عبداایها" نیز در اين باره می‌گوید : « نساع»و رجال در حقرق 
مساوی و به هیچوجه امتبازی در میان نیست زیرا جمیع انسانند فقط 
احتباج به تربیت دارند. یت 


شبهه‌ای نیست که امتیازی نخواهد ماند . 
مادام دیولاقوای‌فر انبوی» ی گوبینونیزدر نوشته‌های 
بخوه به آزادی زن و همردیفی او با مرد در عقاید بابیان اشاره کرده‌انك. 
شعار آزادی زن از جانب, نهضت‌های فكري این عصر در 
شر ایطی که.زنان ایرانی در اندرون‌ها زندانی بودند و در زمان ی که 


۳۳ 
نداشت و به نوشتن دساله و بزر گداشت طلسمات 3 باذی بااعداد دل وش 
کرده بود . يك سید علی محمد پاب آشنا با نادیخ و فرهنگ اروپا ؛ بجای ان 
که آن"عربی‌هاي غلط دا بهم ببافد » می‌توانست با یادی بودئوازي شهری ؛ 
سفویل جکومت فتودال حودکامه :را چسندین دهه جلو بیاندازد . او بیشتر اهل 
و ی 
و اجتماعی دد جامعة فئودالی ايران » ص ۲۳۳ 
۱ - دکتر پوست فضائی" تحقیق دد تاریخ و ظف؛ بابیگری و ...۰ص ۱۶۵ 
۷ - عبدالیها - بنیانگذاد بهائیگری - مد از مرک یاب » جنبش باب را کاملد 
از بار اجتماعی عالی کرد و آن را صرفاً به يلك جریان دین سازی حسایگرانه 
تبدیل نمود و مچری سباست‌های استعمادی دد ایران شد . 
۲ - یام ملکوت : چاپ تهران ۰ ۱۳۲۶ ش ۰ ص ۲۳۲ 


۱" 


« رید و فزوش زان رایج بود و خانواده‌ها به بهانهٌ فقر و یا از بات 
فقر دخترانشان را بین ۳۰ تا ۴۰ تومان به اتباغ خارجی می‌فروختند 
و ... تنها شغلی که حکومت برای زنان به رسمیت می‌شناخت » پیوستن 
به صنف فاحشهبود ۲6 و در عصری که ار باب هنگام سفر به مباشران 
خود اکیدا سفارش می کرد : « درب ائدرون من باید همواره بسته 
یاشد » عصمت و عفت کلفت‌های من (یعتی زنهای من) باید در غیاب 
من زیاده از حضور من باشد . از اندرون صدای حرف و آواز به گوش 
ترسد » بالای بام ومهتابی دیده‌نشوند . به گردش و هواتحوری در بااغ 
نروند و اگر جز این کنند بابای فاپوچی بباید چوب و جوال بیاورد و 
پوست از سرشان بکند .»۲ و .. می‌تواند عده زیادی از زنان را 
به جنبش باب جذب کند . از سرشناس‌ترین زنان بابی » زدین‌ناج 
معروف به قرةالمین را می‌توان نام برد . وی شاعره‌ای توا وسخنوری 
کم مانند بوده ویکی از رهبر ان بر جستةٌ جنبش باب محسوب می گردید. 
یکی دیگر از زنان معروف بابیگری نی بود موسوم به « رستمه 4 
که از سران قبام زنجان در سال ۱۸۵۰ میلادی بود . وی در تبراندازی 
و شمشیرزنی اشتهار داشته است. 

خعلاصه زنان بایی در مبارزه علیه حکرمت ستم پيشة قاجاری. 
بجای این که اشکث بریزند « سلاح برداشته و در دفاع از وضع 
شعطر نا کگ شحود شر کت کردند ۰ »۲ آنان « در.ءشجاعت به اندازه بانوان 
ساراگزس سراوار نتایشند . »" در تاریخ ايران » این نخستین موردی 
بود که زنان در ثبردی شر کت می‌جستند . 


۱ - ۲ - هماناطق ء کتاب جمعه » شماده ۰۳۰ ۲۳ اهفند ۵ . 
۳و ۴ - دابرت گرفت دانسن » نادیخ ایران » ترجمةً وحید سازندداتی » 
ص ۳۶۲ 


ون 


رستمه يکي از فرما ندهان قیام ژ 
۳ -آشابش مدارس جدید 


در زمان سلطنت تاصرالدین شاه علاوه بر روسية تزادی و 
انگلستان که پنجً استعماری خبود را بز گلسوی ابرآن می‌فشردنبد » 
دولت‌های دبگری نیز از جمله آمریکا و فرانسه برای یافتن جای پائی, 
در سرزمین مسا در تلاش و کوشش بودند و باین منظور پیشاهنگان 
استعماری آنها به عنوان مسیونرهای مذمبی عازم ایر ان می‌گردند 
آنا یه قکر تأمیس مدارسی به سبکت توین در کشور ما می‌افتند . 


1۳ 


بهمین جهت « در سال ۱۸۳۵ میلادی مقارن ۱۲۱۴ هجری شسی چند 
مبلغ و معلم زن و مزد آمریکائی به اورمیه مي‌روند و در آنجا يك 
دینتان ۴ کلاسة پسرائه و دعترانه دایر می‌کنند ۰ »۱ سپس آمریکائیان 
درصدد سانعتن يك مدرسهٌ دخترانه در تهران برمی آیند . دولت وقت 
مین مناسبی را برای ساختمان مدرسه در انعنیار آنها می‌گذارد و 
اجازة تأمبیس مدرسه بشرطی به آنها داده می‌شود که هیچ دختر مسلمانی 
را نپذیرند . سرانجام در سال ۱۲۵۳ شمسی تماصرالدین شاه مواففت 
می کند که دختر ان مسلمان را هم در این مدرسه نام‌نویسی کنند. پس از 
آن مبلفان مذمبی و معلمان آمریکائی در ثبریز و رزشت وهمد ان ومشهد 
نیز دبستانهائی به همان روال تأسیس می کنند و عده‌ای از فرزندان 
ایرانی بریژه بررژوازادگان در این مدادس به تحصبل زبان خارجه » 
حساب ؛ تاریخ و جغرافیا ؛ خانه‌داری و ... می‌پردازند . دز این نوع 


مدارس بود که زنان آ گاه و مبارزی مانند پروین اعتصامی و روشنکت 


نوعدوست و تربیت می‌شوند 
خحواهران سن‌ونسان دوپل پیشاهنگان استعمار قرافسه نیز در 

تهر ان کلیساو مدرسه‌ای دایر می کنند . در این مدرسه علاوه برفرزندان 
اروپائیان ساکن تهران» دختران ایبرانی هم به تحصیل علوم جدید 
می‌پردازند .۰« دخثر انندر اين مذرسه خواندن و نوشتن » خعیاطی و 
اطو کشی و عانه‌داری یاد می گیر ند . یعنی تعلیماتی که ار انیان با آنها 
آشنائی نداشتند , زبان فرانسه و مختصر تاریخ و جغرافیا هم به آنها 
تدریس می‌شود ‏ »۲ 

در شهرهای تبریز » اورمیه : سلماس » اصفهان نیز مدارسی از 
طرف جمعیت مذهبی فرانسه دایر می‌شود ‏ دز این مدارس است 
"۱ - قلامرضا انصاف پود » قددتو مقام ژن در ادواد تاریخ » ص ۴۳۳ 
۲ - دیولافر | سقرنامه . ترجمه و نگادش فرم‌وشی ؛ ص ۱۱۹ 


و 


دح مود وس روک که با وم هو ۳ بو 
۰و گام هو جرک دج عم رگم ع روم 


که دختر ان ایرانی از زسان معلمان خود می‌شتوند که : چگونه زنان 
گرسنه و مسلح فرانسوی به قصرورسای هجوم می‌برند و فریاد « نان و 
و قانون » آنها پاریس را به‌رژه درمی‌آورد . زنان انگلستان با برپا 
کردن دموستر اسیون‌های عظیمی » مصرانه از دولت حق رآی و حق 
شر کت در سرنوشت خود را طلب می‌کنند و با هزاران زن دوسی 
در تظاهر ات ضد دولتی شر کت می‌جویند و فریاد « نابود باد سلطنت 
مطلقذ» آنال گوش فلکث دا کر می کند 

علاو‌بربیگانگان» اقلیت‌های هم‌میهن ادمنی » زرتشتی ؛ کلیمی 
نیز مدارسی ویو دعتران دایر می‌کنند . در این گونه مدادس دختران 
مسلمان هم می‌تو انند به تحصیل بپردازند . 

هم‌چنین عده‌ای از اشراف ؛ معلم با معلمه‌های سرصانه برای 
سواد آموزی وختران خود می‌آورند 

بعد از مرك نساصرالدین شاه به تعداد مدارس دخترانه بازهم 
افزوده می‌شود . مدارس جدید به‌بیداری افکار و آزادی اندیشهٌ زنان 
ایران بباری مي‌کند و نهضت مشروطه از آگاهی اين ژئان روشتفگر 
نیرو می‌گیرد . 

آنجه را که دعتران ایر انی در این گونه مدادس یاد می گرفتند ؛ 
در مجالس روضه‌خوانی و سو گواری : مساجد ؛گرمابه‌ها » به دیگران 
نقل می‌کردند . به عنوان نمونه‌گفتگوی يك زن روشتفکر را با يك 
زن عادی و انتقاد طنز آمیز وی را از وضع نابسامان کشور در یکی از 
روضه‌خحوآنی‌ها در زیر می‌آودیم 

« دویوم قبل در مجلس روضه‌خوانی به کنجی نشسته بمودم و 
نزديك من دو نفر ضعبفه صحبت و مبباحثه می‌نمودند . یکی از آن 
زنها ادهای علم و سراد می‌نمود و صحبت ایشان مختصراً چنین بود : 


۶ 


زن باسواد مدعی بود که وسعت ممالک ایران 
مالک دنیا می‌باشد . اما آن زن دیگر بجواب می‌گفت : چرا حرت 
مفت می‌زنی ؟ شوهر من با هند و فرنگگ معاعله دارد و او می‌گوید : 
شهر بمبئی قديك دنبا می‌شود . زن باسواد بجواب در آمد : ت و که سواد 
و فهم نداری . چگونه يك شهر قد يك دنیا می‌شود ؟ پسز من پمدرسه 
می‌رود و علم جیق ریپی ( جغرافی ) می‌خواند و من هم از او درس 
می‌گیرم و شابت می کتم که وسعت مملکت ایران بچه سرحد است ] 
زن بی‌سواد پرسید که جیق‌ریپی چه چیز است ؟ چه دخحل دارد بحرفهای 
اغر اقا آمیزاز نباعلدر جواب گفت کههمین‌سو ال اثبات حماقت می کند 
که از جیق ریپی میج اطلاعی نداری . اما من از روی جیق دیبی و 
منطق ثابت مي‌کنم که مملکت ایران خبلی بزرگتر از سایر ممالکك 
دنیا می‌باشد . مثلا از لندن الی بوشهر پست ۱۸ روزه وارد می‌شود 
و همان پست تقریباً از .ده مملکت عبور می‌کند . اما پست تهران که 
پایتخت است و وسط مملکت ایران است الی‌بوشهر ۴۲ روزه می‌رسد 
و همین اثبات کلی است که نصفةٌ اير ان سه فد سایر دنیاً می‌باشد و هرگاه 
پست تبریز الی بوشهر را حساب کنم »دو ماه ونیم وارد می‌شود.. 
پس حساب کنیم ومیست مملکت ايران چه فدر عظبم است! آن ژن 
بیچار؛ بی‌سواد گفت : حوش بحال تو و پسرت که از جیقریپ و طتبق 
(منطق ؟) علم خوانده‌ای . من چه می‌دانم . باری از صحبت این دو 
ضعیفه‌امید و ارشدم که ازب کت پستخانه؛ دولت و مملکت ایران وسمت 
و ترقی خواهد یات و مادرهای شاگردهای مذدرسه کم کم پاسواد 
خواهند شد . »۲ 

در صدر مشروطه بهمت ژتان و مردان روشنفکر مدارس دیگری 
برای آموزش و پرورش دختران و زنان باز می‌شود . چنین کارهائی 


رز 


در آن زمان جرأّت و شهامت زیادی لازم داشت , زیاد بودند مرتجعانی 
که درس خواندن و باسواد شدت زن را گناه نابخشودتی می‌ذانستند 
و اشخاصی را که طرفدار آزادی زنان و درس شواندن آنان بودند ء 
انگك «بایی » می‌زدند و عرنش را حلال می‌دانستند . 

در این عصر رسم بر این بوده است که در خبابانهای تهران 
زنان از يك طرف ومردان از طرف دیگرعبور کنند .گاهی فریاد آمرانهةٌ 
عأمور ان نظمیه به گوش می‌رسید که می گفت : « باجی روت روبگیر»» 
ضعیقه تند راه برو 4 


پوشش نان عصر قاجار در ببردن منزل 
1۸ 


سوار شدن زن و مرد به يلك درشکه » اگرچه زن و شومر و 
بنرادر و خواهر بودند » ممنوع بود . درشکه‌چی‌ها موظت بودند » 
بهنگام سوار کردن زنان کر و کی درشکه را بالا بکشند و ۰ . . در يك 
جمله در این عصر زن بودن واقعا ییعتای پست بودن بود . 

در چنین اتمسفری است که زنان آگاه و مبارز برای باز کردن 
مدارس نوین وباسواد کردن هرچه بیشترهمجنسان خود به‌تکاپو می‌افتند 
تا فراگرفتن علم و آگاهی راکه در انحصار مردان اعبان و اشراف 
بود در میان زنان نیز رواج دهند . 

.يكي از این زنان روشتفکر و مبارز زني است بنام بی‌بی‌خانم 
همسر موسی‌خان میرپنج . مدرسة دوشیزگان به سبکث نوین اولین بار 
بهمت او در سال ۱۳۲۷ قمری افتتاح می‌شود . این مدرسه که در نزديك 
دروازه قدیم محمدیف بازارچةً خاجی‌محمد حسن جای داشت » جنجال 
بسیاری برمی‌انگیزه . شیخ فضل الله نوری فتوا می‌دهد که : « تأسیس 
مدارس ذختران مخالف با شرع اسلام است . »۲ سید علی شوشتر: 
در آستانة حضرت عبدالعظیم بست می‌نشبند و ضمن تکفیر نام‌ای که 
صادر می کند » می‌نویسد : «وای یحال مملکتی که در آن مدرسةً 
دختر انله تأسیس شود . این تکفیر نامه در آن زمان دانه‌ای یکشاهی 
فروش رفت و حتی بازار سیناه نیز پیدااکرد . ۲6 دیگر این که شابع 
می‌کنند » این مدرسه را ییگانگان به‌منظور رواج بی‌عفتی دایر کرده‌اند. 
در ابن مورد سر چارلزمار ینگه سفیر کییروفت انگلستان به ادو ارد گری 
گزارش می‌دهد : « مسیودوهارتوبگ پیش از ظهر امروز يكگ داستان 
ساختگی جالبی برابم‌گفت و آن این است که همسر یکی از غلامان 
ما الهام بخش اصتلی يك انجمن زنان است که مخصوصاً ماهیتی زیان 
۱ - دکترمهدی ملکک‌زاده » تادیخ انقلاب مشروطیت ایران » جلد ۴ ؛ ص ۲۱۸ ۰ 
۲ - فخري قویمی » کادنامهة زنان مشهور ایران ؛ ص ۱۳۷ 


1۹ 


بخش دارد . واقعیت مطلب این است که زن مزبور ( بی‌بی‌خانم ) در 
طبقةٌ خود برحلاف معمول زنی است که حوب تحصیل کرده و سه.ماه 
است که بك مدرسة دختران تشکیل داده و دختشران اشضاص خیلی 
محترم در آن درس می‌تحوانند . سن بیشتر دان شآموزان هم کمتر از 
۴ سال است ۱۰ 

بی‌بی‌خانم از ژنان انگشت. شماو عصرمشر وطه‌نعواهی محسوب 
می‌گردد . وی در يك خانو ادة ففیر بزر گث شده و به گفتةً عود «زندگی 
دا در عسرت‌گذرانده و عمری با يك لحاف ساخته است . »۲ بی‌بی 
زنی بود « فروتن ؛ شوخ طبع که عقایدش را بی‌پروا بیان می کرد ۲6 
وی دز رساله‌ای که از خود بیاد گار گذاشته » فرهنگك نظام پدر سالاری 
را سخت بباد انتفاد گرفته اسب . اين رساله در جراب نرشته‌ای است 
تحت عنوان « تأدیب نسوان » که بوسبلاً يك اندرز گوی تشك اندیش 
نوشته شده است ‏ نوش بیبی نشانگر این سقیقت است که وي 
به احوال زنان ایرانی و سنمی که بر آنان می‌رفت » آ گاهی‌کامل, داشته 
است . رسالةً وی که بنام « معایب الرجال » معروف است « از نظر 
افکار اجتماعی و سیاسی بسیار باارزش است . خاصه اگر به زمانه و 
موقعیتی که بی‌بی‌عائم ذر آن می‌زیست : توجه داشتم بساشیم - زبده 
کلام او این که : خواهران گوش به پند و اندرزهای نویسندگان 
تادیب النوان و افرادی از این قیبل ندهند "این مربیان زنان که بحود 
را نادرة دوران واعجو ب* جهان می‌دانند » بهتر آب که اول به اصلاح 
صفات رویلاً حود بر آیند . که گفته‌اند : 

ذات نایاقته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش 

- حسن معاضر > تادیخ استفراد مشروطیت ايران ؛ ص ۷۴۸ 
۲و ۲ - قریلون آدمیت و هما ناطق » افکار اجتماعی و سباسی و اقتصادی در 
در آثاد منتشر تشدة دوران قاجار ؛ ص ۲۳ 


۷۰ 


این عبسارت پردازان مهمل گو که می‌خواهنند: بساط تمدن را 
چینند و انسأنیت را تمام کنند » در قالب مغز متحجر خود تعام عالم 
را مثل خود فرض نموده و به اندازة وضع و خیالات شود ترئیب 
زندگانی و دستورالممل به امل مالم می‌دهند اما حوشبختانه مردْ 
مختلف‌اند و رآي و طبایع متخالفند ‏ آنان می‌دانند که این نصایح 
برای تأدیب ما فبست.. برای اثبات ظلم برمظلوم است و خداوند تعالی 
مردان پا عاشق و معشوق با زنان خلق کرده و نه ظالم و مظلوم ! يك 
عمر به ما آموختند که : نصبحت پذیرید تا در دنیا و آعرت رستگار 


شوید . خداوند شما زنان‌را برای مردان آفرید تا کشت و زر ع‌مردان 
باشید ونسل زیاد کنید که کاری دیگر ازشما بسمل نخوامد آمد . هم‌چنین 
مرداننپوشا کث ما را پنا هد لخواه وسلبقةً حود برمی‌گزینند : یکث روز 
عرقچین ترمه بار دیگر شلوار شاد . آنان‌اند که ما را می‌آرایند و بهر 
خوشایند خویش ببه آرایش مجبور می‌کنند .گوبا ایين که خود را 
ستفر نگگ هم می‌دانند غافل از این که نه‌تنها سیویلیزه که نمم دیلیزه(!) 
هم نیستند و گرنه ما می‌دانیسم که در فرنگث زنبان دا مشل دستل گل 
نگغمی‌دارند و هريك عالع به چندین علم اند . این مربیانُ » نه‌ننها بر ای 
ما کاری انجام نداده‌اند » بلکه مملکت را هم ببه نیستی کشانده‌اند » 
زجال نیستند و دجالاند . همه مر گر انمایه را بجای عدستخحلقء صر ف 
راحت ود کردند » نه از حلق شرمی و نه از حالق آزرمی دارند . 
به مادرس نقوی می‌دهند و حود فراموش می کنند که عبادت بجزحدمت 
خلق نیست . ما که در حرم اندرون و کنج مطبخ بودیم ؛ پس این همه 
فساد را اینان بپا کردند . می‌بینيم از ثمرة تبهکاری آنان است که امروز 
در این سرزمین هیچ نظم و نظامی در کار نیست .کارها همه بهبخت و 
اتفاق است . تکالیف غیرمعلوم ... نفاق و شقاق موجود و الفت و اتحاد 
مفقود و چتان هرج و مرجی است که هیچ چیز شرط هیچ چیسز 


۳۹ 


پوشش زن عصر قاجار در منزل 


بی‌بی سپس در جواب نویستده پندنامة « تأدیب نسوان » چنین 
ادامه می‌دهد که ما زان از تحصیل علم و کسب معرفت به دور مانده‌ایم 
و عنرمان تنها به‌کار خانه‌داری و بچه‌داری می‌گذرد . مردان « بجبای 


۰ 


. ۵۸ هما فاطق » کتاب جمعه » شماده ۳۰ : سال اول  ۲۳ اسنند‎ - ٩ 


۳۳ 


این که‌راه و رسم انسائیت و مدثیت را به ما بیاموزند . پند می‌دهند 
که : زن بای قدم آهسته بردارد و سخن را نرم و ضعیف بگوید » 
مثل کسی که از ناحوشی برخحاسته باشد . نعوب اگرزنی به چتین حالنی 
در آید » به بایستی زن مردی خونسخوار و شریر و مردم آزار 
بوده بباشد و گرته مردم دعیست با این همه کارهای مشکل و دشوار 
چگونه می‌توانند این قسم رفتاد پیش گیرند . باز همان اندرز گرسفادش 
مي کند : زن در سرخوان و برسرسفرة نان دو زانو و سرانگشتی 
غذا بخورد و حرف ننزند و صدا نکند . یکی نیست از او بپرسد : 
اگر بر سرسفره » بچه‌ها جمع بودند و یکی از آننان در کاسة آش 
افتاد » کی بایستی. دست او را بگیرد؟ اگر زن ساکت باشد و آن 
بچگان کاسةٌ خورش را در افشره ریزند و با افشره را بر سرنگونسار 
کنند ؛کیست آنها را نهی‌کند ؟ این شیوة مودبانه باب فرنگها است 
که فرد و زن درمهمانخاته غذا بخورند وبه‌دستورالعمل اورقتار تمایند. 

اما قضیا نظافت و خوش‌بوتی که نویسندة تأدیب نسوان طالب 
آن است ‏ باید به او حالی کرد که پاکیز گی آنجا میسر است که اسباب 
کثافت منقود باشد . همان اندازه که فقر و فلا کت کثافت بار است ؛ 
غنا و روت است که موجب انواع نظافت می‌گردد . نه مثل ما مردم 
فقیر و محتاج به نحوی سی سال یگ مرد و زن در زیر يك لحاف 
کرباس بسر می‌برند وبضاعت کهنه و نو کردن آن را ندارند و الا هر 
ذی‌شعوری‌پا کیز گی‌ر | دزست‌دارد ومرغوب داز غیرهرغوب می‌شناسد. 


پس احتیاجی به این همه روده درازی و عبادت پردازی نیست » منظور 
۰ 


از این تأدیب و تربیت تثبیت ستمکاری مردان است ... 4 
از مدارس دیگری که به دست زنان پیشتاز ابن عصر ؛ برای 
٩‏ فریلون آدمیت و هما تاطق . اقکاد اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثاد 


منشر ده دوران قاجاد : ص ۲۵ 


۳۳ 


زنان و دختران بننانهاده می‌شود بباید از مدرسة تاموس نام برد .این 
مدرسه به کوشش خحانم طوبی آزموده در خحیابان شاهپور سابق تهران 
افتتاح می‌شود . میرزا حسن رشدیه - پدر فرهنگث جدید ایران - در 
ادار مدرسه ؛ طوبی آزموده را یاری می‌کرده است مدرسة ارقی 
پنات را که در کچ ظهیر الاسلام قر ار داشت؛ نحانم ماهر خ گوهر شناس 
بنیان می گذارد . مذرسة تربیت نسوان را بانو امیر صحی ماه سلطان و 
مدرسةٌ درة المعالی را بانو درة المعالی باز می‌کند , زنان به این 
,کارها بسنده نمی‌کتند . آنها برای گسترش مدارس در سطح کشور و 
ممگانی کردن سواد آفوزی به ویژه « در حصوص اقدام در تسهیل 
تحصیل و ترقی معارف دخترهای مملکت » دست به دامن نمایند گان 
ملت می‌شوند . در تقاضائی که زنان در اين باره به مجلس نوشته‌اند » 
چنین آمده است : « ... بر نعداوندان حل و عفد و مدیران رتق و فتق 
امور واجب است که در این منگام درخعت سعادت ابدی در یا غ مراد 
ملت بنشانند و اساس ترقی و پیشرفت این مملکت دا برپایٌ استواز 
نهند و به تربیت نسوان بپردازند ... در هزار سال پیش دولت اسلام 
نخستین دولت متمدن روی زمین بود و مسلمین اولین ملت عالم و 
معلمین عالم از اهل ابران بودند . در اسپانیول که نسبت به سایر نقاط 
اروپا نشرعلم اساس وتقدم داشت» بو اسطةّ حکما و دانشمندان بخارائی 
علم و حکمت سرایت کرده و هنوز نام حکمای آن عهد را اروپائبال 
با احترام تمام می‌برند ۰ پس چه شد که آنها به علت علمی که از ما 
گرفتند» پیش افتادند» سهل است که آنر | تکمیل کردند و از آموز گاران 
ود در گذشنند و آنها را محتاج بخود کردند ؟ آنا می‌توان گفت اهل 
ایران باهوش طبیعی و استعداد خداداد احتیاج نوع را به ترویج علم 
و صبنعت احساس نکردند ؟نه بلکه بو اسطةٌ اين بود که آنها زنهایشان 
را تربیت کردند ... ملت ایر ان زودتر از ملت 


با اروپا مراوده 


۲۴ 


پیدا کرد» جرا مثل آنها ترقیات عصر جدید را فرانگرفت ؟. . همه 
بواسطةٌ همین نکته است که زنهای فرتگی بواسطةً علم معنای هیأت 
اجتماعبه را می‌فهمند ولی ... زنهای مسلمان جز کینه‌ورزی با یکبیگر 
و تربیت کودکان به مفتضای سلیقةً کج خود » چیز دیگری نمی‌دانند ... 
تا وقتی که آموز گاران و مربیان اولیة اطفال را تربیت نکتیم جوانان 
کاردان و پیران با تدبیر نخواهیم داشت ۰ ۱6 

مجلس به تقاضای زنان جو اب مثبت می‌دهد و دولت به اقداماتی 
در اين باره دست مي‌زند . 


۴ روز نامه‌ها 


پیش اذ برقراری رژیم مشروطه روزنامه‌مائی از روزنامه 
علمیلا ددالت علی ایران , روزنامه فارس , روز نامة فرهنگ , روز ناملا اطلاع 
و .در داععل کشور چاپ می‌شدند . لکن در این روزنامه‌ها راجع 
به آزادی و عسدالت ‏ ستمگری حکومت و اوضاع نایسامان مملکت 
بندرت مطلبی درج می‌شد . بنابراین نقش جندانی در بیداری افکار 
برعهده ننداشتند... لکن روزناممائ ی که در حارج از کشور انتشار 
می‌بافتند » تأثیر بس عظیمی در نشر افکار آزادیخواهی و تجدد طلبی 
داشته‌اند . از معروفترین این روزنامه‌ها « اختر » چاپ استنانبول » 
«قانونه چاپ لندن . « حبل المتبن > چاپ کلکته و « ریا » و «پرودش» 
چاپ مصر بود . این روزنامه‌ها که بومیلة مسافران و یا در میات 
محمولاٌ تجار ایرانی به ایران می‌رمید» دست به دست می‌گشت و 
نوشته‌های آنها درقهوه‌خانه‌ها, مساجد و دیگرمجامع عمومی از دهائی 
ببه دهبان دیگر سپرده می‌شد . زنان روشنفکر و باسواد ایرانی این 
روزنامه‌ها رامی‌خواندند و گاه حود در آنهامطلب‌می‌نوشتند. این گونه 


۱۳۲۴ دوذنامةً مجلس ؛ شماره ۶ ۰ ۱۶ شوال‎ - ٩ 


۲۵ 


روزنامه‌ها در بیداری زنان نقش موثری داشتند . روزنامةً فانون دد 
این باره می‌نویسد : « بیداری بخت ایران از این نکته نیز نعوب معلوم 
می‌شود که زنهای مبا معائی آدمیت را زودتر و بهتر از اغلب مردها 
در کت می‌کنند و در همین عبد گذشته يك انم محترمی در يكك مجلس 
مهمانی به آواز بلند گفته بود : شمارا بخدا این قدر هم عریت می‌شود 
که روبروی ما از عرق جبین و از خون جگر مردم به آن ظلم مالیات 
بگیرند و به آن رذالت عرح بکنند وبه‌این تفرعن هم ما را غلام و 
کنیز زرخرید خود قرار بدهند . 
يك زن دیگری که از خانواد نجیب و شاعر بی‌عدیلی است ء 
می‌نویسد : از زنهای ایران مأیوس نباشید ما هنرز اینقدر نامرد نشده‌ایم 
که مثل شوهران و جوانان این زمان سرمايةً زندگی را منحصر به مشق 
بیماری قرار داده باشیم . در این انفاق آدمیت در این اردوی نجات 
ایران حوب می‌بینبم تکلیف ما چیست ؟ بلی شکست این بازار 
بی‌ناموسی برعهدهٌ ماست .تا بحال نمی‌دانستيم چه باید کرد . قانون 
جشم ۶ دل ما را يك مرتبه ردشن ساخت. مشعل آدمیت الان دردست ماست 
و حالا ببا اين مشعل مبار کث در این تخاکث پژمرده چه آنش حیات 
مشتعل خواهد ساخعت ۲۰ 
روزنامةٌ اختر چاپ استانبول از زبان زنان انگلستان می‌نویسد : 
« چرا باید مناصب دولتی و مأموریت‌ها مخصوصن مردان باشد ؟ در 
حالی که همه محصول يك مزرعيم » بچه سیب ما باید از این دایره 
کنار بمانیم ؟ »۲ 
يك زن روشنفکر در روزنامة حبل‌المتین از « تربیت بنات » 
سخن می‌گوید و از « هرمرد باغیرتی خحواهش مي‌کند » این مقاله را 
۲ -قانون » شماده 1۵ » چاپ لندن : بهکوشش و با مفدماٌ هما ناطق . 
۲ . شماده ۰۲ ۱۸ صفر ۱۳۰۹ 


م‌ 


ببرای اهل بیت خود قراشت و توضیح نماید .» بنظر وی « از جملة 
جهات کلية اعتلالات ما که خیلی سعی و کرشش در رفع و ازالاٌ آن 
لازم است » علبم تربیت نسوان است که عموماً از عموم فتون و طرق 
تسهیل امور معبشت و زند گی و ترتیبات و ندبیرات عاثلگی بی‌بهره و 
محروم‌اند . عموم زنان حماً باید این چند چیزی راکه اصوّل معیشت 
مبتنی بر آن است » بدانند : 

اولا سواد و فائدة آن .. دویم اطلاع جزئی از درجات اولیة 
طب بقدری که بتوان به آن عمل به سفظ الصبحه نمود . سیم داشتن 
مختصر صنعتی که بیکاری او را ممجبور به بعضی ارتکابمات جاهلانه و 
اقدامات مسرفانه ننماید . » سپس نویسند؛ مقاله زنانی را که از سرنادانی 
روبه‌غراقات آورده‌اند وبرای افسون کردن شوهر یا برای ازدیاد محبت 
وجلو گرفتن از هوو به رمال و دعانویس وجنگیر پناه می‌برند؛ سرزنش 
می‌کند و مردها را نیزدراین باره گناهکار می‌شناسد : « ... سره رکوچه‌و 
بازار بساطی‌از این‌خرافات (فالگیری ورمالی) بهن است . هرچه شوهر 
بدیخت به کد یمین وعرق جبین پیدا نماید ؛ صرف اینگونه کارهای 
لاطائل می‌شود. اين از بابت امور محرمانه است که شوهر باید نفهمد. 
ولی این بدبختی که زن و شور در آن علبی‌السوا هستند پیبرحمی 
مردهاشت که زنان را در پست‌ترین درجه از جهالت باز گذاشته‌اند . 
پدران ما که این عیوب دا نمی‌دانستند و از اين جهت اقدامی دد دنع 
آن نداشنند » معذوراآند . اما ما که می‌دانیم و نمی کنیم » البته مقصر 
هستیم چرا به تربیت بنات خود نپرداژیم ؟ اگر زنان صاحب هنری 
بشوند ؛ چه ضرری به مردان دارد وچه منانع یکه عاید مردان نمی‌شود؟ 
این چه بخل و حسدی است که ما زنان را حیوانات لایشعر می‌تعواهید ؟ 
من بشما برادران قول می‌دهم که حواهران شما مرقدر عقل-و شعوز 
پیدا نمایند» از ارث پدر بجزنصف حق پسرچیزی به آنها عاید نشود... 
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امید ما به زنان شیرمردی است که دستی از آستین ب رآرند و به‌تربیت 
بنات خود بپردازند. اي‌مادر ان وعواهران چرا غافل نشته‌اید ! جنبش 
کنید و لز این کثافت خود را رهائی دهید . کسب کمال و هتری نمائید 
تا سحیات ادبی را در کث کنید و ز ند گی گوارائی داشته باشید ۰۰ . ای 
فقرا و مساکین و ای دوشیز گانی که دست شماً از مال دنیا تهی است ء 
اگر بنات اغنیا بفکر ترییت ود نباشند » مطلبی نیست چرا که کثرت 
ثروت و اندوختةً پدران جبران کسرات و جهالت دختران آنها را 
می‌نماید » اما شما که دستتان تهی است و ثروتی که لکه‌های عیب و عار 


دا می‌پوشاند در شما نیست ؛ چه خحواهید کرد ؟ ... مأیوس نشوید.: 
کسب کمال و هنری نمائید که بهترین چهیزهاست . »۲ 

روزنامةٌ لریا نیز پیوسته به لزوم بیداری و آگاهی زنان تأ کید 
می‌کند . دریکی ازشماره‌های این روزنامه آمده است که : «اگر انسان 
را به دو جزء متساوی فسمت کنیم » يك جزو آن رجال و جزو ثانی 
نسوان باشند و اگر بنات از شئونات انسانیت محروم مانند ؛ بل جزو 
ناقص و هیأت جامعة انسانیت تمام نباشد و محال است ملتی به منتهی 
درجة ترقی رسند» جز آن که نسوان در عالم ادبیات که اس اساس ترقی 
است » شر کت داشته باشند . ثنها نه نسوان با رجال در عالم ظافر 
باهم شر کت دارند » بلکه در عالم معتی و مراتب باطن نیز هم سلکث 
و هم قداند . رابعه را در میان عرفای اسلامی آن قدر ومکانت است 
که به کلامش مثل زنند و مقامش را فوق آنچه تصور شود » می‌دانند 
و جنابش را صاحب کرامات می‌بندارند ۰.۰ . تنها رابعه به این صفات 
متصف یست ؛ بلکه صدها مانند رایمه از مضدرات اسلام آمده و 

/ 


رفته‌اند 


۱ - حبل1 
۲ - ریا » شماده ۰۲۷ چاپ مصر » ۱٩‏ ذیحجه ۱۳۱۶ 


امتین . شماده ۳۶ ۰ ۵ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ 
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روزنامه‌هائی که بلافاصله بعد از برقراری نظام مشروطیت دد 
داتحل کشور انتشار یافتند » همگی در بیداری زنان می کوشیداند و افکار 
مردان را به لزوم تربیت و آموزش و پرورش دخترآن آماده می‌سانختند. 
این روزنامه‌ها که اغلب بااقبال مردم‌روبروبودند» در عانه‌مادست به‌دست 
می‌گشتند . حتی اقرادی که خواندن و نوشتن نمی‌دانستند ؛ .به یاری 
باسوادان از محتوای آنها باخبر می‌شدند و باهم به بحث و گفتگو 
می تشاب 

این روزنامه‌ا بطور کلی بشارتگر آزادی و برابری حقوق زن 
با مرد بودند و اعتقادشان بر این بود که: «زن افراد انسانی است و در 
خلقت به او ظلمی نشده و چیزی کسر ندارد و تقاونی میان او و مرد 
در شرف انسائیت نپست ۱۰ 

در پایان این بخش نباید تأثیر مردانی راکه طرفداری آزادی 
و رقع ستم از زن بودند؛ فراموش کنیم . صور اسرافیل عارف قزوینی» 
اير ج میرزا ء ابوالقاسم لاهوتی ؛ میرزادة عشقی » علی اکبر دهخدا » 
میرژا علی اکبر صابر » ملکث‌الشعر ای‌بهار و ۰.۰ . با اشعار انقلابی و 
نوشته‌های انتقادی خودشان خدسف شایانی در اين باره انجام دادند 


۱ - ندای وطن : شماده ۰۱۲ ۱۳ محرم ۱۳۲۵ 
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تقش ز نان در لغو قرادداه ردق 
ناصرالدین شاه در باز پسین سالهای سلطنت خود» در یی سیاست 
حراج بی‌دریغ منابع در آمد ملی ابران در بازار استعمار جهانی ؛ 
امتیاز حرید و فروش توتون و تنبا کو را درسراسر کشور به پك شر کت 
انگلیسی واگذار می‌کند . ( ۱۲۶۹ شمسی برابر با ۱۸۹۰ میلادی) . 
به موجب این قرارداد روستائیان توتون‌کار مجپور می‌شوند حاصل 
دسترنج خود را به‌بهای ارزانی به بیگانه‌ای بفروشند 
قرارداد رژی امپریالیزم آزمند را بطور مستقیم بار توده‌های مردم 
رودررو قرار می‌دهد . جرا که در این زمان کمتر کسی از ایرانیان پیدا 
می‌شد که توترن و تنبا کو استعمال نکند . بنابراين مجبور بودند آنچه 
را که محصول وطن‌شان بود » به قیمت گزافی از بیگانگان بازنحرند و 
مصرف نمایند از طرف دیگر قرارداد رژی برای بازر گانان ایرانی 
نیز بسیار زبانمند بود چراکه عد زیادی از آنان از راه رید و 
فروش نوتون و تنبا کو زندگی می کردند . بهمین علت‌ها است که مردم 
میهن ما قاطع‌تر از دیگر قراردادهای اسارتبار » از ود وا کنش 
نشان مي‌دهند . 
ناصرالدین شاه و صدراعظم‌اش امین السلطان به نارضائی روز 
افزون خلق وقعق نمی گذارند .کار کنان شرکت انگلیسی رژی عازم 
شهرها می‌شوند تا مقدمات امر را فراهم آورند . نااعشنودی مردم روز 
بروز گسترده‌تر شود پیش از همه تبریز بپامی‌خیزد . بازار به عنوان 
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اعتراض بسته می‌شود . درودینوار بر از. اعلامیه‌سای انقلابی و ضد 
دولتی می‌شود . کودکان صورت قرارداد رژی را روی تکه کاضدی 
نوشته و به‌گردن سگك کوری می‌بندند و در کوچه و بازار می‌گردانند . 
مردم خواهان لغو فوری قرارداد دژی می‌شوند و تهدید می کنند: واگر 
این تقاضا مورد قبول واقع نشود » خود با اسلحه آز حقوق حقة حویش 
دفاغع خحواهند کرد. . »۲ 
3 پس از تبریز اصفهان به تکان می آید . سپس شهرجای تهران و 
شیراژ و ۰۰ . سر به عصیان می‌گذارند . بدین ترتیب اعتراض برضد 
این قرارداد به شکل جنبش وسیع توده‌ای درمی آید . قیام علیه قر ازداد 
رژی نخستین و گسترده‌ترین جنبش توده‌ای ایران است . 

روحانیت مترقی همگام با حلق‌های ستم دیده ایران در انقلاب 
شر کت می‌جوید . بیرزای شیر ازی فتوای تحریم استعمال تنبا کو را 
صادر می‌کند . مردم همگی با رغبت تمام از مصرف سیگار و دیگر 
دنعانیات سرباز می‌زنند . در يك جمله «مردم ایران از خرد و کلان » 
فقیر و غنی ؛ پیر و جوان از هرطبقه و صنفی یك دل و يك زبان قیام 
می‌کنند . حتی زنان ایران که تاش زمان حانه‌نشین و از اجتما غ بر کنار 
بودند » در مبازژه با مردان شر کت. می کنند ۰ »۲ 

ناصر الدین شاه به میرژا محمد خسن آشتبانی یکی از رو حائیان 
مبارز تهر ان‌پینام‌می‌ف رستد که با بای درمجامع ومحافل عمومی بهمنیر رود 
و پیش روی همگان قلیان بکشد و تحریم استعمال دحانیات را بکشند 
و در غیر این صورت از تهران حارج شود آشنیانی راه دوم را 
برمی گزیند و آمادهٌ حر کت از تهران می گردد . خبر تبعید وی به سزعت 
باد در شهر می‌پیچد. بلافاصله باز ار تهران می‌بندد وبا آن که فصل زمستان 


۱ -دکتر فودیه : سه سال دد ددباد. ایران : ثرجمةٌ عباص اقیال ۰ ص ۷۲۲ ۰ 
۲ - ابراهیم تیمودی » تحریم تنبا کو ‏ او لین مقارمت متفی در ايران؛ص ۰۸ ۱ 


۳ 


بود و هوا سوز وسرد ویژه‌ای داشت ؛ تهرانیان از خرد و کلان مانند 
سیل سرازیرخانة میرزا آشتیانی می‌گردند . « نزدبك ظهر زننان نیز 
دستهدسته به‌منرل میرزای آشتیانی می آیند. وقتی جمعیت زیاد می‌شود» 
زنها از جلو و مردان از دنبال به طرف قصر سلطنتی روانه می گردند . 
منظرة جمعیت زنان که با روبندة سفید و پیچه و چاقچزر که اغلب 
روی سر خودلجن‌مالیده بودند وشیون وناله می کردند ویاعلی ویاحسین 
می‌گفتند » بسی دلخراش بود . ولوله وجوش مردم در آن روز غیرقابل 
توصیف است . منزل میرزا حسن آشتبانی دد قسمت جنوبی سنگلج 
واقع شده بود » جمعیت بر ای رسیدن به ار کث مجبور بودند از جلوی 
بازار بگذرند . زنها وقتی به سبزه میدان رسیدند . بدون معطلی به بازار 
ریخنند و بعضی از دکانها را که هنوز باز بود ؛ بستند و اگرکسی از 
این دستور سرپیچی می کرد ؛ دکانش در معرض غارت و چپاول زنها 
قرار می گرقت . »۱ 

سیل جمعیت به طرف میدان ار کث به راه خود ادامه می‌دهد ء 
در پیشاپیش تظاهر کنند گان گروهی کود کث خردسال دیده می‌شدند که 
دسته جمعی می‌عوآندند : « باغریب الفربا می‌رود سرور ما . » پشت‌سر 
بچه‌ها زنان قرار داشتند که در صفوف منظمی واه می‌پیمودند , هنگامی 
که راه پیمایان به میدان ار کث رسبدند. ء فرپادها رساتر شد . زننان 
باصدای بلند حطاب به‌ناصر الدین‌شاه داد می‌زدند: «ای شاه باجی‌سبیلو» 
ای لچکث بسر » ای لامذهب » ما ترا نمی‌تخواهیم ۲۱ 

کامر ان‌میرز| - نایب لسلطنه ‏ به‌عیال این که می‌تو اند باپندواندرز 
آتش خشم و کین مردم را فرونشاند ؛ از ار کث بیرون می آید و باصدای 
گرفته و لرزان حطاب به زنان می‌گوید : « همشیره‌ها شاه بابا فرمووند ‏ 
۱ - همان منیع » ص ۱۵۲ 
۲ - همان متبع راص ۱۵۳ 
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چادر ز نان عصر قاجاد به رنگگ سیاه یا بنفش بودکه از ردی 
چاقچور بسر مي کردند و صورت دا با روینده می‌پوشا نیدند - 


قرنگی‌ها را بیرون میکنم. هیچ يك از علما را نمی گذارم ببرون بروند. 
تحاطرتان جمع باشد این همه فریاد و فضان نکنید ۲۰۰۰۰ پیش اذ 
آن کة سبخن کآمران میرزا به پایان برسد ء زنان او رابه‌باد فحش و ناسز! 
می‌گیررند و به بویش حمله‌ور می‌شرند . کامران میرزاکه هوّا زا پس 
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می‌بیند » به داعل ار کث مي‌گریزد 

پس از اند کث زمانی زنها یه طرف منجد شاه راه می‌افتند . 
آنها هنگامی به مسجد شاه می‌رسند که زین العابدین امام جمعه ‏ یکی 
از روجانیان مرتجع درباری - در بالای منبر سخن می‌راند و مردم را 
به آرامش ر سکوت دعوت می کرد و از دست زدن به تظاهرات و 
راهپیمائی‌ها منع‌شان می‌نمود - « وقتی زنها او دا بدین حال دیدند » 
شروع به فحاشی کردند . مقداری حرفهای ر کیکت به او تحویل دادند 
و چند نفر نیز به طرف متبر دویدند و امام جمعه را پایین کشیدند . »۲ 
لکن امام جمعه زرنگی کرده و فرار را برقرار ترجیح می‌دهد . و بدین 
ترتیب از کشته شدن به دست زنان نجات می‌پابد . 

بعداز فرار اسام جمعه » زتان بار دیگر به سوی میدان:ار کث 
ببرمی گردند ‏ جمعتی که در مسجد شاه‌گرد آمده بودند ء پشت‌سر 
ن راه می‌افنند . آن روزمیدان ار کت چنان از جمعیت پربود که جای 
سوزن انداختن نبود . نان حرم شاهی وقتی که از دور اّدحام جمعیت 
دا می‌دیدند وفریاد خشما گین آنها دا می‌شنيدند» ازترس مي گریستند . 
آن روز عده‌ای از زنان حرم از شدت ترس غش کردند 


ز 


شاه بار دیگر به مردم پیام می‌فرستد و آننان را به آرامش 
فرامی‌خواند . لَکن تأثیری نمی کند . لحظه به احخظه به جسارت جمعیت 
افزوده می‌شود تا جائی که بکصدا فریاد می‌زندد : «ماشاه را 
نمی خوامیم | » سر انجام شاه دستور می‌دهد گارد محافظ قصر به سوی 
مردم تیر اندازی کنند و خود نیز تفنگي به دست می‌گیرد و آمادةً 
تیر اندازی می‌شود . 

عده‌ای از گاردنگهبان که از ترکان تبریزی بودند » شجاعانه 
از فرسانشاه سرمی‌پیچند و به کشتن خلق بی‌سلاح و ستمدیدة خود 
۱ همان ستبع » ص ۱۵۴ 
۳۴ 


داضی نمی‌شوند!. لکن دسته‌ای!دیگر که مردم آنها را افو ج بی‌پدر ان» 
لقب داده بودند و از در نده‌عوگی دست کمی از نرون وچنگیز نداشتندء 
مردم را زیربار ان گلوله می‌گیرند . صدای گلوله » آتش خشم جمعیت 
را شعله‌ورتر می‌کند . آنان با چوب و سنگث به طرف سربازان حمله 
۲ - بنگرید به همان مثبع » ص ۱۵٩‏ 
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م ی کنند و م ی کوشند بهرقیمتی که شده خود را به قصرشاه برسانند 
لکن با دست شالی‌کاری از پیش نمی‌برند و با دادن تعداد زیادی کشته 
و زحمی عقب می‌نشینند.. تعداد کشته شد گان این در گییری را 
چیره‌تعواران درباری ۶۰ ۷۰۱ نفرنوشته‌اند . لکن تعداد کشته شدگان 
خبلی بیش از این دقم بوده است ؛ جراکه فراشان و سریازان برای 
پنهان تگهد اشتن این جنایت هولنا کث؛ اغلب کشته‌شد گان راجمع آوری 
و پنهانی‌گم و گور می کردند. اعتمادالسلطنه که خود از دور ناظر این 
درگیری بوده است ‏ می‌نمویسد : « وقتی که به توبخانة قدیم نگاه 
می کردم و این قشون و جمعیت را می‌دیدم ... پرسلطنت مستفلةً ۱۲۰ 
سالاٌ قاجار فاتحه می‌خو اندم . »۱ 

فرمانْ تحریم تنبا کو را مردم با فاطعیت تمام اجرا می‌کنند . 
دکانهای توتون فروشی تخته می گردد . قلبان و چپق به کار گذاشته 
می‌شود . حتی زنان حرم شاهی نیز از استعمال دخانیات سرباز می‌ز نند. 
اعتمادالسلطته می‌توبسد . در یکی اژ اين روزها ناصرالدین شاه به یکی 
از زنان اندرون دستور می‌دهد ؛ قلیانی برایش آناده کند . زن با تعجب 
می‌گوید : مگر نشنبده‌اید که کشیدن قلبان حرام است ؟ شاه متفیر شده 
مي‌گوید : « کی قلیان را حرام کرده ؟ ابنها چه حرفی است ؟ یکی از 
خانم‌ها عرض می کند : همان کس که ماها را به شما حلال کرده ؛ همان 
کس قلیان دا تا در ادادة خار ج مذهب است » به ما حرام کرده . >" 

استقبال زنان اندرون شاهی از تحریم توده‌ای توتون و تلبا کوء 
جای شگفتی نیست اغلب زنان اندرون ناصرالدین شاه را دهقان 
زادگان تهیدست و فلکک زده‌ای تشکیل می‌دادند که شاه بهنگام رفتن 
به‌گردش وشکار تصادفاً آنها را می‌دید ومی‌بسندید وبه اندرون میآورد. 


۱ - روژنامهً خاطرات اعتماذا لسلطنه » ص عو۷ا 
۲ - همان منیع » ص ۷۲۸۱ 


مر 


اکثر زنان دریاری وضع نکبت‌باری داشتند .آنان اغلب در عطول عمر 
خود بیشتر از یکی دوبار روی همسر نمی‌دیدند و مانند زندائیان از 
همه آزادیها محروم بودند . عده‌ای از آنان «گاهی اتفاق می‌افتاد که 
يك قل و دو فل و سه قل بچه می آوردند و شاه را از آخبر تمی‌شد . 


خجمته خا نم ,۲آخرین زن ناصرالهین شاه 


و حتی وقتی می‌مردند و دفن می‌شدند ؛ برای این که گردملالی حاطر 
مبار کگ | شاه را آزرده نکند » مطلع نمی‌شدند. »۱ 

تعداد زنان حرم شاه" به اندازه‌ای بوده است که « هرروز عصر 
زنان به صف دشتبان ( شانه به شاناً هم اپستادن ) می‌ایستادند و شاه از 
ایشان سان می‌دید و يك يا چند نفر از آنان را که مورد ننلرش واقع 
می‌شدند با اشارٌ عصا انتخاب می کرد و جهت همبستری در ابعتبار 
مشاطه‌ها و عملةً تحلوت فرار می گرفتند ۲6۰ 

ترران. تا جالسلطنه باتوجه به سرنوشت نکیت‌بار زنان اشر اف 
و زنانی که در حرم‌پدرش - ناصرالدین‌شاه - زند انی بردند» می‌نویسد : 
«زنان ایران از نوغ انسان مجزا شده و جزو بهایم و وحوش هستتد 
و از صبح تا شام ناامیدانه در يك مجلس زندگی می‌کنند . اين جماخت 
یا از دور تماشا می‌کنند یا در روزنامه‌ما می‌خوانند که زنهای حقوق 
طلب در اروپا چه قسم از نعود دفاع کرده و حقوق خرد را با چه جدیتی 
می‌طلبند . حق انتخاب می‌خواهند ‏ حق رآی مجلس می‌تغو اهند . 
دغالت در امور سیاسی و مملکتی می‌خواهند و به همین قسم موفق 
شلهانت:. چه توب بو دسفری:همار 
حقوق طلب می‌گفتم : وقتی که شما غرق سعادت و شرافت از حقوق 
خود دفا ع می کنید و فاتحانه به مقصود موفق شده‌اید » نظری هم به گوشةً 
ایر ان افکنید و ببیتید در خانه‌هایی که دیوارهمایش از سه تا پنج ذرع 
ارتفا دارد ؛ مخلوقاتی سرودست شکسته » بعضی با رنگهای زرد و 
پربده ۰ برحی گرسنه » برخعی برهنه ؛ قسمتی در تمام شبانه‌روز منتظر 


پیش می‌آمد و به آن زنات 


۱- جر شهری » گوشه‌ای از تادیخ اجتماعی تهران قدیم : ص ۴۸ 

۲ - ناظم الاسلام کرمانی دد تادیخ بیدادی یر انیان. شماده ذنان ناصرالدین 
شاه دا ۱۸۳ لقر نوشنه است 

۳ - جفر شهری » همان منیع » ص ۴٩‏ 


۳۸ 


و گریه کننده ... در زنجیر اسارت بسر آرند . آپا اينها همزن هستند .؟ 
زند گی زنان ایران یا به رنگک سیاه است يا سفید . يا پردهٌ سیاه نن کنند 
و به هیکل موحش عزا در آیند با کفن‌های سفید پوشند و از دئیا رعت 


ح 
کاج)لساطته ور روز نآمزدي 


۳۹ 


بربندند ... در مقایل این زند گانی تاریکک ‏ مر گت روز سفید ماست . 6 

بی‌سبب نیست که پس از ترور ناصر الد ین شاه » زنان درباری 
نیزدر مظان‌اتهام قرار می‌گیرند ‏ بهنگام محا کمة میرزا رضای کرمانی 
از او سوال می‌شود که آیا « راست است که.اين کلفت‌های اندرون با 
تو منحد بودند و به‌تو بر می‌دادند ؟ 6" گرچه میرزا این اتهام‌دا رد 
می‌کند و نم پس نمی‌دهد ؛ لکن با توجه به وضع فلا کت بار اکثر 
زنان درباری که شر حش گذشت : احتمال این که میرزا رضا ی کرمانی 
را در این مورد عده‌ای از زنان درباری کمک می کرده‌اند » چنندان 
دور از واقعیت نمی‌نماید . این احتمال را طرفداری تا ج‌السلطنه از 
افکار سنبد جسال‌الدین اسد آبادی" در ضدیت با حکومت پدرش و 
پشتیسانی وی از اقدام میرزا رضای کرمانی" و انتقاد نند او از وضع 
ناساسان معلکت و سنمگری عمال حکومت ؛ بیش از پیش تقویت 
می‌کند . به ویژه این نکته که وی در عصیانهای مردم علیه حکومت و 
سلطنت پدرش فریاد می‌زد: «درود برسلطنتی که در حال زوال است . ٩»‏ 


- فریدون آهبیت » هما ناطق » افتار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و آثار 
منتشر نشدة دودان قاجاد ء ص ۱۵۷ 

۲ - تاظم الاسلام کرمانی ۰ تاریخ بیدادی اير ان چاپ ۲ ۰ ص ٩۵,‏ 

9۳ ۴ - فر‌دون آدمیت و هما ناطق > اثر یاد شده » ص ۱۶۲ و ۱۵۶ 


۵ - هما ناطق , کتاب جمعه : شماره,۰ ۳ سال اول۲۳ اسفتد ۵۸ . 


۳. 


عصیان زینب پاشا 


زینب پیشتاز بیداری زن فرنها ستم ديدة ایرانی است . وی 
نود بسال پیش مهر سکوت تاریخ دا از لب برمی‌دارد ؛ زتجیر سنن و 
قوانین فثودالی زا می‌گسلد و برای نخستین بار در تاریخ با چهل نفر 
از زنان قهرسان تبریز علیه ستم سم پیشگان داخلی و استحسار گران 
خعارجی و به موازات آن علیه نتابرابریهای جنسی به جنکك ملحانه 
دست می‌زند , 

زینب معروف به «بی‌بی شاه زپنب» » «زینب باجی» » « ده‌پاشی 
زینب» » «زینب پاشا» دریکی ازمحلات‌قدیمی تبریز - عموزین الدین - 
در يك خانوادة روستائی بدنیا آمده است . پدرش شیخ سلیمان دهتان 
بی‌چیزی بوده که مانند دیگر روستائیان‌به سختی‌روز گار می گذر ایده . 
از زندگی زیتب پیش از واقعةرژی ؛ بیش از اين اطلاعی در دست 
نیست . همان طور که از زندگی انسانه آمیز دیگر عیاران بنام این عصر - 
حلاج اوغلی , حاج اللهیار - چیز زیادی نمی‌دانيم . آنچه که مسلم است 
زینب در ونج و محنت بزر گك شده و سالها به علل شوربختی شود و 
خلق زجر کشیده اش فکر کرده و از تجارب غنی فرنها مبارزة بحلق‌اش » 
ساده و بی‌واسطه . مانند بابک و کوداوغلی » قاچاق‌نبی‌و. ۰ ۰ ددس 
آموخته است 

گفتیم که شهرت زینب از زمانی آغاز می‌شود که ناصرالدین شاه 
امتیاز خرید و فروش توتون وتنبااکو را درسرتاسر ايران به‌يك شر کت 


۴۱ 


انگلیسی واگذار می‌کند . « انگلیسیان به اير ان آمده » مانند دولتیکه 
ایران را فتح کرده باشند به تمام بلاد مأمور می‌فرستند ۱6۰ امتیاز رژی 
کاسهةٌ صبر مردم دا لبریز می‌کند . تبرییز نختیین شهری است که 
غکس العمل تندی نشان می‌دهد و پرچم مخالفت را بلند می کند . باز ار 
این شهر به علامت اعتراض بسته می‌شود و « منجاوز از بیست هزار 
نفر مسلح می‌شوند .۲ و به شاه تلگر اف می کنند که به هیچ و جه زیر بار 
این قرارداد نخواهند رفت - پس از چند روزی که از بسته شدن بازاد 
می‌گذرد , مأموران دولتی به زور ارعاب و تهدیدو وعدهو وعیدیازاریان 
را مجبور به باز کردن مغازه هود می‌کنند , لکن چند ساعتی از باز 
شدن باز ار نگذشته بود که « دسته‌ای از زنان مسلنخ با چادر نمازی که 
گوشه‌های آن را به کمر بسته بودند ء در باژار ظاهر می‌شوند و دست 
به اسلحه می‌برند و بازار را مجبوراً می‌بندند ۲۸۰ و سپس به سرصت 
در کوچه پس کوچه‌ها از نظرها پنهان می‌شوند . رهیری این زنان را 
زینب به عهده داشت . مأموران دولتی بارها سعی در با کردن بازار 
می‌کنند ولی‌گروه زینب هربار با اسلحة گرم و سنگک وچماق به باز ار 
می‌ریزند و رشته‌ای دولتسان را پنبه می‌کتند . میرزا فرخ یکی از 
شعرای معاصر زینب که خود شاهد مبارزات زینب و یاران او بوده : 
در این باره شعری دارد که آن روزها ورد زبان مردم تبریز بوده است : 


حکم ایلادی زینب_پاشا قرمان بداد ذینب پاشا 
جمله اناث و فراشا شیر زنان و قراشا 
سیز بازاری پاسون داشا بازار به سنگگ بندید شما 


۱ - شرخخ حال عباص میرذاءلکک آدا به کوشش عبدالحسین اوائی » ص ۱۸۷ 
۲- همان‌اثر » ص ۱۸۳ 

۳ قیام آذزبایجان دد انقلاب مشروطیت ایران » مهندس کریم طاهرزادبهزاد» 
ص ۸۲ 


۴۲ 


دکنگی یاغلیوم گلیسم من چماقو حاضر کنم 

پاتادامی باغلیوم گلیم پاتایه ۱ دا پیچم به پا 

سرانجام در اثر مخالفت,شدید مردم: تأصرالدین شاه » با 
سرشکستگی تمام حرف خود را پس می‌گیرد و قرارداد دژی باطل 
اعلام می‌گردد . لکن مبارزة زتان تبریز و ینب پاشا کماکان بدون وقفه 
ادامه می‌یابد . زینب هراز گاهی به همراه دیگر زنان رزمجو در کوچه 
و بازار و محل ازدحام مردم ناگهان ظاهر می‌شود و مردان دا به مبادزه 
و کندن ريشةً ظلم تفجیع و نشویق می کند : « اگر شما مردان جرشت 
ندارید . جرای ستم پیشگان را کف دستشان بگذارید. » آگر می‌ترسید 
که دست دزدان و غارتگران را از مال و اموس و وطن خود کوتاه 
کنید » چادر ما زنان را سرتان کنید و در کنج‌شعانه بنشینید و دم از 
مردی و مردانگی نزنید » ما جای شما با ستمکاران می‌جنگیم . » سپس 
زینب روسری خود را به جانب مردان پرتاب مي کرد و در میان بهت 
و حیرت حاضرات از دیده‌ها نایدید می‌شد . 

در روز گار زینب یکی از رسوم رایج این بود که فثودالها و 
اشراف ؛ .ارزاق‌عمومی به‌ویژه غلات‌ر| احتکار مي‌کردند : یی غلات 
را فصل خرمن به قیمت نازلی از روستائیان می‌تحریدند و در انیارها 
جمع می‌کردند و به‌هنگام زستان که ذحیرة آرد مردم تمام می‌شد » 
به بهای گر ان عرضه می‌داشتند . از این‌رو « یکی از گرفتاربهای زمان 
خردکامگی انبارداری بوده که:در آذربایجان رواج بسیار یافته برد و 
بیشتر دیهداران و ملایان و اعیانها و بازر گانان به آن می‌پرداختند و 
جولت که می‌بایست جلو گیرد ؛ نمي‌گرفت . زیرا تخود محمدعلی‌میرزا 
دیه داشت و او نیز از گر انی غله بهره‌مند می‌گردید » در نتیجه نان هميشه 
کمیاب و جلوی نانوائی‌ها پراز انبوه زن و مرد بود که فریاد و هیآموی 


۱ - پانابه ‏ مج‌بیج 


آنان از دور شنیده می‌شد ‏ »۲ 


در این روزهای سیاه فحطی وگرسنگی ؛ در حالی که مردم 
بی‌چیز برای خریدن چند قرص نان از پگاه تا شامگاه در جلوی 
انوائی‌ها صف می‌بستنه و گریه کودکان گر سنه‌گوش فلك را کرمی کرد + 
محتکران هزاران خروار غله را در انبارها پتهان کرده‌بودند . چنانکه 
یکی از آنها ‏ «مجنهد اول تبریز » قریب ۷۰ هزار خروار گندم در 
انبار داشت ۰ »۲ 

کمبود نان در تبریز بارها آشوب بپا می‌کند . در این شورشها 
زنان تبریز فهرمان‌خیز به رهبری ژینب نقش فعالی را جازی می کنند . 
در یکی از ايين آشوب‌ها « در حدود سه هزار زن چوپ بدست در 
بازارها به راه افتادند و کسبه را به بستن دکان و پیوستن به راهپیمایان 
مجبور کردند . حکوست شون مراغه را خب ر کرد . دستور تبراندازی 
داده شد . در دم پنج زن و بك سید کشته شدند . در اين‌جا روحائیت 
معترض‌هم علیه مجتهد بزر گک به‌زنان پیوست و در فونسولگری دوس 
تحصن کردند و سهیبار از فرار ملاثی که می‌خواست صحنه را تر کگ 
کند » ممانعت کردند و با او به عشونت تمام رفتار نمودند . فردای 
همان روز تظامرات را از سر گرفتند ؟ این بار نیز سه زن کشته وتعدادی 
ژزخمی شدند . شعار نان تبدیل به شعار سباسی و علیه سلطنت قاجارها 
شد .»۲ 

محتکران و گرانفروشان تبریز ضرب شصت زیادی از زینب 
دیده‌اند . هنوز هم که هنوز است کهنسالان نبریزی هززنی راکه ابراز 
رشادت ی کند » درتعریف اش می‌گویند : «زنی است‌مثل زینب پاشا .»* 
1+ تادیخ مشروطةًایران ‏ کسروی » ی ۱۷۱ 
۷ - شحاطرات کلذل کاسا کوقسکی » ترجمة عباسقلی جلی ء ص ۰ ۷۴ 
۳ هما ناطق ‏ کُتاب جمعه » شماره ۳۰ سالاول » ۲۳" اسفنن ۵۸‏ ص ۵۲ . 


پری 


وهروقت با محتکر آزمندی مواجه شوند و از عهده‌اش برنیایند باحسرت 
می‌گویند : « فقط زینب پاشا از پس شما نامردان برمیآید . » 

زینب در روزهای قحطی و گرسنگی » انبار له محتکران را 
شناسائیمی کرد و در فرصت مناسبی به‌همراه دیگر زنان تبریز به آنجا 
حمله می‌برد و [نچه را که احتکار و پنهان شده بود؛ بین بی‌چیز ان تفسیم 
می‌کرد . در این موزد از معروفترین عملیات زینب گشودن در انبار 
قائم‌مقام والی آذربایجان است قائم‌مقام و اطرافیانش از محتکران 
بزرگ و معروف تبریز بودند . ناگفته پیداست جائی که والی دست 
به احتکار نزند » دیگران نا می‌توانند حون مردم را در شيشه می کنند و 
دمار از روزگار آنها درمی آورند . 

بهرحال بارها خانة قائم‌مقام در اعتراض علیه گرانی و احتکار 
بوسیلة زنان سنگسار می‌شود . در يکي از این شورشها » قائم‌مقام دستور 
می‌دهد به سوی مردم تیر اندازی کنند . دستة ز نان مسلح به رهبری زپنب 
به دفاع از مردم برمی‌خیزند . در این در گیری« به روایتی سی تفر کشته 
می‌شوند ... قائم‌مقام از ترس پتاه به عمارت ولبعهد می‌برد . ۲6 خانه 
و انبار فائم‌مقام به وسیله مردم گرسته و بی‌چیز شهر غارت می‌شود . 
اعتمادالسلطنه در خاطرات روز چهارشنبه ۱۴ ربیع‌الاول ۱۳۱۳ دربارة 
حوادث تبرپز چنین می‌نویسد : «... فتتهٌ تبریز خیلی غلیظ شده است . 
حانا قائم‌مقام را مردم ارت کرده‌اند . و کیل الملکگ و دبیر السلطته 
دا بیرون کرده‌اند . مردم بدوأً خیال غارت خانة قائم‌مقام را نداشته‌اند 
از کوچاٌ او عبور می کرده‌اند که به سید حمزه يا فدمگاه صاحب‌الزمان 
به بست دوند . قائم‌مقام که ۳۰-۰ نفر الواط اسکوئی دا برای حفظ 
خانةٌ خود مسل حکرده بود ؛ همین که صدای این جمعیت را شنید که 
از کوچة خجانةٌ او می گذرند ؛ عودش اول از در دیگر فرار کرد و 
۷ - روژنامة خاطرات اعتمادالسلطنه ؛ ص ۱۰۲۷ 


۵ : 


به الواط اسکوئی حکم شلیکک داد . سی نفر مقتول ؛ شصت نفرمجروح 
شدند ۰ »۲ ماجرای گشوده شدن در انبار غلةٌ والی آذربایجان و عصیان 
شجاعانةً زنان تبریز دا به‌رهبری زینب ‏ میرزا فرخ با زبان شعرچنین 
توصیف مي کند : 

قالدی تبریزده چون تخت حکومت خالی 

کتیریب ای دیلر قالمقامی دالی 

نوزی وئرمیردی کونول دلی اقیسالی 

حکمران االدی عجب معلکت ایبسرانه 

تبر یزده حاکم اولاندا بو ء او لوب شهر شلوق 

او لمامیشدی بو نثجه وقتده بو نوع باهالوق 

گوردیلر بوخدی باغیرت کیشیلرده کیشیلوخ 

غیرت ال دلردی انائه کی‌چیخا میدانه 

گر ردیلر یو خدی علاجی دایا توب بنده پیچاخ 

لوزیانین‌دا دلدیلر بیز نهقدر صبر الی‌یاخ ٩‏ 

الکو نی آخداماجان پش‌شاهی‌پا نییخ ایبراع 

ادنی بیز شععه دثراخ یا کوموره ی ناه ! 

« ده‌باشي زینب» آقده بددد خبر هر بیوه ز نه 

هاموسی آلت حرب ایله سراسر بزته 

دلدی:سیز شور شآ ئدون تا سو خو لاخ رن للهز نه» ۲ 

«ر استا بازاري» کورون باغلادیر ام من بانه ؟ 

زینب حنکم التدی « گنک لری» تا باغلادبلاد 

خوف) ده بدور باز ار احلي باشا باش باغلاه‌پلار 

گژردیلر بو ایفی‌گه گو لدیلر گه آغلادبلار 

داددرا بیلمه‌دی قاچدی طردسی بیر یانه 

راستا بازاری افدم باغلادی چون احل اناث 

«قار یکور پوسي » تون ادستی بثله باسا باس 


۱ - همان اثر » ص ۱۰۳۱ 


۲ ۰ « دلله‌ژن » یا« دلاله ذن » یکی از باذادهای قدیمی تبریز است . اکنون 
نیز این باژاد پابرجاست د بهمین نام خواندد می‌شود . 


۴۴ 


پوصدانی ایشیدوب قام:قام الدی هراس 
قورخدی اجماع ایلیه خلق » ائوی تالانه 

۳ حگماید وب پبر نلچه | لو اطه کی چیخسینلاداما 
هره بیر «آینالی»۱ اللرده لو توردی آداما 
"و لله باز لیا بشهدشدی‌چوخی گیردی‌حاما ما 
چوخو نا گو لله دیوب لو لدی بولاهدی قا نه 
بو ایشی دلردی بیری حضرت دالایه خبر 
تلجهر احت او تور و بسان خبر ون بو خدی مگرا 
قالم‌قاهین الوینی خلق ایلییوب زیروز بر 
و لله‌دن باکك اللامز خلق گلو بدور جانه 
بو یوردب حضرت والا کی دیون خلته تمام 
بو گو نی صير آئلاسین لر هامی او لسون آرام 
کی صاپاحدان چکهرم من بو ايشه بیر انجام 
ساللام هر ترخی یقینآً من لوزوم میزانه 
و گرمه‌دی «ده باشی زیلب» بوسوزه اصلاگوش 
دکدی جمعیته تا تازمدن التسینله خروش 
ایچمينم آندکی قویمام قالاساغ ببرگودوش 
کیشی یوخ بیز دئدی چیخماز سوزدموز یالانه 

۲7 0۵ ۵5 

بوحقیر ۲الوده‌ا وگو ن‌قورخودان] و اره‌قا لوب 
ازه‌دن توپ و آفنگین سی ناه اوجالوب 
رنگی تغییر تاپوب حالتی یکسر دولانوب 
آز قالوب قورخودان ایل وقته ادلا دیوانه 

۱ - نوعی تفنگک بود 

۲ - این دوییتآحر دا شاعرددو ضف‌حال خود سروده است . وی که ازنزديك 


شاهد عصیان زنان تبریز بوده ؛ صادفانه اعتراف می کند که دد آن روز گاد » دد 
مبادژه با ستم اجتماعی » نان تبریز بیشتر اذ مردان از تخود جارت و شجاعنت 
بخر ج می‌دادهاند 


وف 


کردان فادسی اشعاد چنین است 


جون به تبریز بماند تخت حکومت خالی 
بر گزیدند به شهر فائم‌فام دا والی 
بدش میل چنین » داشت چنان اقبالی 
حکمران گشت عجب مملکت ايران دا 1 
۹ تا که شد والی تبریز بشد شهر شلرغ 
آنچنان قحط و فلام شد که نبوده هرگز 


چون ندیدند زنان جوش وعروش از مردان 
یر تی گدته و رفنشد به‌سری مبدان 


حان به لب آمده چون هیچ تدیدند علاح 
همه دا شکوه چتي 


ین بود: چقدر صبرو چه‌سان؟ 
سال و ماه یم بریسیم ذصیح ۷ به غروب 
لقمه ناني و ذغالی بخریم یا شمعی ؟ 
داد ژیلب همث بیره ذسان دا بینام 

همه با آلت فتاله مسلیح گردید 
جمله شورش بکنید وادد باذار شوید 
بکنید « راسته بازاد » سراسر تمطیل 
حکم کر ذینب ‏ آماده کنید نود چماف 
امل باذاد ذ ترس بست سراسر بازاد 
هر که این‌صحنه بدید گاه گریست گه ندید 
چون تبدجای درنگی به کنادی‌بگریخت 
«راسته بازاد» چ تعطیل شد از قهر زنان 
«پل گادی» به تکان آمد از غلغةٌ پیروجوان 
چر شنید فائم‌مقا؛ بر دلش افناد هراس 


که کند مردم جو. سرایش تالات 


چند اوباش به امرش بشدند برسر بام 
«آینالی» دست یکی دشنه» تبر دست یکی 
تیربادان بد و هررکس به مکافی بگریخت 
شدیسی کشته و بس گشته بععونش غلطان 


۳۸ 


خلمت حضرت دالا عسی برد غبر 
که چه آسوده نشستي حبرت نیست مگر ؟ 
منزل قائم‌ضام گفته یکل ذیروژیسر 
جان‌به لب آمدم: کس‌را زتقنگی نیست هراس 
امر که حضرت‌والا که بگویند بفنطق 
که يك امروذ کنند صبر و زند آرام 
صیح نردا یکتم چساده بماژم دزمان 
فرخ نان » قیمت اجناس تمایم ادذان 
نتمود » ذیلب بر این سخنان اصلا گوش 
گفت با مردم عاصی که نمایند خروش 
من قسم خجوددهام هر گسز تنشينم آدام 
ما چو مردیم و تباشد قسم مرد دروغ 
0 0 ۲۲ 
ینده درخانه درآن روز بماندم از ترس 
شد دگر باره بپا غلفلة توپ و تفنگت 
نگ رخسارم عوض گشت و دگر شد حالم 
نیست .بس دود که 1 ترس شوم دیرانه 


در یکی از اشعاری که خلق دربارة و قهرمانی‌های وی 
سروده است » ۷ نفر از یاران نزديك او معرفی شده‌اند . هريك از این 
زنان فرماندهی عدة دیگری از زنان مسارز تبریز را برعهده داشتند و 
به فرمان زینب مستقلا دست به عملیائی می‌زدند . چنانکه در زیر و اهد 


آمد » در این اشعار زینب رهبری است آگاه به ستم زمانه . در فکر 
میر کردن شکم خبل گرسنگان است . حا کمان را نو کرخلق می‌داند . 
دشمن سرسخت محتکران است . به پاران‌اش تو صیه م یکند در دیختن 
ون زالو صفتانی که خون خلق را در شیشه کرده‌اند ؛ کوچکترین 
تردیدی بخود راه ندهند . اشعار به این شر ح است : 

« زینب پاشا الده زوپا ادز قو یدی بازار ادسئوته 

گویا کی دشمن اوز قو یوب اوزدوی تاتار ادستونه 


چبادرشبین باغلوب بثله هم چیرمیوب قو للاد بنی 
یاشماقیله دو لموش یوزین » هم سا ثلانان پو للارینی 
تنظظیم ایدیب ون نقنه‌سین » طمکیتدیگی بو للادینی 
فرمانو ث بب‌یو لد اش‌لارین ادینا تدی اغیارادستو نه 
زینب پاشا آلده زوپا اوز قویدی بازار ااستو نه 
گلدی < عموزین!لدینون۱» مسجد قا باغنده ددروب 
یدی ثفر بو لد اش‌لارین جمع ایلیوب حلقه دوروب 
«فاطما نساء»»دسلطان بیگم»۵ «مادشرف» باشا ند بر دب 
«جا نی‌پگیم» کلم همان اعلشدی دیوار ادستو نه 
زینب پاشا الده زدپا ادز قویدی بازار ادستو ند 
«خیرالتما» یه سو بله‌دی زینب باشا ء کل دوش یولا 
آی «ماه‌بگيم» » ه رک سکله دفدقو گیلن‌ساغدان سول 
بازاری باغلاتماق کرک تا آجلیغا چاره ادلا 
آنباردارین باشین پاریب هیده چکگددار استو نه 
زینب پاشا الده زوپا اوز قویدی بازار ادستونه 
آی«شاه بگیم» , سن‌ده‌یری‌دون «ر استه‌بازاره» طرف 
سن‌ده « صفی بازارئی» باخلالگیلن قيز «ماه شرفه 
فراش گله ۰ سرباز گله یار بافینی ایله تلف 
ع کي گله دور بیخ گیلن غداری دار اوستونه 
زینب پاشا الده زدبا اوز قویدی بازار ادستو نه 
بو ملتین هر حقینی اولدیقجا قاندیرماق گرگ 
آنباردارین تکلیفی نی چوخ با حفی آند بر ما یگ رکش 
آخرد) حیجز ان او لماسا لاپ اددد) یا ند یرما ق گر کك 
آذفقهنی ییغمیش قویان دیناری دینار ادستونه 
زینب پاشا الده زوپا اوز قویدی بازار ادستونه 
ملت گرکك هرحالده راحت االوب » مسعود اولا 
نوکردی حباکم ملده خلق ایچره بو مشهوه اولاً 
هر کیم سورور ملت قأنین یکسرگر کت نابوه اولا 
9ورماقگر کك, ریخا قگ رک بی‌عاری بی‌عاد اوستو نه 
زینب پاشا الده زفپا اوز قویدی بازار ادستو نه 


۱ - نام یکی از محلات تبریز » اد گاه ذينب پاشا 


۵۰ 


آخز جوافلار بیرگوردن بو شیردل .آرفادلاری 
سیزدهابدین‌غیرت » ییخین پیر بو الوی بر بادلاری 
ظالعار ایچمیش قانلارین گلمیر دخی فریادلادی 
سن‌ده ادیان پیرجه آئیل اشرار خو فخو ار ادستو نه 
زیئب پاشا الده زوپا اوز قویدی بازار ادستو نا»: 
ترجمة اشعار به‌شرح زیر است : 
ذینب پاشا با یک چماق دو کرده بر باز ادها 
گویا که رو کرده عدو بر اددوی تائادما 
-چادر بیسته بر کم بالا ژده دستانها 
دخ ذیر دستادش نهان هم پیرد و گرشوارها 
تنظیم کرده نقثه‌اش هم داه و دسم کادهبا 
نرمان یوش داذه بر یادا سوی قدازها 
زینب پاشا با یک چداق رو کرده بر بازارها 
نزدیکگ مسجد چون رسید بر پیش یادان ایستاد 


گرد سرش جمم آمدند آن هت یار هم قتم 
فاطنه._تاء , سلطان بیگم , ماه شرف هم ددمیان 
جافی بیگم چون سردسید برشد بر آن دیوادها 
زینب پاشا با يکك چماق دوکرده بر باذایها 
زینب یکفت : خیرالنساء برخیزد و ذانجا رود 
یرخیزو کن حمله ترهم » ای ماه بیگم هر کودسد 
این فقر مردم چاده‌اش تعطیل بازاد است و بس 
پشکات قرق محتکر بنز کش شین‌اش بردادها 
زینب باشا با يکك چباق رو کرده بر باژادها 
راسته‌باژراو را پیش گیر ابنک‌توهم آی شاه بیگم 
ماه شرف باید تو هم بندی صفسی بازار دا 
هکس که سد داه شد » فراش با" سرباذ دا 


بشکن سرش ۰ بفکن تنش تابودکن خداد دا 


زینب پاشا با یک چماق رو کرده بر باذادها 


۱ - مجلهٌ ماهانة آذربا 


ان ؛ شماره ٩‏ : سپتامیر ۱۹۴۶ 


بن 


باید بفهمد هم چنین تکلیف خرد انبادداد 
آخر تلهمیدش اگر باید به سوژانی به ناد 
انباشته بر دوی هم آذوقه و دیادها 
زینب یاشا" با یکث جماق رو کرده بر بازادها 
ملت شود در هر ژمان تحوشبخت و داحت شادمان 
خلمتگز ار ملت است حا کم؛ تو این دا نیککدان 
حون جماعت گرمکند نابود باید کردشان 
اذ بیخ‌دین برکن تر هم بی‌دادها : بی‌عادها 
ذیئب پاشا با یکك چماق دو کرده بر باذارها 
آعر جوانها بنگرید این شیردل‌ها این زنان- 
از ددی غیرت سرتگون ماژید کاخ اغنیبا 
آن سان مکیده خونشان تاید ذکس فریادها 
بیداد باش و حله‌کن بر ددی این اشر ادها 
پاشا با: یک چماق رو کرده بر باژادها 

دیگر از عملیاتمعروفخلقیزینب حملهبه حانه و انبار نظام الما 
یکی دیگر از مقتدران و محتکران آزمند تبریز است . نظام‌الطما از 
شاه‌اجازه‌داشت که‌غلةً عود را هروقت‌دلش خواست بفروشد . زینب 
پس از شناسائی محل انبار ؛ نقشهٌ حمله را از پیش آماده می‌کند . دد 
روز مقرر » در ساعت معینی در حالی که روسری ود را از سرباژ 
کرده بود و از آن پرچمی ساخته بود"ء در پیشاپیش ببوه زنان وخیل 
گرستگان شهر به سوی شانة نظامالملما راه می‌افند و آنجا را به محاصره 
درم ی آودد . « نظامالعلما و کسانش که از پیش خبردار شده بودند و 
چند نفر تفنگچی آماده کرده بودند ؛ دستور به شلیکگ دادند ۲6۰ زینب 


۱ - بنگرید به مجلةً جهان زنان ؛ شماده ۳ » دهم آبان ۵۸ 
۲ - تادیخ مشروطهٌ ابران ؛ کمردی » ص ۱۴۲ 


۵۲ 


و يازان مسلح او نیز به حمایت از مردم دست به اسلحه بردند . چنگث 
سختی در گپر شد . چندین نفر کشته و زخحمی شدند . سرانجام انبار 
انباشته از گندم نظام العلما به تصرف زینب در آمد و بین گر سنگان تقسیم 
شده (مرداد ۱۲۷۷ سد ربیع‌الثانی ۱۳۱۶) . طاهرز اه بهزاد که خود 
اين حادثه را بچشم دیده است » می‌نویسد : « آن زسان من شاگرد 
مدرسه بودم . شنیدخ خاناٌ نظام‌العلما را آتش زهده‌اند . از داثی‌ام 
خواهش کردم مرا به"محل حادثه ببرد و آنجا را نشانم دهد . همراه 
دائیام به محل حادثه رفتم ‏ خانةً نظام‌العلما کنار میدان چائی واقع 
شده بود . یکی لژ و کران نظامالعلما که در پشت‌بام سنگر گرفته بود » 
در حال مدافعه تیرخورده و کشته شده بود . خون او دوی ایران خانه 
مشاهده می‌شد و از دروپیکر نان وبران شده نیز هنوز بوی آتش‌سوزی 
به مشام می‌رنیند . »۲ کاسا کوقسکی نیز در یادداشتهای خود به این 
در گیری اشاره کرده؛ می‌نویسد: «محر کان اصلی حمله به‌خانة نظام‌العلما 
۳ نفر از زنان اشراف () تبربز بوده‌اند ۰ »" پرواضح است که بر حلاف 
نظر کاسا کوقسکی این حمله از سوی زنان بی‌چیز تبریز به عمل آمده 
بود که رهبری آنها را چنانکه اشاره رفت » زینب به عهده داشت و نه 
از طرف زنان اشراف . بهر حال زینب انفجار عقده دردنااکك و به تنگك 
آمده زن ایرانی است که برای اولین بار سنت زمانه را نادیده‌گرفت 
و برای گرفتن داد ود و خلقش رست به اسلیحه برد., زینب فارغ از 
هر گونه قیدوبند موذی‌فئودالی مانندعیار ان مرد به‌فهوه‌دانه‌ها رفت‌و آمد 
م ی کرد و بی‌محابا در جمع مردان می‌نشست و قلیان می کشید 

چنین برمی آید که ریز نان را نشوین می کرد که‌علیه ناب رایربهای 
٩یا‏ آذد بایجان در انقلاب مشروطیت ایران » مهندس کریم طاهرذادة بهزاد» 
ص ۸۵ + 
۲ - تعاطرات کلتل کاسا کوفسکی ؛ پیشین : ص ۲۴۰ 


۵ 


اجنماعی و ستم چند لایه‌ای که برزن وارد می‌شد ۶ به پیکار برخیزند . 
زینب در آخر عمر همزاه کاروانی عازم زیارت کریلا می‌شود 2.۰ در 
خانقین عسا کر علمانی که.برای تفتیش زوار آمده بودند » سخت گیری 
را دربارة آنها از حد می‌گذرانند . زینب باجی از این رفتار آزردة 
می‌شود و دست به‌عصیان می‌زند ودیگران را هم به‌دنبال خود می کشاند 
و به عساکر محمله می کند . آنان ناگزیر به فرار می‌شوند و این خانم 
با قافله به کر بلا مي‌رود ۰ »۲ پس از این رویداد ؛ دیگر از زندگی این 
زن رزمجو خبری در دست نیست . 


۱ مجلهٌ جهان زنان » شماده ۰۲ دهم آبان ۵۸ 


۵۴ 


کوج سیاسی روحانیان و باری ز تان 


درناز پسین روزهای‌سال۱۳۲۳ه.ق. و حشیگریهای شعا عالسلطنه 
در شیر از سیاهکاریهای صف الدو له در خر اسان؛ دژ رفتاری ظفرا لسلطته 
در کرمان » کردار ددمنشانٌ وزیراکرم در قزوین و افتادن عکس 
نوز بلژیکی با عبا و عمامه به دست روحانیان» سرانجام کتکث خوردن 
چند نفر از تجار معتبر تهران به بهانةگرانفروشی » کاسة صبر مردم را 
لبریز می کند . عده‌ای از روحانیان در اعتراض به ستم اجتماعی حاکم 
در مسجد شاه تهران بست می‌نشینند . « بزازان چادر بزر گی آوزده 
و دز حیاط مسجد افراشتند و سماور وکاجال آنچه در مي‌بایست از 
خانه‌ها آوردند . در اين پیشامد زنان پا در میان داشتند و در آوردن 
ملایان به مسجد با مردان همراهی می کردند . در مسجد نیز کسانی از 
آنان می‌بودند ۰ 4 در اين حر کت زنان اغلب عهده‌دار حفاظت از 
جان رو حانیان ها رز بودند. یکی از این زنان » زن نیرومند وبزن‌بهادری 
بو د که همه او را به‌اسم « زن‌حیدر خان‌تبریزی » می‌شناهنند . وی از 
طرف زئان آزادیخواه تهران وظیقه داشت « هروقت آقایان روحانی 
برای سخنرانی بالای منبر می‌رفتند ؛ چماقی زیر چادر خود می گرفت 
و با عده‌ای دیگر از زنان چماق بدست که ممه از آن زن پیروی 
می‌نمودند ء پای منبر را اشغال می کردند تا اگر طرفداران استبداد 
خواستند هیاهوثی براه اندازند » آنها را ساکت کنند ۰ »۲ 
٩‏ - تاریخ مشرومةً ايران ؛ کسروی ۰ ص ٩۷‏ 
۲ - قدرت و مقام ژن در ادوبه تادییج » غلامرضا انصان‌پود ..ص ۳۴۱ 


بست‌نشینان از دولت می‌خواهند ؛ اولا هرچه زودتر عدالت 
خپانه‌ای دایر شود تا داد ستمدیدگان از ستمگران گرفته شود و کسی 
را یاد ای ستم بردیگری نباشد . انیا عین الدو له از مسند وزارت برافد . 
نان را چندان جدی نمی گیرد. عین الد له دستور 
می‌دهد با پست‌نشینان به خشوئت رفتار کنند و اژ پاری مردم به آنان 


دولت بست: 


پیش گیرند . زی که به نقش مولرزنان در برپاداشتن و ادامة بست‌نشینی 
آ گاهی داشت » قبل از همه فرمان داد » « از بیرون آمد زنان جلو 
گرفتند » و هر که از ایشان را می‌دیدند می‌گرفتند و در قر اولخانه 
نگهمی‌داشتند . دبروز میانهٌ بك دسته از آنان با سربازان و قزاقان 
کشا کش دوی داده بود . »۲ 
دراین روزما زنان بیشتری دستگیر وزند انی شدند. از نوشته‌مای 
حاح سیاح چنین استنباط می‌شود که درزندانهای دولتی از زنان مبارژ 
کم نبوده‌اند . او می‌نویسد : «زنهای مسامه را حبس می کنند ء کسی 
نمی‌پرسد ۰ تقصیرشان چه بوده است ۲۰ 
عین الدوله به‌بست‌نشینان او لتیماتوم می‌دهد که دست از لجاجت 
بردار ند و به نعانه‌های خود باز گردند . لکن روز به روز بر تعداد آتان 
افزوده می‌شود سرانجام بست‌نشینان به درخواست مردم راهپیمائی 
پر شکوهی.را ترتیب می‌دهند . عین‌الدوله دستور می‌دهد ؛ سربازان 
بهرنحوی است جلوی راعپیمائی را بگیرند لکن حلق عشمگین 
به‌او تیماترم عین الدوله گوش نمی‌دهند . سربازان به سوی راهپیمایان 
یکك می کنند. ر اهپیمایان نیز بادست‌خالی به‌طرف سرباز ان حملهور 
می‌شزند . جنگ مغلوبه‌ای درمی‌گیره . کودکان از پشت‌بامها سربازان 


۳ - تادیخ مشروطاٌ ایران » کسروی ‏ ص ٩4‏ 
۲ - خاطرات حاج سیاح .حاج سیاح » ص ۲۴۷ . 


۶ 


را سنگك باران می‌کنند" . در این گیرودار زنان بسیار گرد علما را 
می‌گیرند" تا آنها را از گزند محفوظ دارند . در ننيجة این برخورد 
در حدود صد نف ر کشته بجای می‌ماند. مردم دوباره به‌مسجد بر می گردند. 
فردای آن روز بست‌نشینان آهنگ شاه عبدالعظیم می‌کنند . « زنان 
همین:را عنوان کرده ؛ در این گوشه و آن گوشه عروشهائی می‌نمودند . 
فرصت‌الدو له شیر ازی می‌گوید : خودم دیدم زنی 
چوبی کر ده بود و فریاد می کرد که بعداز این دختر ان شما را مسیونوز 
باید عقد نماید والا دیگر علما نداریم . »۳ 

زنان از عزم کوچ سیاسی بست‌نشینان به حضرت عبدا لعظیم 
تهایت بهره‌برداری را می‌کنند . « بسیاری از آنما نک هکفن پوشبده ؛ 
جمح می‌شوند و ضمن سینه‌زنی و وحه‌سرائی سربازان را به‌باد دشنام 
می‌گیرند و در باژادها به راه می‌افتند._ دولت سپاهياني به محل 
می‌فرستد تا از تعطیل مغازه‌ها به دست مردم جلو گیری شود . اماکار 
از پیش نمی‌برند ۲6۰ 

در شاه عیدالنظیم نیز زنمان » بست‌نشینان را بداری می‌دهند . 
امیربهادر از طرف دو لت مأمور می‌شود به شاهعبدالعظیم پرود و به زور 
و تهدید جمعیت را از آنجا پراکنده سازد وی به محض رسیدن 
به شاه عبد العظیم تعدادی از سربازان مسلح تخود را در اطراف صحن 
محل سکونت بست‌نشینان مستقر می‌سازد آنان در حالی که تفنگث 
خود را به سمت بستبان و مردم همراه آنان نشانه گرفته بودند » آماده 
می‌ایستند . از طرف دیگر «زنهای حضرت عبدالعظيم نیز با سنگت 
بالای بامهای صحن رفته » انتظار دارند ؛ اگر سرباز ان بخواهند شليك 


۱ و ۲ - بنگرید به تاریخ مشروطهٌ ابران » کسروی + ص ۱۰۱و ۱۰۰ 
۲ - همان منبع ء ص ۱۰۷ 
۲ - حسن محاصر ‏ تادیخ استقراد مشروطیت دد ایران : ص ۸۱ 


۵۲ 


کنند » چون بی‌احترامی به مرقد مقدس شده است » تفنگچیان را 
سنگ‌بار ان نمایند .»1 

گنتگوی امیربهادر با بست‌نشینان به نتبجه‌ای نمی‌رسد . با این 
حال‌وی با توجه به جوش وحروش مردم وپشتیبانی آنها ازبست‌نشینان » 


جرئت نمی‌یابد » دست به اعمال نعشونت آمیزی بزند. سر انجام دست 
از پا درازتر به تهران برمی‌گردد 

در چنین‌رورهاتی که هنوز کشا کش‌بین بست‌نشینان شاه‌عبد العظیم 
و دولت به پایان ثر سیده بود » امیربهادر شاه را به خانه‌اش در تهران 
به مهمانی دعوت می کند . در روز موعود وقتی که مردم دوروبر محل 
از آمدن شاه به خانةٌ امیر بهادر حبردار می‌شوند » هزاران نثر از زد 
و مرد در دو سست محل عبور کالسکنةٌ شاه صف می‌بندند و به نقع 
بست نشینان شاهعبد العظیم و,علیه عین الدو له شعار می‌دهند . هنگامی که 
کالسکهة شاه در برابر عانهٌ امیربهادر توفف کرد ؛ شاه پیاده شد ‏ در 
این حال « يك زن تنوعند که پاکنی در دست داشت ۰ صف فراولان 
را شکافت و داد زد : من می‌خواهم عریضه‌ای به شاه بدهم . سواران 
خواستند اورا دور کنند ولی مظفر الدین‌شاه اشاره کرد که مانع نشوند . 
یکی از پیشخدمت‌ها کاغذ را از دست آن زن‌گرفت و با احترام تقدیم 
شاه نمود _ زن پس از دادننامه در میان جمعیت گم شد . شاه عريضةً 
آن زب را در حالی که هم‌چنان در دست داشت ؛ وارد طالار بزر گگ 
شد و روی صندلی مخصوص که از طلای ناب ساخته شده بود » جای- 
گرفت . شاهزادگان و رجال درجه يك دولت هم دست به سینه 
دور تا دور طالار ایستاده بودند . شاه پس از آن که قدری استراحت 
کردکاغذ آن زن را که در دست داشت وبا آن بازی می کرد با بی‌اعتنائی 
بباز کرد . مژیدالملکث شیرازی - داماد صاحبدیوان .که یکی از 


+ - بحیی دولت آبادی ؛ تادیخ معاصر یا حیات بحیی ؛ جلد دوم : ص ۲۶ 


پیشخدمت‌های شاه بود » می‌گوید ؛ من در چند قدمی شاه ایستاده و 
متوجه شاه بودم. شاه همین که سرپا کت را گشود وبخواندن آن مشفرل 
شد : بی انختیار حر کتی کرد و رنگش پرید و با عجله کاغذ را در پاکت 
گذاشت و چند دقیقه در فکر فرورفت . سپس باردیگر با دستی لرزان 
کاغذ را بیرون آورد و طوری جلوی چشمش گرفت که مندر جات کاغذ 
از نظر دیگران پوشیده بماند و پس از آن‌که به دقت از سرتاته کاغذ 
را خواند ؛ با ملایمت آنرا در پاکت گذاشت و در جیب بفلی حود 
ای داد .»1 

آن روز کسی از مضمون آن نامه باخیر نشد و نويسندة آن دا 
نشناخت . لکن بعدها معلوم شد که « آن زن عمهةٌ میرزا جهانگیر عان 
صوراسرافیل و مادر اسدائله خان جهانگیر بود که در جنگ مجلس 
کشته شد . اين خانم یکی از زنهای آز ادیخواه وجسور وقداکار دور 
مشروطیت و انقلاب ابران بود. خانة این خحانم در دورة انقلاب محفل 
آزادیخواهان وسينةً او مخزن اسرار انقلابیون بود . چنانچه در دورةً 
استبداد صغیر که ملت با محمد علیشاه در جنگ و سنیز بود » مجامع 
سری در آن خانه تشکیل می‌یافت و اسلحه‌های آتشین و بمب زیادی 
براي روزهای جنگ در آنجبا ذغیره کرده بودند . مقداری از این 
یمب‌ها که بکار نرفته بود ‏ تا بعداز خاتمهٌ انقلاب همچنان در این خاته 
نهان بود و برای اين که از دسترس دور باشد و خطری پیش نیاید ؛ 
این خانم کلبة جمب‌ها و اسلحه‌ها را در يك صندوقخانه گذاشته ومدخل 
آنرا نیغه کرده بود ‏ »۲ 

نامه‌ای که این شیرزن قهرمان به دست شاه داد » بوسیلهٌ « کميتة 
انقلاب» نوشته شده بود و در بالای آن نامه » عکس يك دست سرخ 
1 - دکترمهدی ملک‌زاده» تاریخ انقلاب مشروطیت ايرات جلد۲ + ص ۶۱-۲ ۰ 
۲ - همان اثر » ص ۶۳-۴ 


۵2۹ 


رنگك که ششلولی درچنگگ داشت » کشیده شده برد ومضنونی بهاین 
شرح داشت : 

« ای شاه بی‌خبر و عباش که تمام عمر تعود را به عیش و برباد 
دادن خزانةً ملت مي‌گذرانی و فکری به بدبختی وسیه‌روزی ملت خود 
نمی کنی ؛ اگر به اسر ع اوقات دست ستمگر انی که دور نو جمع‌اند 
وخون ملت ترا می‌مکند » از سرمردم کوتاه نکنی ومجلسی از منتخبین 
علت برای بسط عدالت مثل سایر ممالك متمدن جهان که در سفرهاگی 
که به فرنگستان کرده‌ای و به چشم دیده‌ای » مفتو ح نکنی : بقین بدان 
که ترا خواهیم کشت ۲6۰ 

به‌هنگام بست‌نشینی روحانیان درشاه عبدالعظیم : عدة دیگری 
نز در تهران در سفعارت انگلستان بست می‌زشبنند و از دولت 
می‌نخو اهند که < 

۱- بست نشینان شاه عبد العظیم به تهران بر گردند . 

۲- شاهز اده عین‌الدو له از مقام صدارت معزول شود . 

۴ مجلس شورایملی افتتاح‌گردد 

۴- قانلان شهدای میهن دستگیر و مجاز ات شوند 

در این جا نیز زنان فسالانه می‌کرشيدند . به ویژه همسران » 
خواهر ان ومادر ان کسانی که یست نشسته بودند؛ بیشتر در تکاپو بودند. 
در کتاپ خاطرات من » زاجع به وقایع روز دوشنبه ۸ جمادی‌الاحری 
۲۴ چنین آمده است که : « امروز انتشار پیدا کرد که زنها خیال 
اجتما ع دارند. برای این که شوهر ان آنها مدتی است که در سفارتخانه 
مانده‌اند و نیز از طرف تجار مبلغی تهیه و براي شاگردهاشان فرستادند 
که در زحمت مي‌باشند . امروز يك زن ناشناس آمد درب سفارتخانه 


- همان اثر ؛ ص ۴و 


نم 


و حاجیمحمدتقی! را خعواست و يك بسته اسکناس به او داد و گفت: 
این پول برای مخارج متحصنین است . حاجی‌محمدتقی پول را گرفت 
وهرچه عواست آن زن را بشناسد که از کجا آمده . زن امنناع کرده » 
بدون گرفتن رسید مراجمت نمود ‏ »۲ 

سرانجام مظفرالدین شاه که از رشد روز افزون جبش خلق 
به وحشت افتاده بود » تسلیم نظر بست‌نشینان می‌شود و با دادن وعدة 
تأسیس عدالتخانه و اجرای اصلاحات و عزل حاکم تهران و مجازات 
حاکم کرمان » یست‌نشینان به تحصن خود پاپان می‌دهند و به خانه‌های 
خود برمی‌گردنه . لکن شاه از اجرای وعده‌های خود سرباز می‌زند. 
بتابر این باردیگر بست‌نشینی و نظامرات ضد دولنی اوج می‌گیرد, در 
محرم سال ۱۳۲۴ مردم پس از ۴ روز بست‌نشینی در مسجد جامع 
تهر ان به قم نهاجرت می کنند . این مهاجرت به مهاجرت کبری معروف 
است. بالاخره در ۱۷ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ فرمان مشروطه صادر می‌شود 
و هجرت کبری نیز پایان می‌گیرد 


۱ - ادار امود بت‌نشینان و بیشترین مخادج آنان دا حاجی محمد تقی بنکداد 
و برادرش حاجی حسن رذاژ عهده‌دار بود 

۴ - حین اعظام قدسی ‏ کثتاب شداطرات من يا دوشن شدن نادیخ صد ساله 
ص ۱۲۹-۱۳۰ 


۶۱ 


تلاش ز ثان بر ای تکمیل قانون اساسی 

قانون اساسی که در ۵۱ ماده و با عجله تدوین و تصویب شده 
برد» دارای معایب زیادی بود. نمایند گان از نقص قانون اساسی باخیر 
بودند, لکن می‌ترسیدند تا تکمیل وتصویب يك قانون بی‌عیب ونقصی» 
مظفر الدین شاه که سخت مریض بود و واپسین دوزهای خبات خود 
را می‌گذرانبد » بمیرد و فرزندش محمدعلی‌میرزا د] نتوانند به امضای 
آن راضي کنند . در قانون اساسی به بر ابری مردم اشاره‌ای نشده بود 
و از آزادیهای فردی و عمومی سخنی بمیان نیامده بود . و هم‌چنین 
قوای حکومت از هم تنكيك نشده بود . مظفر الدین‌شاه ده روز پس‌از 
امضسای قانرن اساسی در گذشت و فرزند سیاهکارش که هیچعگونه 
سرساز گاری با آز ادی و حکومت مشروطه نداشت ۰ به‌جای او برتخت 
نشست وبا برسختی به برچیدن مشروطه وسر کوب مشروطهخواهان 
همت گماشت . نمایند ان مجلس نیز بلافاصله پس از رسمیت یافتن 
قانون اساسی, خواستار قانون کاملتری شدند. بهمین منظور کمیسیونی 
مأمور این کار گردید . در جریان بررسی وتصویب متمم قانون اساسی 
عاملان ارتجاع وحامیان استیداد در زیر لفافاً حمایت از دین وشریعت 
رودرروی آزادیخواهان قرار گرفتند و کوشیدند قانون اساسی را هرقدر 
که می‌توانند از بار دم و کراسی خالی کنند . در نتبجة کشا کش 
مشروعه خواهان و مشروطه‌طلبان تصویب قانون اساسی به تأعیر افتاد 


زا 


و ناامنی و اختشاش هراز گاهی در يك گوشه کشور سربلند کرد . 

برای تصرویب متمم فانون اساسی و خنثی کردن افداسات ضد 
انقلابی و از تجاعی « مشروعه‌خواهان »» فسالیت گسترده‌ای از جانب 
آزادیخواهان از جمله زنان صورت گرفت . «گروهی از زنان دسته‌ای 
بستند و برای طلبیدن قانون اساسی به مجلس رفتند . این باردیگر بود 
که زنان روپوشيد: ايران با چادر و چاقچور » همپائی در جنبش آزادی 
می‌نمودند .۰ ۲ این کار چندین بار تکر ار می‌شود . روزناماً حبل المتین 
در اين باره می‌تویسد : باز «زنها روز چهارشنبه ازدحام غریبی کرده 
به بهارستان آمده ‏ مطالبهٌ قانون اساسی نمودند و در اژاء این جر أت 
مردانه جواب محرکك دارید شنبدند ۲6۰ 

یکی ازسازمانهای زنانه که فعالیت زیرزمینی داشده وبه «انحاديةً 
غیبی نسوان » معروف بوده است » طی نامه‌ای که به روزنامة ندای 
فطن فرستاده » از تمایند گان ملت خواسته است هرچه فوری متمم 
قانون اساسی را تدوین و تصویب کتند وبه بی‌سروسامانی کشور خاتمه 
دهند و اگر چنانچه از عهده این کارها برنمی آیند ؛ استعفا دهتد و کار 
مملکت را به دست زنان بسپارند . عین نامه بشرح زیر است 

« عدمت جناب مستطاب مدیر محترم روزنامةً مقدس تدای 
وطن | مستدعی است این عریضه را در روزنامهةٌ مبار که خود در ج 
فرمائید . مزید تشکر و امتنان خواهد شد . و اگر رد فرمایند و با از 
درج آن مضایقه کنند ۰ عرض خواهم کرد که معلسوم می‌شود جراید 
آژاد نیست 

مذّت ٩۴‏ ماه است که اوضاع مشروطه برپا شده » شب و روز 
عمرشریف خودمان را صرف خواندن روزنامه‌ها م ی کنیم که بنهمیم 


۴۱۵ تادیخ مشروطة ایران » کسروی : ص‎ - ٩ 
۱۸ حبلالمنین » یکشنبه ع دییح‌الثافی ۱۳۲۵ شماده‎ - ۲ 


زوم 


مجلس شورای ملی چه‌گفت وچه کرد . تمام را می‌خوانیم که همه وفت 
مجلس منعتد و وزراء و و کلا حاضر شدند . هزاران لابسه از اطراف 
خوانده شد و در خصوص آنها مذاکرات زیاد شد . جواب و نتیجه 
چه شد ؟ هیچ . بمنی چه ؟ آیا می‌شود تصور کرد که مدت ۱۴ ماه 
این خحلق بینوا اين عبارت را بخوانند و بشنوند : انشام الله پس فردا 
همه حاضر و قرار صحیحی در این باب داده خواهد شد . اخ به این 
دلها ... وای به این قساوتها ! آیا هنوز موقع جواب دادن آن عرایض 
جانسوز مردم نرسیده است ؟ آیا هنوز پس فردا متولد نشده است ؟ 
آیا این و کلای ما تصور نمی کنند که گوش سی کرور نفرس که چون 
گوش روزه‌دار بر اه کبر است ؟ آیا نمی‌دانند که چشم این مردم بهراه 
است که بببنند این <ضرات با چه ید بیضائی از بهارستان بیرون می آیند» 
افسوس 
شب تاريك و بیم موح و گردایی چنین مایل 
کجا دانند حال ما سبکث بالان ساحل‌ها 


داد از این وضع و از اين روز گار که يك مشت خلق پوسیده 
و تمام شد؛ ایران حراب چه چیزها می‌بینند وچه عالمی را سیرم ی کنند. 
خوب ای آقایان‌محترم پس‌می‌خح واستید دراین‌مدت یکی دوتاکار کوچك 
را اقلا تمام کرده ودرمقام اجراگذارید تادل این‌مردم قدری نحوش‌شده 
و با خود خیال کنند که شاید مدت ۲۸ ماه دیگر دوکار اصلاح شود 
خرب آقایان انصاف بدهید اگر ما می‌نعواستیم شاه و وزرا کار کنند » 
پس این بازی چه برد ؟ پس این دردهای بی‌درمان‌مان چه بود ؟ قدری 
فکر کنیم و ببینیم به فول همه خلق آن وقتی که پایاٌ ظلم مستبدین کل 
ایران را فرو گرفته بود » بهتر بود یا حالا ؟ در سنوات ماضیه هر کس 
ظلم‌می کرد و مال واموال مردم را می‌برد » او را که تعقیب می کردند » 


۶۴ 


فورٌ يا درب اندرون حضرت قدسیه يا امین اقدس" با عز بزالسلطان یا 
حضرت علیاها با عازن اقدس" تحصن یافته ؛ پنج مزار تومان هم 
به آ غاباشی , آبدارباشی وخان نایب داده با چندین‌دستخط جهان مطاع 
و يك کرورمال مردم که نوش جانکرده » از آنجا بیرون می‌آمد و 
احدی را قدرت نفس کشیدن نبود ولی با آن همه ظلم » در آن زمان 
این اندازه ظلم به‌مردم نشد (چند نفر را شمرده‌اند ازقبیل: اقبالا لسلطنه 
ما کوئی وغیره وغیره) بهبه بهاین انصاف . وای به‌این غیرت . مرحبا 
به‌اين مردانگی . الحق معنی مشروطه وقانون همین است که ما می‌بیتیم؟ 
معلوم می‌شود و کلای ما مجلس را برای تفتن خاطر خودشان برپا 
کرده‌اند . مجلس ‏ پارلمنت برای اجرای فانون است . پس کوقانون 
شما ؟ پس چه شد ؟ مجلس سنای شما کو ؟ عدلیةٌ شما کو ؟ یا تمام را 
را مصالحه کرده‌اند فقط به‌عواندن لایحه وندادن جواب ؟ آیا مگر 
نمی‌دانید که اگر هر کدام از شما يك بیزمار کي" شوید » بدون قانون 
امکان ندارد اعدی اطاعت امر شماها را بکند ؟ در مملکت دو چیز 
لازم است يا استبداد یا قانون . ماکه نقداً هیچکدام را نداریم . يك 
استبد ادکاملی داشتیم ؛ از دست ماگرفتید . در عرض قانون لازم بود ؛ 
آثرا هم ندادید . در مملکت ما زروزور لازم است . زر که ندارید » 
پس شما و کلا زورتان بر ما ملت است ؟ بچه دلیل توجه پسال این 
ملت‌ندارید ؟ چرا راه ۶ ماهه را ششصد سال طی می کنید ؟ چرا قانون 
بدست ما نمی‌دهید که هر کس در هر کجا که هست تکلیت خود را 
بداند . آیا ما مردم بیچاره چه کرده بودیم که به اين عذاب الیم گرفتار 
شدیم | یعنی رفتید سرصه‌اش کنید » کورش کردید . دیگر از شاه کسی 
۱ و ۲ - زنان تاصرالدین‌شاه 

۳ - ط0تفصه:3 (۱۵ ۶۰۱۸۱۸ ) صدداعظم فردديك ویلهام پادشاه پردس 


بود .وی دولت‌واحدآ آمان را تشکیل‌داد. سالها سیاست ادوپا دد دست اوبود » 


۶۵ 


وحشت ندارد از مجلس هم تا قانون نیست احتیاطی ذم ی کند . پس 
همین می‌شود ‏ نتیجه را که می‌بینی ! وای بحال ما | نان که نداریم » 
آپ کبه نمداریم » امتیست که نداریم » مواجب که نداریم » ناموس 
که‌نداريم » عواب راحت وخیال راحت که تداربم. خانعو اثاث‌البیت 
که نداریم» قوة زیست که نداريم: پای فرار که نداریم» شاه که نداریم» 
و کیل که نداریم چهار نفر پدر روحانی ما يك مأمن و پناهی برای 
ما بیچار گان بودند. آنها را هم بحال خود نمی‌گذارید. پس چه کنیم؟ 
پس چه‌داريم » بگوئید ! در عرض همه چیز . خبرهای موحش 4 
ناله‌های جگرسوز » خواهران به اسیری برده ؛ دختران بی‌عصست 
شده . اطفال فطعه‌نطعه شده ‏ مال‌های به غارت برده » خانه‌های‌ویران 
شده . به این فهم و دانش و تدابیر شما ای داد و بیداد 

گرمسلمانی همین است که مردم دارند 

وای اگر از پی امروز بود فرداتی 

اگرجزائی هست » چه جوابی خواهید گفت . اگر به جزا قایل 
نیستید با مکافات چه خواهید کرد ؟ حوادث برای ما تنها نیست» مگر 
شماها از مردم اين خحا کث نیستید ؟ روز بد بررای‌شماها نیست ؟ به‌شدا 
سم که تااین ملک‌هست واین روز گار » همه‌نو عسختی برای همه کس 
هست . بیشتر از این عرض نمی کنم . مطلب از میان می‌رود . همین 
قدر عرض می‌کنم اگر چه زن هستم و بقول آقایان ناقص عثل و در 
ردیف بشر محسوب نمی‌شویم » از مرحمت پدرانمان هم که فضل و 
کمالی ندادیم ولی نادان درهرطبقه هست ... امروز بر احدی پوشیده 
ثیست که هربیوه زنی به این مجلس دارالشورای ملی حق دارد و ما 
امروز حنوق خودمان را می‌خواهيم . بقول خحودتان ۱۴ ماه است مردم 
ایبران از تعمواب هشتهزار ساله بیدار شده‌اند و نتوانسته‌اند تاکنون 
"کاری ازپیش ببرند. الا این که نطق و کلاي ماگویا شده است وبعلاوه 


زو 


يك اندازه نظم و ترتیبی که در میان بود : برداشته شد ‏ این مردم 
بیچاره ؛ اين توانائی را ندارند که مرساعت خبرمر گث هزاران نفر را 
بشنوند . امروز يك پسر براي ما يك مغز دارد و ما باید قدر او را 
بدانیم . شاه يك مخز دارد . بنده هم‌که تمایندخ اتحادی؟ نسوانم یکی تنها . 
او شاه است و من گدا ‏ در هرحال تمام مطلب را ساده بیان کرده تا 
هرطفلی ملتفت شود و بفهمد حالا دیگر شيشة صبر ما بیچار گان به سنگث 
رسیده است. دیگرتاب وتوانائی نداریم. دیگرصبرو حوصله ندادیم . 
تندر ست چه‌داند بخ اب‌نوشین‌در - که‌شب‌چگو نهیپایان‌همی‌برد رنجور 

شما کجا از حال ما ضعفا خبردارید . اما حال دیگر تکلیف 
ما این است که فشار به و کلا بیاوریم و وکلا خود دانند باوزراو 
وزرا با شاه . ما با شاه و وزرا کاری نداریم . زیراکه آنها همه وقت 
بودند. اگر و کلای محترم‌ماتوانستند با می‌ترانند تا سلخ رمضان قانون 
را تمام کرده و درسایر کارها ترتیبی بدهند که آسایش خلق فراهم شود» 
زهی شرف و سعادت والا اگر در عرد چنین پیشرنتی نمی‌بینند و 
می‌خواهتد باز هم به ترتیب سابق پیش بروند ما بتوسط همین عریضه 
خبرمی‌دهيم که همه استعفا از کار خود بدهند و رسماً به توسط روزنامةً 
ندای وطن به ساها خبرداده ؛ چهل روزی هم کار را بدست ما زنها 
واگذارند و بشرط آن که عار نداشته باشند . زیراکه رجود ما بسته 
بو جود يك دیگر است . اگر ما نباشیم ؛ شماها نیستید . اگر شماها 
نباشید ما ها نیستیم.حلاصهماو کلا ر! انتخاب‌مي کنیم ووزدا را اتتخاب 
میکنیم ولی نه مشل شماکه استعفای ناصرالملکث دا قبول کنیم و 
قوام الدو له را بجای او برقرار . و وقتی خبردار شویم که چه عیوب 
درکار اوست دو کرور ضرر بخودمان زده‌ايم . باری قانون را صحیح 
م ی کنیم. نظمبه را صحیح م ی کنیم. حکام تعبین می کنیم . دسئورالعمل 
ولایات را می‌فرستیم. ريشةٌ ظلم و استبداد را ازبیخ میکنیم. ظالمین 


وم 


را قتل می‌کنيم . انبارهای جو و گندم متمولین را می‌شکنيم . کمپانی 
برای نان قرار می‌دهيم . خزانه‌ممای وزراء رکه از حون خی جمح 
بای ای . بانکث ملی را برپا 
می کنیم. عثمانی را عفب می‌نشانيم. اسرای قوچان را عودت به‌نعانه‌های 
خود می‌دهيم . قتوات شهری دا صحیح می‌کنیم و آب سالم به مردم 
می‌خورانیم . کوچه و خیابان‌ها را تثظیف می کنیم . کمپانی برای شهر 
معین می‌کنیم و بعد از تمام اين‌کارها تا سلخ رمضان‌کارها منظم شده 
و ماها از نعدمت خود استفاکرده ؛ رسماً اعلان و اعلام می کتبم که 
بقیه را دیگر ان اصلا ح کنند والا اگر تاسلخ رمضان خودتان اسباب 
آسایش حال عموم را فراهم نکردید و بما هم واگذار نکردید 
همین قدر عرض می کنم که زنها می‌توانند آنچه را که می‌خواهند 
بیشتر ازاین عرضی ندارم.. اتحادية غیبی نسوان ۰ ۲6 

زنان قهرمان تبریز نیز برای تصویب متمم قانون اساسی سخت 
تلاش می کنند . انجمن تبریزطی تلگرافی به نمایندگان آذربایجان در 
مجلس شورای‌ملی خبرمی‌دهد که مردم تبریز بر ای تصویب منمم قانون 
اساسی لحظه‌ای از جوش و حروش باز نمی‌ایستند : «وضع و انقلاب 
شهر از امروز صبح به تحریر نمی آید . تمامی امل شهر در هیجان 
حتی طایفهً نسوان با بچه‌های شیرخواره در مساجد محلات جمح 
اهالی بی‌طاقتی و بی‌صبری را به اعلی درچه رسانده . تسکین و تسلی 
اهالی امکان ندارد . حق تعالی تفضل فرعاید انجمن ملی تبریز .۰ >" 

در جنین روزهای بحرانی : اقبال‌السلطنه به دستور اتابک در 
ما کو عده‌ای را به جرم مشروطه‌عواهی می کشد و جسدشان را آتش 
می‌زند و بیولاعان پسر رحیم‌عان نیز آبادبهای قره‌داغ را می‌چاید و 
- تدای وطن » سال اول » ۷۳ شعبان ۱۳۲۵ شماده ۷۰ 
۲ - دوزنابةٌ انجمن ‏ سال ارل ؛ یکشنبه ۱۳ دیع‌الثانی ۰۱۳۲۵ شماره ۰۸۷ 


۶۸ 


پا مال نسم ستوران مي‌کند . نان و کودکان بی‌دفاع قره‌داغ سراذیر 
تبریز می‌شوند . قتل وغارت مردم قره‌داغ به‌قدری دهشت‌انگیز است 
که سراسر ایران را به‌حر کت درمی آورد. بهویژه نامه‌ای از ببول#عان 
بعدست می آید که مسلم می‌دارد ؛ تاراح دهات وتاخت‌وتازها به‌دستور 
و به صلاحدید دولت بوده است 

تهرانیان » به طرفداری از ستمدید گان مردم قره‌داغ و ما کو 
بپامی‌عیزند زنان تهران نیز در حيزش پا در میان داشتند . چنانکه 
حبل‌المتین نوشته : «پانصد تن از ایشان در جلوخان بهارستان گرد آمده 
بردند. فرباد عامه به زنده‌باد مشروطهء پاینده‌باد قانون؛ نیست ونابودباد 
استبداد ؛ معدوم‌باد مستبدین بلند بو ۲۰ 

خبر کشتار بیو کثخان در فره‌داغ و قصابیهای اقبالالسلطنه در 
ما کوء درمردم آز ادیخو اه اصفهان نیز شوروهیجانی شدید پدید آوزد . 
بازار بسته شد و کسبه در چهل ستون اجتماع کردند . «جمعی از زنان 
اصفهات طلا و جواهر آلات و ظروف مس و فرشهای حود را درمحل 
انجمن آورده » می‌گفتند: اثائیة ما دا فروخته و از برادران وخواهران 
ماکوئی ما رفع ظلم کنید .و چیزی که نوبسنده را بیشترمتأثر کرد » 
بود که پیرزنی يك بادیةٌ مسی که چهل مثفال و زن آن بود » برای 
به انجمن آورده بود و بسیار آشفته و غمگین بنظر می‌رسید . 
من در اینجا بیاد حضرت یوسف و کلاف ریسمان پیرزن* افتادم . »۲ 


۱ - حیل‌المتین ۰ ۱۶ دییع‌الثانی ۰۱۳۲۵ شماده ۲۷ 
۲ - دکتر نودالله دانشود علری ؛ تادیخ مشروطةً ایران و جنیش وطن پرستان 
اصفهان و بختبادی . ص ۵ 

داستان « حضرت پوسف و کلاف دیمان پیرذن » از ذبان عطاد چنین 


گفت بوسف دا چو می بفروختند مصرییان از شوق او می‌سوختند 
چرن خریدادان بسی برنعساستند ده دهش همسنکگ زد مي‌تعواستند 
سب 


۶۹ 


چنین بنظر می‌رسد که در این ایام بین زنان و تشکبلات سری 
آنان در شهر های‌مختلف ار تباط برقر اربوده‌است. چنانکه«سالار السلطان 
پسر قوام در ملافاتی که با قنسول انگلیس مقیم شیراز کرده بود ؛ چنین 
گفته بود : زنهای تبریز به زنهای شیراز نامه نوشته و آذها را برضد 
اعیان و اشراف. تحريك به انقلاب کرده‌اند . در نتيجه ناامتی وتعدیات 
توام‌الملکث واطرافیانش مردم بازارها را بسته وتعطیل عمومی نمودند 
وهزارها نفر درتلگر افخانه متحصن شدند و از مجلس تبعبد قوام‌الملك 
دا از شیراز درخواست نمودند ۲ 

در این روزها گذشته از جوش و خحروش قانون طلبی و مبارزه 
با مستبدان سنم پيشه ؛ موضو ع کمیابی نان و ستیز با احتکار محتکران 
غله سخت مورد توجه زنان فهرمان میهن‌مان بوده است . 

احتکار و کمیبابی و گرانی این حربهةٌ همیشگی دشمنان حلق 
گرفتاری بزرگی برای تحانواده‌ها بعویژه خانواده‌های کم در آمد بوجود 
آورده برد. از این‌رو همه‌روژه دسته‌هایی از زنان تبریز روبه‌تلگر افخانه 


ذان میان ذالی به حون آغشته برد دیسیافی_ چند برهم دشته . ببود 
در بیسان جمع آمد با خروش گفت کای دلال کنعانی فروش ! 
ز آدژوی اینن پسر سر گذته‌ام ده کنلایته دیتف‌انش رشستتهام 
اين ذ بن بستان و با من بیع کن دست در دست منش له بی‌سخن 
خنده آمد مردرا گفت ای سلیم 
هشت صد گنجش بها ددانجمن 


پیرذن گنتا که دانستم یفیین ‏ . این پسر داکس نیفروشد بدین 


ليك اینم بس که چه‌دشمن چه‌دوست گوید این ذن ازهریدادان او ست.» 
منطق| لطیر عطاد » تصحیح‌شکود چاپ ۷ : ص ۱۷۳ 
۱ - د کنرمهدی‌ملکتزاده » اریخ انقلاب مشروطیت اير ان جلد ۲ ؛ ص ۰ ۷۶ 


۷۰ 


و میدان تویخانه می‌آوردند و با یکدیگر برای رفع این مشکل چاره 
اندیشی می کردند . روز چهارشنبه ۲۳ ربیح‌الثانی ۱۳۲۵ انبوه زنان 
بیشتر از روزهای پیشین بود اتفاقی در این روز رخ دادکه در نوع 
خوه بی‌نظیر است . قضیه از این‌قر اراست که : « حاجی قاسم اردیبلی 
که یکی از بازر گانان توانگر ودیه‌دار تبریز و به انبارداری بدنام 
می‌بود » به تلگر افخانه آمد و چرن از مبان مردم مي‌گذشت : زنی يلك 
تکه تان سباهی را که در دست می‌داشت » به حاجی نشان داده زبان 
به دشنام و نفرین باز کرد ؛ و به اين بس نکرده دست بلند گردانینده 
چکی به پشت گردن او نواعت . همین که دست این زن بلند گردیف 
دیگران برسرحاجی ریخته بی‌باکانه مشت و لکد و پشت گردنی بسیار 
زدند وچون کسی ازمجاهدان یاازسر کردگان برای جلو گیری نمی‌بوب 
آزار بسپار رسانیدند لیکن در این میان کسانی از مجاهدان رسیده 
ن گرفته» نیمه‌جان به‌یکی از اطاقهای بالائی 
تلگر افخانه بزدند و در آنجا نهان‌اش کردند و میرزا غفار زتوزی برای 
آرام گردانیدن مردم به گفتاری پرداعت . ولی مردم همچنان در شورو 
تلاش می‌بودند و کینه‌جوئی می‌خواستند ‏ در اين هنگام یکی از میان 
ایشان تیری به‌هواانداعت و از آن سوی بکدسته از زنان که در بازارها 
نانی پیدا نکرده بودند » با شیون و فریاد به تلگرافخانه رسیدند . آنه 
ان چنان تکانی به دستهٌ بینوایان و گرسنگان داد 


حاجي قاسم را از دست 


آواز تیر و رسید. 
که دیگر جلو گیری نشدنی بود و کسانی از آننان به اطافها ششافته » 
به جستن حاج قاسم برعاستند و چون يافتند » در زمان به حیاط اش 
کشيدنند و بی‌دريغ به مشت و لکد پرداختند و هم‌چنان کشانکشان 
می‌بردند تا در دم حانهٌ نیر السلطان - خانه پهلوی تلگر افخانه - روان از 
قتش بیرون رفت ولی مردم دست برنداشتند و نا میدان توپخانه برده 
و در آنجا وارونه آویزانش کردند و یکی از اندام‌مایش را بریدند. و 


۷۹ 


میرزا رفیع خحان » دار ندة دیه‌ها وانبارهای محمدعلی‌میرزا را می کردند 
که‌از پهلری حاجی قا ند 6۰" این رعداد ؛ عمق انقلاب مردم 


بث زن معلح در عصر مثر وطهخواهی 


- احند کسروی + تادییخ مثووطة ایران ؛ ص ۳۵۴ 


۷۳ 


و ژرفای کينة ففر ای به‌ستوه آمده را از سرمایه‌داران و فثودالها بخوبی 
نشان می‌دهد , 

درجریان «آشوب‌میدان نوپخانه» نیز به‌هتگامی که واپسگر ایان 
و عاملان استبداد میدان توپخانه را بصورت میخانه در آورده بودند و 
فراشان جیره‌حوار دولتی مست بادهٌ ناب هريك چماق و قداره در دست 
عرصه را برمشروطه‌خواهان ومساوات‌طلبان تنگك کرده بودند » آژاده 
زنی مجاهد که شنیدن سخنرانی فتنه‌انگیز سید محمد یزدی - رمال و 
دعانویس در بار مظفر الاین شاه - را نمی‌تو انست تحمل کند» با ششلولی 
که بهمراه داشته وی را نشاته می‌رود لکن تیرهایش بخطا می‌رود . 
در این حال «کسانی که‌گرد منبر سید یزدی بودند ؛ به طرف آن زن 
هجوم بردند و او را با قداره فطعه‌تطعه کردند و برحلاف آئّین مسلعانی 
با او بی‌احترامی کردند . »۱ متأسفانه نام اين زن فهرمان معلوم نمی‌شود 
و بستگانش از ترس جان در این باره سکوت می‌کنند 


۱ - دکتر بهدی ملک ذاده انقلاب مشروطیت ایران ؛ جلد ۳ ۰ ص ۱۴۱ 


۷۳ 


تأسیس بانگ ملی و باری بی‌دربغ ز نان 


یکی(دیگر از کارهای بزرگی که مجلس اول به آن اقد ام کرد 
تصمیم به تأمیس بانك ملی بود . با تأمیس باناك ملی یکی دیگر از 
بندهای وابستگی به کشورهای استمماری پاره می‌شد . بنابراین این کار 
مجلس با استقبال پرشور میهن پرستان ؛ به ویژه زذان فهرمان ايران 
روبرو شد 

مرضوع تأسیس بانك ملی زمانی مطرح شد که دولت در نظر 
داشت بار دیگر دست نیاز به جانب بیگانگان دداز کند و تقاضای وام 
نماید و در این باره با دول روسیةٌ تزاری و انگلستان وارد مذاکره 
شده بود . 

مخبر السلطنه از جانب مشیرالدوله صدراعظم وقت - موضوع 
وام را در مجلسس مطرح می‌کند و نظر نمایند گان را در این باره جویا 
می‌شود. پيشنهاد دربافت وام از بیگانگان نمایند گان را..سخت عصبانی 
م ی کند . حاجی‌معین التجار زیانهای این‌کار را شر ح می‌دهد و جواب 
نمابند گان به دولت این می‌شود که : توده نمی‌تواند خانه و لاناً حود 
راگرو گذارد و وامی دریافت کند و با آن کيسةً کاهلان درباری را پر 
کند . سپس نمایند گان تصمیم په تأسیس بانك ملی می‌گیرند تما اگر 
دولت تیازی به پول داشته باشد » از این بانك نأمین کند . وفتی که 
خبر تأسیس بانك ملی در کشور پخش می گردد » با استقبال پر شور 


۷۴ 


مردم روبرو می‌شود. « انبوه مردم از توانگران و کم چیزان جشنودیها 
نمودند و همراهی نشان دادند . سپس بازر گانان زمینه آنرا آماده 
گردانیدند. بدینسان که سرماية آنرا سی کرور تومان گرفتند که هر کسی 
از پنج تومان تا پنجاه هزار تومان سهم نواند داشت . نظأمنامة آنرا 
نوشنه برای دستیناً (امضام) شاه قر ستادند و چند حجرة بازر گانی را 
برای گرفتن پول مردم شناسانیدند . مردم رو بهآنجاها آوردند و پرل 
پرداعتن آغاز کردند. توانگر ان که پو لهائی می‌پرداختند؛ بجای خودء 
کم‌چیزان هم از همبازی نمی‌ایستادند. طلبه‌ها نشست برپا کرده و پرل 
از میان خحود گرد آورده و می‌فرستادند و گفته می‌شد کسانی کتابهای 
خحود را فروعته و پول بسیجیده‌اند . شاگردان دبستانها همین کار را 
م ی کردند ۰ »1 

آزنان ايران نیز کمك‌های نحسین برانگیزی برای پاگرفتن بان 
ملی به عمل آوردند . روزنامةً مجلس در این باده می‌نویسد : « بیوه 
زنا ۵ کشور ماگوشواره و دستبند خود دا برای ادای فرض دولت و 
عأسیس بانك داخله حاضر کرده و مريك می‌خواهند که در این باب 
بردیگری سبقت گیرند .6" 

روزنامةٌ دیگری در اين باره‌ گزارش می‌دهد : «ملت غیور ایرانه 
به ملاحظةٌ این که محلی برای ادای این قرضة جدید در نظر نیست و 
این قرض باعث زیادی ذلت و پریشانی ایران و اير انبان شده ء ملت دا 
درنعانةٌ مذلت نشانده: انتظام سملکت را به دست اجانب خواهد سپرد» 
بلاتأمل به هیجان آمدند و در تهران در متابر ومساجد ؛ مردان و پیوه 
زنان به فرباد آمده : اظهار کردند که : ما لباس » فرش و مخلفات خعود 
را فروخنه بلاعوض به دولت داده » راضی نخواهیم شد که دوباره از 


۱ - کسروی : تادیخ مشروطة ایران » ص ۱۸۲ 
۲ - روزنامهة مجلس : دهم شوال ۱۳۲۴ ۰ شاده ۲ 


۷ 


خارجه قرض کنند و ... فوراً تشکیل بانك ملی:را اظهار نموده‌اند ۲۰ 
در یکی از این روزما به‌هنگامی که سیدجمالالدین واعظ » 
دریبارة قرض از بیگانگان و زبانهای آن» سخن می‌راند ؛ پیرزنی از 
میان جمعیت بپاهاست و گفت : «دولت ایران چرا می‌واهد از 
دولت‌های حارجی پول‌فرض کند! مگرما مرده‌ایم؟ من‌يك زن رختشوی 
هستم و به سهم خود يك نومان می‌دهم ۰ »۲ 
آزاده زن دیگری از قزوین » زینت آلات خود را به مجلس 
شورای ملی می‌فرستد و اژ و کلا می‌خواهد آنها را فروعته و پولش 
را صرف تأسیس بانك ملی‌کنند , متن نامةٌ شورانگیز این زن راکه 
همراه اشیاء اهدائی‌خودبه‌مجلس فرستاده است » در زیر می آوریم 
« حضور مبار کگ پدر مهربان ملت ایران : حضرت آقای 
سمدالدوله دامت شو کة . بندة کمینه که جان ناقابل ود" را بانهایت 
افتخار برای پیشرفت مقاصد حضرات امنای دار الشورای ملي حاضرم 
قدا نمایم ؛ درروزنامة مبار کقمجلس دیدم که در خصوص مراقیت عموم 
دربانك ملی کم کم خواطرمبار کث و کلای محترم دارد مکدر ومأیوس 
می‌شود این جان کمینه فدای آن ساحت مقدس باد که‌گویا هنوز از 
فقر و پریشانی ملت اطلاع ند ارید والله و بالله که ظلم و تعدی چیزی 
از برای ما باقی نگذارده است والا تا این درجه ابر انبان بی‌غيرت و 
بی‌همت نیستند بعلاوه هبه کس دسترس به تهسران ندارد که بتواند 
به‌اند ازة استطاعت سند سهام بانك را دریافت نماید و این کمینه مقدار 
اقابل از زیور آلات خود دا که برای ایام سخت ذنغیره کرده بودم > 
فقط برای افتخار به‌جهت بانكك ملی فرستادم. از حضور عالی عاجزانه 
استدعا دارد که هدیةٌ مختصر کمینه را بانظربلند خودنان دیده بفرمائید 
۱ جريدة ملی » ۱۵ شوال ۰۱۲۷۲۲ سال اول ؛ شماده ۱۳ 
۲ - دکتر مهدی ملك‌ذاده . تادیخ انقلاب مشروطیت ایران» جلد ۲ + ص ۲۰۳ 


۷۶ 


اشیاء مررسوله را اعضاه محترم بانك ملی به امانت و شرافت خودشان 
فروخته و هرچه قیمت آنها شد » سند سهام بانك برای کمینه روانه 
فرمایند . چه کنم که زیاده از اين قادر نبودم . مگر آنکه جان خودم را 
در موقع » فدای ترفی وطن عزیز بتمایم , امضای کمینه‌در خدمت شما 
در دفتر بانك محفوظ باشد. زنی هم از همسایگان کمینه همت وغیرت 
نموده با آنکه شوهر ندارد و يك پسر صنیر دارد : این بیچاره هم 
پول نقد نداشت » سه فقره اسباب که در صورت » علیحده ثبت شده » 
به توسط کمینه تقدیم حضور مبار کث نموده که آنها را هم فروخته » 
سند سهام بانك ملی به اسم صغیر مشارالیها مر حمت فرمائید استدعا 
دارد کمینه را از قبول اینها و تسلیم به‌بانك ملی فرین شرف و افتخار 
بزر گث فرمائید. زنده بمائید! خیلی نیکبختی وافتخار این کمینه خواهذ 
شد که اشیاه ناقابل را مخصوصاً به وسیلاٌ دارالشورای مقدس ملی و 
وکلای محترم مات حراج فرمایند و قیمت هرچه باشد » اسناد بانك 
بخرند . این مطلب فضو لی‌برد , آنچه ارادةٌ حکیمانه عود حضرت عالی 
اقتضا فرماید : برای کمینه سعادت و شرف خواهد بود . امر امرقدس 
عالی مطاع » ۱ 

فهرست اشیاه اهدائی زن قزویبی و چگونگی حراج آن بهنقل 
از یکی از روزنامه‌های آن عصر به شرح زیر است 

« اسیاپهای مخدره مفخمه را آوردند : در انجین اتحادیه که 
فضلای کرام وطلاب عظام تشکیل داده‌اند و از عموم طبقات و اصناف 
آنجا جمع می‌شوند ونطن‌ها می کنند وخطابه‌ها می‌خوانند وفیالواقع 
آن انجمن پاسبان ونگاهبان انجمن مقدس شورای ملی است و حراج 
کردند. حالت تأثیر مردم از دیدن آن|سباب قابل نگارش نیست . اگر 
کسی معنای وطن‌پرستی را دانسته باشد نناگفته می‌داند و ننوشته 


۱ - انجمن ؛ سال اول » شماده ۵4 ۰ سه‌شنبه ۱۱ صفر ۱۳۲۵ 


-می‌خواند و اگر نداند هرچه بنویسیم از تصورش عاجز است وشاید 
حمل براغراق نماید . لهذا می‌گذاریم و می گذریم . صورت اسباب 
مرقومه از این قرار است و خریداران آنهبا اشخاص مفصله هستند : 
جناب آقای میرزا سید علی حجت‌الاسلام ز اده مجاناً مرحمت کرده ده 
تومان . جناب‌حاجی فرج‌الله مجاناً پنج تومان . حاجی‌سید ابوالحسن 
النگوی طلا را که.هیجده تومان و پنجهزار قیمت داشت به مبلغ سی 
تومان خریداری نمود. دوطاقه شال وبعضی اسباب دیگررا هم دیگران 
حریدند و اسباب‌ها را بخود مخدره بر گردانیدند وقریب به نود تومان 
به اسم او به بانك ملی دادند . ۷ 
در برابر این همه استقبال پرشور مردم میهن ما + استعمار گران 
تز ار و امپر اطوری انگلستان» هم‌جنینمحمدعلیشاهقاجار باکار شکنی‌های 
گوناگون مانع تأسپس بانك شدند . 


۱ - تدای وطن ؛ شماره ۱۵ شنیه ۲۷ محرع ۱۳۲۵ 


۷۸ 


بمباران مجلس ‏ قیام ژ نان 


سر انجام تضاد و دشمنی بین محمدعلیشاه ومجلس به اوج شود 
میر سد. ترقی خواهان از گوشه‌و کنار کشور به‌باری‌مجلس بر می‌خیزند. 
انجمن تبریز صراحناً اعلام می‌دارد که دیگرمحمدعلیشاه را بة بادشاهی 
نمی‌شناسند _ دیگر انجمن‌ها نیز کار انجمن تبریز زا تأید می‌کنند . 
محمدعلیشاه از کار انجمن‌ها سخت شمگین می‌شود و فرباد می‌زند : 

« این کشور را پدران من با شمشیر گشادند . من نیز پسر همان 
پدرانم و کشور دا دوباره با شمشیر خواهم‌گشاد . چنانکه انجمن‌ها 
مرا از پادشاهی برمی‌دارند؛ من تیزنعود را پادشاه نمی‌شناسم تا دوباره 
تاج و تخت را به دست آورم . »۲ 

در این دوزهای بحرانی » تبریز بیش از دیگر شهرها به عمق 
فاجعه‌ای که در حال وقوع بود پی‌برده بود . بتابراين جوانان خود را 
برای مبارزه آماده می کرد . کسروی می‌نویسد که دراین روزها «وضع 
شهر حالتی پیداکرده که از تحربر و تقریر عاجزیم . از طرفی جوانان 
ملت داوطلبانه » سواره و پیاده برای وقایةٌ مقصود مقدس و حراست 
دار الشورا جان بر کف گرفته » در حال حر کتند و از طرفی کمیسیون 
اعانه تشکیل داده و اهالی با کمال بشاشت به دادن اعانه بر یکدیگر 
سبقت می‌جویند علم الله و شهد_ زن‌های غیورة آذربایجان امروز 


۱ -کسروی > تازیخ مشروطة ایران ص ۶۱۰ 


۷۹ 


شرف ملیت را از تمام عالمیان ربوده و اتصالا گردنبند و گوشواره و 
دست‌بند است که به صندوق اعانه با هزار نیاز نقدیم می‌کنند و تمام 
امالی با جان و مال در حفظ مفصود مقدس حاضرند ۰ »۲ 

مردم تهران نیز تعطر حملةٌ قریبالوقو ع دشمنان بهروزی خلق 
را پهکعبة آمال ملت -مجلس - احساس می‌کردند ‏ بنا به نوشتة 
ادو اردبر اون دریکی از گردهم آئی‌های آز ادیخوامان درمسچد سپهسالار 
و میدان بهارستان » عده زیادی از آنان « در نهان ابزار جنگت با نعود 
داشتند ۰ »۲ اینان برای پاسداری از دستاوردهای قیام جمع شده بودند. 
لکن ممتازالدو لهرئیس مجلس به‌همراه مستشار | لدو له وسید حمن‌تقیژ اده 
با پند و اصر ار آناترا وادار می‌کنند در کمال آرامش به‌خانه‌های خود 
بر گردند و دست به‌اعمال حشونت آمیزی نزنند. «مجلس می‌تعو است 
با ج خی گرعزسی از راه سالمت و مصالحت پیش آید . »" 
بتابر این « مردم با کمال غمگینی و با گریه‌وزاری بطرف خانه‌های خود 
می‌روند . یکنفر موسوم به مهدی گٌاو کش از زود ناداحتی خود را 
می کشد . »۲ مهدی به دوستانش گفته بود که او « نمی‌تواند نزد ز نش 
بر گردد و بگوید بدون آن که داوطلبان ملی ضرب شستی نشان دهتد : 
مجلس را ول کردند .»* 

به این ترتیب زمینه کاملا برای پیاده شدن نقشةٌ شوم استبداد ز 
استعمار آماده می‌شود و کعبة آمال ملت به‌توپ بسته می‌شود . جوانانی 
که بهدفاع ازمجلس می‌شتابند ؛کاری از پیش نمی‌برند و درون خود 


۱ - کسروی » تاریخ مشروطةً ایران ؛ ص ۶۱۰ 
۲ - ادواردبرافت انقلاب ايران ؛ ص 4۶ ۱ 


۳ و ۲ - معتمدا لسلطان » تاریخ زحمات مات ايران برای تحصیدل تمشروطیت ؛ 
ص ۲۲ 
۵ - ادوارد براون » انقلاب ایران » ص ۱۷ 


۳ 


می‌غلتند , «نعش جوانان به کوچه وخیابانهای اطر اف مجلس می‌ریزد. 
« خبر می آورند که نعش جو انان مجاهد دا مردان جرقت ندارند » 
بردارند . زئها همت کرده » آنها را برمی‌دارند .»۱ 

در نتيجةّ سیاست غلط و سازشکارانة جناح لیبرال نمایند گان » 
زحمات چندین. سالة آز ادیخواهان برباد می‌رود آزادیخوامان شکار 
می‌شوند و بطرز وحشیانه‌ای کشته می‌شوند و عده‌ای دیگر راه فرار 
پیش می‌گیرند . ظاه را استبداد بار دیگر حا کم می‌گردد . تنها در تبریز 
محنت یز است که شعلة انقلاب بدست فرزندان برومندش قروزان 
نگهداشته می‌شود . محمد علیشاه سپاه عظیمی را به فرماندهی شاهزاده 
عینالدو له به‌سروقت تبریزمی‌فرستد. تبریزمحاصره می‌شود. عین الدوله 
او لتیماتوم می‌دهد که اگرنا ۴۸ ساعت تبریزیان تسلیم نشونده تبریز را 
با ال یکسان خحواهد کرد . لکن مردم این شهر از زن و مردگرفته تا 
کودك و پیر و جوان سرتسلیم فرود نمی آورند و به نبرد دلیبرانه 
برمی خیزند - 

گروهی از زتان تبریز زیرعنوان کمیت" زنان طی تلگرافی وضع 
نابسامان تبریزمحاصره شده وعطری که مردم این‌شهررا هدید می کرد؛ 
به كميتةً ز نان ایرانی مقیم استانبول گزارش‌می کنند وا آنها می‌خو اهند 
ستم دیدگی تبریزیان را به‌گوش جهانیان برسانند و افکار عمومی را 
به این امر جلب کنند متن اصلی این تلگراف را به دست نیاوریم , 
لکن از مضمون تلگرافی که کميتة زنان ایرانی متیم استانبول به ملک 
آلمان نوشته‌اند » می‌توان به محترای آن پی‌برد 

دراین‌تلگر اف خطاب به‌ملکه ویکتوریا آمده‌است: «علیاحضرت 
ملکه آ گوستا ویکتوریا , قصر جدید ( پوتسدام ) ءکميتة زنان ایرانی 
درقسطنطنیه بنام خواهران خود درایران آن علیاحضرت را فر امی‌خواند 
۱ - يحبي دولت‌آیادی : تازیخ معاصر يا حیات بحبی » جلد ۲ ص ۳۷۵ 


۸۱ 


تا بنام زنان و بشریت لطف کرده با اعمال نفوذ بزر گوارانةً عویش 
در دفاع از خواهران ما به پایان دادن جنایت وخونریزی وصفاپذیر 
درایر ان و ظلم علیه عواهر ان ماترسط نیروی‌شاه اقدام کنند. علیا حضرتا! 
تشکر ات‌بی‌پایان چا کر ان خودر! بپذ برید. رئیس کمینةً عالیه . زهره .»۱ 

همین کمیته تلگر اف مشابه دیگری را به وسبلهٌ سرجراره لو تر 
به پادشاه انگلستان ارسال می‌دارد . مضمون تلگراف چنین است : 

« عالیجنابا ما ایر انیان ساکن قسطنطنبه به نمایند گی از طرف 
ناسیونالیست‌های ايران به اتکاه روابط دوستانةً تاریخی و باستانی که 
همیشه بین ماو دولت و ملت انگلستان و جود داشته است : از آن 
جناب استدعا داریم به موضو ع زیر بذل توجه فرمائید : 

به موجب تلگرافی که آ خر وقت دیشب مستقیماً از تبریز بما 
رسیده و رونوشت آن به ضمیمه تقدیم است : عین‌الدو له اولتیماتومی 
به مدتِ ۲۸ ساعت به ناسیونالیست‌های تبریز داده و تسلیم بی‌درنگ 
آنها را عراستار شده است . در متن این اتمام حجت اشاره شده 
است که درغیراین صورت سپاهیان عین‌الدو له به‌قنل‌عام دست خواهند 
زد . مدت اولتیماتوم از دیروز شروع شده است . 

برای استحضار آن جناب به عرض می‌رساند که سا هیچگاه 
بخود اجازه نداده‌ایم که تقاضاهای افر اط آمیز و فرقالعاده‌ای از شاه 
بنسائیم . به عکس حواستهای ما موجه و قابل تصدیق می‌باشد 
خواستهای مافقط عبارت از اعاده انتظامات و تجدبد برقراری مشرو طیت 
است که از طرف اعلیحضرت مظفر الدین‌شاه بسا اعطاء گردیده است. 
رفتار شاه کنونی طی دو سال گذشته نیاز به انتقاد از طرف ما ندارد . 
چه عالیجناب بخوبی بدان واثف هسنند . ضمناً بابد باستحضار آن 
جناب برسانیم که کمیتة زنان ما در این جا يك اطمینان تقریباً رسمی 


۱ -مارکسیست‌ها و مسألة ذنان » تشرمزدکگ ‏ ص ع 


اززر 


از علیاحضرت ملکه آتکسا ندر را دریافت داشته است ‏ مبنی بر این 
که دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان باهمکاری دولت روسیه هم| کنون 
مشغول اقداماتی برای پایان دادن به عملیات خونریزی » راهزنی و 
چپاولگری علنی سپاهیان شاه در تبریز هستند , متأسنانه باید بگوئیم که 
شاه نهتنها به‌يكك چنین یادداشت مشتر کی ترتیب اثرنداده » بلکه اعتنائی 
هم بهآن نکرده است . دلایلی در دست داریم که نشان می‌دهده مقامات 
رسمی روسیه به‌طور غیررسبی به شاه كمك می‌کنند و در امر اعادة 
انتظامات و برقراری مجدد مشروطیت در ایران مداخله و کارشکنی 
می‌کنند , مهرشورای عمومی ایرانیان مقیم در قسطنطنیه ۲6۰ 

ادو ارد گری به‌رئیس کمیتهٌ زنان اير انی در فسطنطنیه چنین جواب 
می‌دهد : «علیاحضرت ملکه به اینجانب امر نمودند که وصول تلگرام 
شما را که به‌اینجانب محول شده است ء اعلام دارم . بایستی به‌اطلاع 
شما برساتم که دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان با همکاری دول 
روسیه اينك مشغول اقداماتی است ناانتظامات برقرار گردد . با تقدیم 


احترامات ؛ ادوارد گری ‏ ۲6 

استعمار حبله گر انگلستان از آنجائی که در این روزها با روسیةٌ 
تزاری کتار آمده بود » دیگرهیچگونه مخالفتی با سیاست محمدعلیشاه 
و روسیهٌ تزاری در ایران از حود نشان نمی‌داد و تنها راه « برفراری 
انتفلامات » و مشروطه را در این می‌دانست که ستار نحان سلاح خود را 
برزمین گذارد و به قوای دولتی تسلیم گردد ! 

به‌هنگام محاصرة یازده ماهةٌ تبریزء زنان این شهر اغلب کارهای 
پشت جبهه را برعهده داشتند . آنان برای مجاهدان غذا می‌پختند » 
لباس می‌دو عتند » جوراب می‌بافتند ؛ پو که‌های حالی فشنگك را پر 
۱ - تاريخ استقرادم‌شروطیت ود ایران» استخراج وتهیاً حسن معاصر» ص۲ ۸۲ + 
۲ همان اثر ص ۸۲۳ . 


۸۳ 


می کردند ؛ از سنگری به سنگر دیگر خبر و غذا می‌رساندند » شبنامه 
پخش می کردند . پرستاری و مداوای زخمیان را نیز برعهده داشتند, 
یکی از اين زنان می‌گرید: در بحرانی‌ترین روزهای قیام مجبور بودیم 
برای رعایت اصول پنهانکاری «نکه‌های نان را از زبر چادر به سینه و 
شکم‌مان ببندیم و به سنگر مجامدان برسانیم ۰ »۲ 

زنان دبگری نیز بودند که مجاهدان را كمك مالی می‌کردند . 
آنان حتی از پذل زینت آلات و جهيزية ود در راه پیشیرد انقلاب 
مضایقه‌ای نداشتند . 

در روزهائی که محلةّ دده‌چی در دست میرهاشم و دیگرحامیان 
استبداد قرار داشت » زنان دوه‌چی نامه‌ای به ستارخان می‌نویسند و 
به انضمام يك طاقه روسری زنانه به انجمن حقیقت ارسال می‌دارند . 
آنان در نامه حودشان از گرد آژزادی می‌صواهند که درزدودن کوی 
دوه‌چی از لوث وجود مستبد ان عجله کند. عین نامة زنان دوهمچی عطاب 
بهستار نخان که در روزنامة ترقی چاپ شده» چنین است: «سیزین بیزیم 
باره میزده بیر تدییر گورمه مه‌نیزعیب دگیلمی؟ رحیم خانی وباشقلارینی 
قووا بیادیگینیزحالدا عجبا نه‌ایچرن بیزاری ۵۰ گون مدتینده (تبریزده 
باشلاندیغی گوندن کچن دوره اشاره‌دیر. ) زندانه‌ا کی کیمی 
ساغلاییر سینیز ؟ گلیز بیزلری خلاص ایدیز : بیزیسم هامی میزین 
محبتی سیز طرفده‌دیر ‏ »" 
۱ - محمد دضا عاثیت ؛ سردار ملی ستارخان ؛ ۱۹۶۸ م۰ ص ۷۰ 


۲ - همان اثر : ص ۷۰ بر گردان فادسی‌اش چنین است +« آیا از این که تا 
حال فکری به حال ما تکرده‌اید ؛ احساس تاداحتی امی,کتید ؟ در حالی که شما 
می‌توانید به داحتی دحیم‌شان و دیگر دشمنان مشروطه دا از تبریز برانید » 
تعج بآود نپست که دد طول پنجاه دوز ( منظود مدتی است که از شروع فیام 
سلحانه تبرپز می گذدد ‏ ) ما را از زندان ستیدان نجات نداده‌اید ! بسائید 
ما دا نجات دهرد ما همه طر فداد شما هستیم » 


۸۴ 


یکی از مجامدان که در انجمن حقیقت نناظر ماجرا بوده » 
می‌گوید : همین که ستارخان از مضمون این نامه باحبر شد » روسری 
را به دقت نگریست ‏ اول لبخندی برلبانش نقش بست ‏ سپس قياة 
جدی بخود گرفت و با اشاره به روسری و حطاب به حاضران گفت : 
«اين را زنان دوهمچی فرستاده‌اند که اگرنتوانستیم این محله را از چنگث 
مستبدال ار ج کنیم + سرمان کن 1 

ستارنعان تحت تأثیر زنان دوه‌چی قرار گرفت و فرمان حمله را 


به آنجا زودتر از روز مقرر صادر کرد . نیروی استبداد و ارتجا ع بارای 
ایستاد گی را درخود ندیده : راه فرار در پیش گرفتند . مجاهدان پرچم 
آزادی را در دوه‌چی به اهتزار در آوردند . 

علاوه بر این کارها ء گروهی از زنان نیز در سنگرها می‌جنگیدند 
و پی‌محابا از کشتن و کشنه شدن هراسی به دل راه نمی‌دادند . زنان و 
دخترانی نیز بودند که در لباس مردانه می‌جنگیدند تا شناخته نشوند . 
حبل‌المتین می‌نویسد. .و در یکی از نبردهائی که بين اردوی انقلابی 
ستارخان با لشکربان شاه رخ داد » بین کشته‌شدگان انقلابیون تجنازة 

۱ 


پیست زن مشروطه‌طلب در لباس مردانه پیدا شده است ۰ » 

دست تصادف یکی از این زنان را برای ما شناسانده است 
قضیه از این قرار است که روزی یکی از مجاهدان را که ازناحية ران 
زخمی شده بود » به انجمن حقیقت می آورند . پرستاران می‌خواهند 
لباس از تتش در آورند و زخم‌اش را مداوا و پانسمانکنند . مجروح 
تقاضا می کند دست به لباس او نزنند » پرستار می‌گوید تا لباس از 
تن ات بیرون نیاید» معالجه ومداوا مشکل است. مجاهد ز خمی بهیچوجه 


۷۰ همان اثر ء ص‎ ٩ 
پاولویچ و . سه مقاله دربار؛ اتنلاب مشررطة ایران » ترجمةً‎ +۲ 
۵۵ م . هوشیار ؛ ص‎ 


۸۵ 


قبول نمی کند . هرچه اصرار می کتند » فایده‌ای نمی‌بخشد . خون از 
جای زخم پیوسته بیرون می‌زند . خطر مرگ لحظه به لحظه بیشتر 
می‌شود . سر انجام ماجرا به‌گوش گرد آزادی - ستارخان - می‌زسد 
ستار از ستگر به انجمن حقیقت برمی‌گردد . زبان به نصیحت مجامد 
زخمی می‌گشاید : پسرم تو نباید بمیری . ما به نیروی تمو » به ارادة 
آهنین تو نیاز داریم چرا راضی نمی‌شری زعمت را مداوا کنند ؟ 
مجاهد به ستار اشاره می کند که گوشش را نزديك دهان او ببرد . ستار 
خم می‌شود . مجاهد در گوش او نجوا می‌کند : سردار من دخترم . 
نگذارید لباس ازتنم در آورند و رازم برملا شود. اجازه بدهید باعیال 
راحت بمیرم . چشم ستار به اشکث می‌نشبند و پدرانه می‌گوید: «قیزیم 
من دیری اولا اولاسن نیه دعوایه‌گتتدون ع دخترم من که هنوز زنده‌ام» 
نو چرا بجنگك رفتی !)۱ 

پیرمردان و پیرزنان تبریزی می گویند که نام این شیرزن مجاهد 
قلی بوده است تعداد تلی‌ها چند نفر بوده است ؟کسی نمی‌داند 
لکن مسلم است که تلی‌های زیادی گمنام در سنگرها جنگیده‌اند و گمنام 
شهید شده‌اند . 

پاو لویچ می‌نویسد که یکی از سنگررهای تبریز را زنان چادربسر 
تبریزی اداره می کرده‌اند . او عکس ۶۰ نفر از اين زنان‌مجاهد تبریزی 
را دیده است* 

پیش از آنکه‌سخن ر ادر با ژمبارز ات زنان‌تبریزی بپایانر سانیم بهتر 
است ناغی نیز از عزت‌الحاجیه این شیرزن کهنسال تبریزی بمبان آید. 
۱ - مهندس کریم طاهرزادة بهزاد » قیاع آذربایجان ود انقلاب مشروطیت » 
ص ۳۳۷ 
۶ باه لویچ 3 » سه مقاله ددیادة انقلاب مشروطة ایبران » ترجمة 


۶ . هوشیاد » ص ۵۵ 


۸۶ 


عزت‌الحاجیه براستی يك قهرمان بزر گك بود . نمونةً يك مادر تبریزی 
بود. این زن ظاهراً درجنگهای مشروطه‌عراهی شر کت نداشته است. 
کسی چه می‌داند شاید هم یکی از آن زنانی بود که پنهانی در لباس 
مردانه می‌جنگیدند . شاید هم او » هم‌رژم تلی بود . شاید هم یکی از 
پاران نزدباگ « زینب‌پاشا » بود . 

عزتالحاجیه در راه آزادی ایبران دو فرزند خود را فربانی 
داد و خم به ابرو نباورد . کلنل محمدتقی‌حان پسیان یکی از فرزندان 
او بود . وقتی خبر مر گث کلنل دا برایش می‌آورند » عزت‌الحاجیه 
مجلس چشتی ترتیب می‌دهد دوستان و آشنایان را به جشن دعوت 
می‌کند و خود لباس سفیدی می‌پوشد و از آنهائی که برای دیدارش 
می آمدند تا دل دردمندش را تسلی دهند » با چای و شیرینی پذیرائی 
می‌کند . کسی جرأت سیاه پوشیدن و تسلیت گفتن نمی‌یابد ‏ او چنان 
شاد و حندان از مهمانان پذیرائی می کند که گرئی جشن عروس یکلنل 
را راه انداعته است . درحین پذیرائی نا گهان چشش برپیراهن سیاهی 
می‌آفند که از زير چادر یکی از حاضران نمایان بود حال شیرزن 
تبریزی به دیدن آن دگر گون می‌شود و رو به او کرده گله‌مند 
می‌گوید : « چرا لباس سیاه به تن کرده‌ای ؟ من که مادر او هستم سفید 
پوشم ۰» در این اثنام بیادش می آید که این آعرین جشنی است که در 
مر گث عزیزاناش » فرزندان قهرمان‌اش می‌گیرد . دیگر این جشن‌ها 
تکر ارنخر اهدشد. اوقرلا چنین جشنی را برای یکی دیگرازفرزندانداش 
گرفته بود. باد اي خاطره دل‌اش را سوزاند. رنگش پرید. اعتدال‌اش 
را از دست داد . وی در این یال بود که دیگر نخواهد توانست » 
فرزندی بزاید و بپرورد و در راه علق و میهن‌اش قربانی دهد و در 
مر گش به جشن بنشیند . دیگ ر کسی بخاطر شهید شدن فرزندش کارت 
تبریکی با حاشیةٌ سرخ برایش نخواهد فرستاد . نماگهان آعرین کلام 


وز 


کلنل محمد تقی خان پسیان پیادش آمد: «مادر همان طور که در مرگ 
پرادرم‌گریه نکردی» به‌هنگام شنیدن بر مرگ من نیزنباید گریه کنی . 
گربه کردن برای کسانی که در راه میهن کشته می‌شو ند » گناه نابخشودنی 
است . به هم دوستان نوشته‌ام و سفارش کردهام که پس از مرگ سرخ 
من کارت تبریکی برای تو بفرستند حرقم را تکرار می‌کنم کارت 
تبريك » تهکارت تسلیت . حاشيةٌ کارتها هم نباید سیاه باشد . بلکه پاید 


به رنگث سرخ باشد . » 

باد این سخنان کلنل محمد تقی خان پسیان دل مادر داغدیده را 
تسلی داد او دیگر آرام شده بود . تعادل خحود را بازیافته بود . وقنی 
سرش را بلند کرد » نگاه دختران و زنمان جوان به صورت او بود 
عزت‌الحاجیه به‌دقت چشمان آنهارا نگاه کرد. چهرة خود را درتك‌تلك 
مردمکث آنها دید. خحنده برلبش نقش بست , دیگر او احساس جوانی 
می‌ کرد ؛ قلبش سرشار از امید بود 

تعانم آستفیکك دختر خواندة بپرم‌خان نیز ماجراهای جالبی از 
جانبازیهای زنان میهن ما نقل می کند؛ به‌هنگام استبداد صفیر ودر جریان 
نبرد بین.محمد علیشاه و ارتجاع با آزادیخواهان » بخشی از اردوی 
مجاهدان برای پا کسازی شهر رشت به آن شهر اعزام می‌شوند . وقتی 
که مجاهدان به درو از رشت می‌رستد » «يك گروه ۱۲۰ نفری از آنها 
بفرماندهی بپرمتعان در انتهای غربی شهر دربا غ بزر گی مستقرمی‌شود . 
البته از این عده ۱٩‏ نفر دختروژن جوان بودند که مجاهدان را همرامی 
می‌کردند بمحض استقرار در باغ » مجاهدان فوراً آدایش جنگی 
بخود گرفتند و به وی دیوادهای پهن باغ و روی پشت‌بام خانه‌های 
باغ آشیانه‌های مسلسل نصب کردند و عده‌ای را به نگهبانی گماردند 
چهار روز به این منوال و تا حدی بی‌دغدغه و بی‌حادثه گذشت . در 
این مدت دخترها و زنها به جز پرستاران که داوطلب شر کت در پیکار 


۸۵۸ 


نبودند » به فراگیری فنسون جنگی » سنگر گیری و تیراندازی مشغول 
بودند . سحرگاه روز چهارم بطور ناگهانی با حملةً غافلگیر انا دشمن 
روبرو شدیم_ آنان با استفاده از تاریکی شب سراسر اطراف با غ را 
در محاصره گرفته بودند و در پشت تیه‌های مجاور و در آبروهای طویل 
جلوی ببا غ به سنگر نشسته بودند حملهٌ آنبان جمع مارا در وعلً 
اول بسختی بهم ریخت و بیشتر زنهاو هم چنین.من خودم که در آن 
زمان بیش از ۱۳ سال نداشتم» سر اسیمه به زیرزمین‌ها دوبدیم. غلفله‌ای 
برپا شد ومجاهدان وپدرم با عجله به سوی سنگرهاشان شنافتند وبطور 
نامر نب و تكتك شرو ع به تیراندازی کردند » زیرا بپرم‌خان در همان 
آغاز به مسلسل‌چی‌ها و بیشترین نفرات اجازة شليك نداد » و از کاز 
پمب‌اندازها که به عهدهٌ عریشای بمب‌انداز و گری‌خان بود » مسانعت 
کرد تاافراد دشمن به‌قدرت جنگی‌ما پی‌نبرند وازپنام‌گامهایشان بیرون 
آیند و به بورش بپردازند. این حیلةً جنگی پددم مثر افناد. مستبدات 
به سوی سنگرهای ما به حمله پرداختند . در همین‌جا بود که باران 
کلو له مسلسل‌ها و يمب‌ها از طرف ما باریدن‌گرفت نزديك ظهر 
مستبدین تارومار شدند دراین پیکار چندین ساعته ۲۰ نفر از بهترین 
مجاهدان ود را از دست دادیم . ضمناً ۱۵ نفر زحمی داشتیم که دو 
نفرشان ژن بودند . زنانی که با شهامت جنگیده بودند و توانسته بودند 
با حملاً خود دو نقر از مسلسل‌چی‌های دشمن را از پای در آورند 

یکی از زنان ز حمیء زنی بود از اهالی کردستان بنام عذرا که بدجوری 
زعمی شده بود و دیگری زن جوان بسیار زیبائی از روستائیان‌گیلان 
بتام لملا بود. دوستانش به رسم شوعی او را لیلا شهلا صدا می کردند. 
عذرا زن ز خمی کرد سر گذشت پیچیده‌ای داشت. شوهرش ازمجاهدان 
کردستان بود که در تبریز به دست مستبدین گرفتار شد و همراه دیگر 
مبارزان تبریز همانجا به دار آویخته شد . عذرا پس از شهادت شوهرش 


۸۹ 


تفنگ به دست گرفنه و به صفوف ما پیرسته بود . او در جنگ صبح 
روز چهارم با چنان جسارت و بی‌پروالی مبان جهش گلولههبا پیش 
می‌تاعت که‌گوتی برای پذیرش مرك بسیار عجول بود 

گفتیم که زخمی‌دیگری از گروه زنان» دختر بیست شاله‌ای برد 
بنام لیلا لیلا با این که در دمات بزر کگ شده بود ولی ازلحاظ هوش 
و دراکه از هبه بالاتر بود در آبادی‌ای که زندگی می کرد » بخاطر 
زیبائی اش همیشه دچار دردسر بود. چون خانو اده‌اش زندگی فقیرانه‌ای 
داشت » بهمین جهت ارباب ده توانست به‌آسانی وی را مورد تجاوز 
قرار دهسد و اعتراض و تقلای خانواده‌اش بجاشی نرسید و او هیچ 
راهی نداشت جز این که به جمع ما بپیوندد . با اين که زخم وی بسیار 
مهلك بود ولی زیاد ناراحت نبود . شاید هم دلش می‌عواست هرچه 
زودتراز فید اين زندگی حلاص شود ولی با معالجات دکتر سهراب 
وکمك پرستاران هردوی آنها زندگی تازه‌ای یافتند . لما باید بگویم 
که آن روز من بطرز وحشتناکی ترسیده بودم - رنگم پریده بود و 
مدام حالم بهم می‌خورد - پدرم چون مرا چنین دیدء یکباره فریاد زد: 
شما چتون است ؟ چرا در اين معر که‌ای که لازم بود همةٌ شما به كمك 
ما می آمدین و جنگ می‌کردین » در زیرزمین قایم شدین ؟ سپس 
خطاب بسن گفت : تو دیگربچه نیستی . سیزده سالت است . تعجب 
می کنم تو با این ضعف روحی چطور می‌حواهی که بعد از مرك من 
بزندگی خود ادامه دهی؟ چطور می‌خواهی از عرض و ناموست دفاع 
کنی ؟ هميشه آمادةٌ دفاع پاش که در مدافعه کشته شدن خیلی بهتر از 
تسلیم شدن به ننگك است , از فردای آن روز من هم اونیفودم جنگی 
پوشیدم و به فراگیری فنون جنگی پرداختم ‏ »۲ 

زمانی که اردوی مجاهدان از رشت عازم تهران و فتح این شهر 
۱ . دوزناءة اطلاعات » شماده ۵۳۸۴ ۰ چهادشنبه ۱٩‏ مرداد ۱۳۵۶ 


۹۰ 


بودند, ژنان زیادی نیزهمراه بپرم‌عان مرد آسا می‌جنگیدند ؛ درطول 
این جنگ سرنوشت‌ساز زنان مجاهد سراپا مسلح بودند و همراه 
مجامدان مرد بسوی تهران شب و روز راه می‌پیمودند» درنزدیکی‌های 
قزوین : بیرم‌عان با گروهی از فوای دولتی روبرو می‌شود . درجنگی 
که اتفاق می‌افند.» گروه زنمان مجاهد بر علاف دیگر وئت‌ها در جبهةً 
فقدم جای می گیرند . خانم آستفیکث در این باره می‌نویسد : « من و 
لیلا و عذرا مثل همیشه در کنار هم برای در گیری در ابن پیکار دقبقه 
شماری می کردیم . آفتاب تازه بر آمده بود که دیدیم از میان‌گردوغبار 
جاده طلایةٌ قشون مستبدان در برابرمان ظاهر شد ... پدرم فرمان آتش 
داد . بازمم توپها و شصت‌تبرها بکار افنتاد . من و عدذرا 
بپرم و دبگر مجاهدان به‌پیش می‌تاختيم ... در این موقع فرمانده قشون 
مستبدین را دیدم که همراه چند نفر قصد داشت فرا رکند . پدرم خود 
را به او رساند و با موزری که به دست داشت ‏ جلویش راگرفت , 
در این موقع یکی از نفرات مستبدین پیش دویده و حواست از عقب 
بپرم دا هدف قرار دهد ولی عذرا فریاد زنان در يك لحظه کوتاه خود 
را جلوی اسلحةٌ مردمهاجم قر ارداد, گلوله‌ها سینهٌ عذرا را شکافت. در 
این منگامه بود که من و لبلا فرصت يافتیم تا سرباز مستبد را باشليك 
تفنگث از پاي در آوریم در این لحظه پدرم مجال یافت تا باکلول 
موزر خحود فرمانده قشون مسنبد را بکشد . قشون مستبدین تلقات زیادی 
متحمل شده بود . گروهی از آنها اسیر و عدة قلیلی نیز موفق شدند 
که فرار کنند  .‏ . وقتی من و لیلا بالای.سر عذرا که هنوز هم‌نفس 
می‌کشید » رسیدم » دیدم که او آخرین لحظات زندگی را می گذر اند . 
در آن حال با نگاه عجیبی ما را می‌نگریست و کلماتی به زبان می‌رائد 
که‌گوبا می‌خو است بگوید که بالاخره ما موفق شدیم . او در اين حال 
سعی داشت لبخند بزند . فریادای پیروزی و غلنلاً مجاهدین از هرسر 


پشت‌سر 


۹۱ 


بگوش می‌رسید . من نمی‌دانستم شادی کنم يا بخاطر آنان که در این 
راه جانشان را ازوست داده بودند بگریم ۲۰ 
مجاهدان پس از اين پیروزی » وارد قزوین می‌شوند و غیاث 
نظام را که از سردمداران استبداد و از هراخواهان جدی محمدعلیگاه 
بود » دستگیر و بجرم سیاه‌کاریهایش تیرباران می‌کنند. کنسول روسیٌ 
تزاری به‌بحض شنیدن خبر تیر بار ان شدن غبات نظام به‌خانة وی می‌رود 
و از همسرش می‌خواهد که پرچم روسیه را بربالای درش بزند وتحت 
حمایت این کشور قرار گیرد . ولی زن غیاث نظام حمایت روسیه را 
نمی‌پذیرد و به کنسول می‌گوید : من تبعةٌ دولت ایرانم و به حمایت 
دولت شما احتیباجی ندارم « اگر مجاهدین هموطنم فرزندان مرا نیز 
بکشند » زیربیرق بیگانه نخواهم آمد ۲۰ 
همسر غیاث‌نظام باعدم قبول حمایت روسیذتزاری امکان هر گونه 
سودجوئی و بهره‌بردادی سیاسی را از این‌دولت می‌گیرد . بنابراین 
مجاهدان اين زن را مورد حمایت خود قدرار می‌دهند و از هیچگونه 
احترامی نسبت‌به‌وی و خانو ادهاش کوتاهی نمی کنند. زمانی که ستار خحان 
از تبریز عازم تهران بود » این زن قزویتی بعنی زن غیاث نظام به‌دیدار 
وی می‌رود و از خدمات سردار نسیت به ایران قدردانی مي کند و 
سردار نیز دلاوری ومیهن‌پرستی اورا می‌ستاید و خطاب به او می‌گوید: 
« شیر نر و ماده ندارد . هر دو شیر است . نو آن شیرزنی هستی که 
باید شیرمردان به بر گواری و شهامت ذانی تو افتخار کنند ۰ »۳ 
1 -ردزناماً اطلاعات » شماره ۴ ۹ مرداد ۱۳۵۷ 
۲ - نصر اثله قئحی » دیداد همرزع ستادخان » ص ۷۰ 
۳ اسماعیل امیرخیزی » قیام آذربایجان و ستارخان ۰ ص ۲۶۷ 


او 


کوتاه سخن در سای چنین شور انقلابی و میهن‌پرستی زنان و 
مردان این سرزمین بود که پوزة اسنبداد بخالا مالیده می‌شود و یوست 
مشروطه از چنگال گ رگك خود کامگی رهائی می‌یابد و دیومهیب استبداد 
با یروی ایمان و شجاعت فرزندان غیور این آپ و خأل راه فرار 
درپیش می گیرد ۰ 


و 


سقوط آهر ان و گستر ش فعالیت‌های ز نان 

۴ جمادی‌اشانی ۱۳۲۷ ۰ مجاهدان و ارد تهر ان می‌شوند و 
محمد علی میرزای خودکامه به دامن حامی خخود تزاریسم پناه می‌برد . 
تهرانیآن به علامت پیروزی بالای سر در خحانه‌مایشان پر چم قرمز نصب 
می‌کنند . « زنها در اين اقدام علاوه بر اين که با همکاری مردان‌شان 
بالای‌سر در خانه‌های خود پرچم قرمز زدند . وقتی هم از خانه بیرون 
می‌آمدند » يك بیرق کوچك فرمز نیز در دست می‌گرفتند . »۲ 
تیب پرتو آزادی دوباده بر سرزمین ما می‌تابد . مجلس 
دوم تشکیل می‌شود. سازمانهای زنان به‌ویژه درتهر ان گسترش می‌یابد. 
نقش زئنان در زندگی سیاس ی کشور رو به ازدیتاد می‌گذارد . آنان 
بمواز ات میارزه بااستعمار واستبداد» علیه ستم جنسی نیز پیکارمی کنند. 
در اين زان « زنان غالباً ناطقان معروک را برای ادای نطق و خطابه 
به کلوب‌های حویش دعوت مي کردند. درمواردی که از حقوق مقس 
زنان دفاع به عمل می آمد ‏ با استقبال حفیقی آنان مواجه می‌شد . »۲ 

نمایندگان دورة دوم مجلس که از شرایط غم‌انگیز و سیاه 
امپریالیزم زدگان آمریکای لاتین ء نخجیر گاه خصوصی آمریکا - بی‌خبر 
بودند » به این خیال که آمریکا کشوری بی‌طرف و ضد استعمار است؛ 


۱ - قلامرضا انصاف پود » قددت و مقام ذن در ادوار تادیخ ؛ ص ۲۴۱ 


۰۲ پاو لویچ و .بب سه مقاله دربادة انقلاب مشردطة ایران » ص ۵۶ . 


۹۴ 


مستشارانی را برای اداره کردن‌اموره‌الية ایران از این کشور استخدام 
می‌کنند . مستشاران آمریکائی به‌رباست مستررشوستر به‌ابر ان می‌آیند . 
شوستر دامن همت به کمر می‌زند وبه‌کار اصلاح امور مالیه می‌پردازد. 
در این موقع انجمن‌های زنان که برعی از آنان سری بودند در تهران 
به دقت جریانات سباسی را می‌پائیدند و به موقع عکس العمل مناسب 
دا بروز مي‌دادند . به نمونه‌های چندی در اين باره اشاره می کنیم 
شوستر می‌نویسد: «روزی صبح) موقع ی که در ادارةٌ خود نشسته بودم > 
گفتند که یکی از منشیان ایر انی دفتر عزانه ببرای مذاکره امر لازمی 
خواهش ملاقات دارد . اجازه دادم . آن مرد جوان داخل شد . تا آن 
زمان او را ندیده بودم . بعد از آن‌ که اجازةٌ صحبت گرفت ۰ آزادانه 
گفت: مادر من طرفدار شماست و ازمن خواسته است که بشما بگوبم 
پعزنت اجازه ندهی به‌حانة فلان ایرانی برود. زیرا وی دشمن مشروطه 
است و رفتن زن شما باعث بد گمانی ایرانیان از شما خواهد بود - 
از ار تشکر کردم وپرسیدم که مادرش از کجا از این‌کار مخفی وشخصی 
زن من اطلاع یافته است ؟ جواب داد که مادرش در انجمن سری زنان 
عضویت دارد ۰ »۲ 

یکبار نیز « بسیباری از زنان فقیر و پریشان ایرانی به پار کث 
انابک آمدند تا به من اظهار کنند ادارة خزانه نمی‌تواند وظایف و 


مستمری‌های دولتی مردم را بپردازد ؛ بنابراین مخالف من می‌باشند . 
من به یکی از انجمنهای زنان توضیح مشکلات مالبه و ممکن نبودن 
تأدية آن وظایف را به سبب حوائج مهمةً دولت مشروطه فرستادم 
به انضمام این خواهش که در آینده از این گونه شورش و هیاهو علیه 
خزانه جلو گیری نمایند ... از آن ببعد از طرف زنان » دیگر اجتماع 
و شورشی علیه من به عمل نیامد ‏ در تهران معروف بودکه هروقت 
۱ مودگان شوستی : اتتتاق ابران » ترجما اسماعیل دائین ؛ ص ۲۳۸ 


۹۵ 


زنها علیه کابینه یا دولت بلوا وشورش می‌کنند ؛ حالت دولت وکبیته 
پسبار خطرنالا و سخت می‌شود ۲۰ 

شوستر آمریکالی در اندله مدتی به امور مالی اير ان سروسامانی 
مي‌دهد. روسيةً تزاری و انگلستان «احساس می کنند اگراین اصلاحات 
ادامه پیدا کند : مسلماً منافع و امتیسازات اقتصادی و در نتیجه نقوز 
سیاسی آنان در ایران به آخر می‌رسد . از طرف دبگر آمریکاکه با 
ماسکث مواداری ازملل استعمارزده بسرعت بر ای خود جا باز م ی کرد » 
حریف تازه نفس وعطرناکی به امپریالیسم روسیةٌ تزاری و انگلستان 
بشمار می‌رفت ‏ »۲ روی ايين اصل دولت تزاری اولتیمانوم ننگین 
ذیحجةً سال ۱۳۲۹ را به همداستانی دولت انگلیس » مافند تیرحلاصی 
برپیکر استقلال ایران حالی می‌کند . بموجب این اولتیماتوم از ایران 
خواسته می‌شود که شوستر و همرامانش از ابران اعراج گردند و 
دولت ايران بعد از اين بدون رضایت روسیه و انگلسنان مستشار و 
مستخدمی از کشور بیگانه استخدام نکند و مخارج لشک رکشی دولت 
روسیه را بخالك ایران » دولت ایران پرداعت کند . 

برای دریافت جواب اتمام حجت ؛ تنها ۴۸ ساعت وفت تین 
می‌شود. ضمناً دولت روسیه نهدید می‌کند که اگردراین فاصلاٌ زمانی 
جواب مثبتی دریافت ندارد ؛ فز اقا روس سرازیر ایران خحواهند شد. 

انتشار خبر آولتیماتوم » تهران را تکانی سخت می‌دهد. مدارس 
تعطیل می‌گردند ‏ بازاریان دست کار می‌کشند . زن و مرد » کوچك 
و بزر گث به عیابانها می‌ریز ند . «سبصد نفر از زنان ایران با چادرهای 
سیاه و نقابهای مشیکث سفید در حالی که هر يك تهانچه‌ای با حود داشتند ۰ 
به ساحتمان مجلس در آمده ؛ بءا رئیس مجلس ملاقات نمودند . این 


۱ - همان منبع » ص ۲۳۹ 


۲ - دحیم دئیس یا ؛ عبدالحین ثاهید » دو «بازز جنبش مشروطه : ص ۷۴۷ 


م 


مادر ان و زنان و دنعتران محجوب اير انی ناگهان نقابهای خود را پاره 
کرده » تپانچه‌های عود را نسایش داده و فصد حتمی و اراد قطعی 
ود را چنین اظهار نمودند که اگر و کلای مجلس در انجام وظایف 
خود و حفاظت از شرافت ملت ایران تردید کنتد » مردانْ و 


و 


ان 


زنان مسلح در جلوی مجلس دست به‌تظاهر ات ز‌ند و از نمایند کان خو استند 
که در رد اولتیما توم روس و انگلیس تردیدی با خود راه ندهند ء 


و 


1 


خود را کشته و اجسادشان دا در همین مکان خواهند انداخت ۰ 6 

در این تظاهر ات گسترده که بوسیلةً « انجمن مخدرات وطن » 
ترتیب يافته بودء ژنان زیادی با سختر انی‌های پرشور خود از استفلال 
و آزادی میهن دفاع می‌کنند. یکی از دانش آموزان دختر بنام زیمت امین 


با حرارت اشعار زیر را برای حاضران می‌خواند : 


« ای پسران پسدر تساعلف 
زندگیآن است که باشد بنام 
آه که اندر تنتان درد نیست 
تن که در او ر گث نبود خحاکث به 
آنکه در او غیرت‌وناموس‌هست 
موقع جابازی و مردانگیست 
آنکه بترسد گه‌سخنی و جنگك 
جنگذ‌چو شیران و دلیران کنیم 
موقح‌ کار است حمیت کنید 


مرگك به از زندگی بی‌شرف 
ور نبود زندگی انسان حرام 
اغیرایته مردانگی و مرد نیست 
اک از این هیکل ناپاک به 
کی بهد لش و حشتی‌ازروس‌هست؟ 
ترس ز بیحسی و دیوانگیست 
نام وی البته برآید به ننگگ 
نام خرد آرایش دوران کنیم 
می‌رود اسلام معیت کنید » ۲ 


روز بعد زنان عازم تلگرافخانه می‌شوند و اعتراض نود را از 


دخالت روسیاٌتزاری‌طی‌تلگر افی به‌تمام کشورهای‌بزر گث جهان مخابره 
می‌کنند . سپس دسته‌جمعی به حانةً سردار اسعد بختیاری می‌روند. در 
آنجا یکی از زنان نطقی به شرح زیر ایراد می کند 

«ما ایرانیان با این همسایٌ حق شکن و حریص خرد ( روسيةً 
تزاری ) با نزاکت و ملایمت رفتار کرده‌ايم و تا ممکن بوده متحمل 
حرکات زشت و و حشيانة . این همسایه شده‌ايم - آنها به همدستی 
سلاطین نفس‌پرست و وزرای وطنفروش؛ استقلال وحیئیت مارا تحلیل 
برده و می‌برند و نمی گذازند این علیل چند ساله که تازه رفته است 
۲ بدرا لملوت بامداد » مشعلدادان و پیت 


ازان آزادی زنان , جلد ۰۲ ص ۱۷ 


4۸ 


کسب صحتی کند و حیات تازه‌ای پیدا نماید ؛ نفسی آسوده بکشد 
هرساعت در جلوی چرخ تجدد و ترقی ما سنگی می‌گذارد و هردقیقه 
در مقابل ارتقاه ما سدی می‌بندد . بازهم به اینهاقناعت نکرده ؛ امروز 
یادداشتی و حشت‌انگیز می‌دهد و درعواست‌های ابران نابودکن 
می‌نماید . در این صورت بر هر ذی حس با وجدان و هر وطتدوست 
ناموس‌پرست لازم است که تن به ذلت نداده و راضی به خواری و 
مذلت نشود . تا جان دارد وطن خود را حفظ کند و نابوس ود را 
از دستبرد اجانب محروس دارد . بعنی برای جنگ و جانبازی حاضر 
شود و در صفحات تاریخ نام بزرگث و عالی از خود بیادگار بگذارد . 

حانم‌مای عزیز | نترسید و جداً بکوشيد تا بای اجنبی را از 
خحاله پاله مملکت‌مان دور سازیم . »۲ 

سخنرانی این زن با ابراز احساسات دیگر زنان پایان می‌یابد . 
درپی تظاهر ات زنان تهران» مصرف‌کالاهای روسی و انگلیسی تحریم 
می‌شود!. شبشه‌های دکانهائی که کالای این دولت‌ها را می‌فروختند > 
٩‏ - همان منبع » ص ۱۸ 
۲ - تحریم‌کالای غربی و استفاده از محصولات و مصنوعات وطتی قبل از صدور 
او لثیساترم دوس و 
روزنامة انجمن » چاپ تبریز چنین گزادش شده است ؛ « عواتین مکره 
جمعی فراد گذاشتهاند که در ایام هفته جمم شده دد باب ترئیبات لباس شحودشان 


ایس نیز مورد توچه زنان بوده است . در این باده در 


۳ 


وغیره صحبت کرده » حتیالمقدود سعی نمایند بلکه کمتر ؛ خود و صاحبان‌شان 
را محتاج متا ع وشوجات خادچه کرده » اذثروت خودشان نکاهند و ددصودت 
امکان مدتی بهمان الیسا قدیم که دارند» قناعت کرده» بسربرند تابفضل خداوندق 
و همت مردمان غیرد فابریکها دد عملکت ایران تشکرل یابد که اذ اسثیاج شادجه 
بکلی بی‌نیاز شوند ‏ » سال اول » شماره ۴۱ ۰ ۲۵ ذیحچة ۱۳۲۲ 

دد رآس این زنان میهن‌پرست تبریز نی ,نام حاجی علریه خانم؛ همسر 


سه 


۹۹ 


با سنگگ و چماق و مشت مردم شرد می‌شود ‏ حتی تراموای تهران 
به‌گمان این که متعلق به روسها است » بدون مسافر می‌ماند . 

] تجمن مخدر ات وطن که این تظاهر ات را رهبری می کرد اعتراض 
خجود را از دخالت بیگانگان و از وضع نابسامان کشورء هم‌چنین علاقة 
وافرخود را نسبت به رد اولتیماتوم » بطور کتیی نیز به اطلاع مجلس 
شورایملی می‌رساند , زنان در طومار حود چنین نوشته‌اند 

« از طرف انجمن مخدرات وطن به مقام منیع مجلس مقدس 
شور ایملی شیدائله ار کانه . و کیل وظیفه‌اش وضع فوانین مملکتی و 
نظارت و توجه در اعمال وزراء و افعال کار کنان دولت است , قریب 
یکسال‌ونیم است که معلوم ثیست اوقات گر انبهای ما صرف چه می‌شود؟ 
قشون‌روس دردائعلهً مارحل افامت اندافته. انگلیس به‌غیر حق پادداشت 
مخالف حسن‌نیت و انسانیت می‌دمد و ما را نهدید می کند . عدلیه ما 


بطوری مفشوش است که قانون‌اش را اگر نزد بودائی‌ها و بربرهای 
بی‌تمدن بگذاری » از دیدنش وحشت می کنند چه رسد به قبولش ... 
چرا در عصوص اخراج فشون روس اقدامات لازمه نشده و نمی‌شود ؟ 
چرا در صدد تأمین رامها و شهرها بر نمی آیند که دست آویز بدست 
دشمن ندهند ؟ چرا عدلیه را تسویه نمی‌نمائید که با آن همه اضافات و 
و کسور چندین کرور تومال خر ح نداشته باشد . جرا در کارها مآل بینی 


۳ 


بی یرذا علی قراد داشت ‏ وی دد تموجیه تحریم کالای ضربی از طرف 
ز مي گوید  «:‏ اولا متاغ نحادجه کسادی پیدا می کند و نقدینة ما 
یا در مخارج اهل مملکت تفاوت کلی حاصل 


به کيسة اجا 


نمی‌دود - 
می‌شود . » دوزنامهةً عدالت » سال ۲ ۰ شماده ۰۲۷ ۱۷ محرم ۱۳۲۵ 

مجلس شورو تبادلا فکار ژنان تبریز بیشتر درخانةً حاجی‌علویه خانم تشکیل 
می‌شد و «کلیهٌ حوانین محترم بالاتفاق به‌اقتضای حسن‌ئیت باسرور قلب ‏ گفتاد 


و نصایح ايشان دا به گوش هوش و جان و دل قبول می کردند » همان منبع 


۱.۰ 


نمی‌شود که در هر کار جزئی باید دچار محظورات کلی بشود ؟ چرا 
نمی‌پرسید حالا که سرخرمن است چرا با صحوبت و سختی نان ید و 
گر ان بات بیچاره می‌عورانند؟ ملت تمام شد. ملت تفساش به آ حر 
رسید ‏ اگر فی‌الحقیقه از عهدة عدمت به ملت برنمی آئید ‏ کتاره 
بگیرید . تا ملت فکری به حال روز سیاه خودش بکند یا با تعیین وقت 
متمهد راحت و آسایش ملت شوید که اگر در آن مدت ایفا نکردید » 
استعفا بدهید که ملت بوسیلةً دیگر به مقام چاره بر آید . »۲ 

در سایةٌ چنین جوش وعروش حماسه آفرین خلق قهرمان میهن 
ما یود که تمایند گان مجلس دد رد او لتیماتوم مصمم‌تر می‌شوند و دست 
رد بر سينة بیگانگان می‌زنند . 


۱ - همان اثر» ص ۲۰ 


۱.۱ 


تفر ازقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر 


در بیداری ز نان اپران 


گفتیم که زنان اير ان بهاشکال گونا گون در پیکارهای مشرو طه‌طلیی 
شر کت کردند . گر وهی از آنان که اغلب و ابسته به طبقات پائین اجتماع 
بودند» اسلحه به‌دست» دوش به دوش رزمند گان مرد جان بازی کردند 
و یا با راه انداعتن تظاهرات وسیع سیاسی » پخش شبنامه‌ها و گاه 
با بخشیدن زینت آلات حتی جهيزية خودشان » در راه به‌ثمر رساندن 
انفلاب : فعالانه کوشیدند . زنان طبقةً متوسط بورژوازی و روشتفکران 
وابسته به آن نیز بادایر کردن مزسسات علمی وفرهنگی» ازقبیل مدارس 
دختر انه » قر ائتخانه » نشر روزنامه و کتاب و ... سعی کردند پردة سیاه 
نادانی و خراقات را به‌کتار زنند و با اسلحةٌ آگاهی به پیکار با ستم 
اجتماعی و جنسی برخیزند. هم‌چنین اینان باحمایت مادی بی‌دریغ‌شان 
ازمجاهدان وفدائیانء داه پیروزی بررژیم خودکامه را هموار ساختند . 

تأسف این که با اين همه جانبازیها وتلاشهای خستگی‌ناپذیر » 
زنان ستم کش‌وطن‌ما به سبب سمپاشی‌های واپسگرایان و احتیاط کاری 
نمایند گان. مجلس, تمی‌توانند به آزادی‌ای که ازيك انقلاب بورژوا - 
دمو کراتیک انتظار می‌رفت؛ دست يابند. لکن عشق به آزادی واقعی 
مرگز از دل زنان ایرانی بیرون نمی‌رود. آنان‌بیوسنه‌جهت دست یافتن 
به نقش شايستة ود در اجتمساع و کسب حفوق انسانی‌شان بهمراه 


رف 


دیگر محرومان میادزه می کنند . 

شروع نخستین جنگك امپریالیستی جهانی موقتاً مانع گسترش 
نیضت زنان ايران می‌گردد . لکن با پایان‌گرفتن جنگث » و پیروزی 
انقلاب کبیر اکتبر ۱۹۱۷ ۰ جنبش‌های آزادی بخش ملی جان نازه‌ای 
می گیر ند . 

دولت جوان شوروی «درسال ۱٩۲۱‏ کليةٌ قر اردادهای اسارتبار 
تزاریسم را با ایران ملغی ساخعت وهمة اموال منقول وغیرمنقول دولت 
و سرمایه‌داران تزادی را - به ادزش ۶۰۰ میلیون منبات پول طلا که 
در ایران موجود بود.؛ بلاعوض به خلق‌های اير ان بخشید .»۲ 

این کار موجی از شادمانی را در ابران بوجوّد آورد . نمایندة 
دیپلماتیکك شوروی در نهران‌گزارش می‌دمد : « تأثیر این خبر را بر 
ایرانیان نمی‌توان توصیف کرد. تهران غرق درشادی و سرور همگانی 
شده است . میأت‌های نمایندگی و افرادی که برای تبريك گوئی به‌نزد 
من می‌آیند » دیگر کوچکترین فرصتی برایسم نگذاشته‌اند . مردم در 
خیابانها دسته‌دسته ستایش کنان به استقبال من می آیند . »۲ 

روزنامةٌ تجدد - ناشر افکار دم و کراتهای آذربایجان به رهبری 
روحانی آزادیخواه شیخ محمد خیباببانی - در مقاله‌ای تحت عنوان 
« ایران و روسیةٌ آزاد » نوشت : « بعد از بأس و حرمان چندین ساله 
در سایهٌ این انقلاب جدید انسانیت پسند روسیه » ایرانی یگ ساحاً 
امیدی برای فصالیت ملية عود خواهد دبد و خواهد یافت امروز 
قلرب اير انیان آز ادیخواه بايك نيك‌بینی و خیر خواهی صمیمی معطوف 

۰0-۱ می .شمسی » بویوله اکنیابر وشرق خالقلادی‌نین ملی آذادلیق میادژه‌سی : 

(مجموعه مفاله): ص ۷۵ با کی» ۱۹۷۷ 
۴ - برعین‌چو باریان؛ تادیخ مختصر جهان؛ جلد ۴ » ترجمة محمد تفی فرامرزی: 
ص ۵۰ 


۳ 


مات نرقی‌خواه روس گشته وبرای استقلال رسعادت ملیةٌ خود فالهای 
نيك و آمال نيك دردل می‌پرورانند ۲ 

در یکی از مواد قرارداد دوستی که بين ايران وشوروی درسال 
۱ بسته شد . آمده است که دولت ايران از املاكك و موسساتی که 
دولت شوروی به ایر ان واگذار می‌کند برای تأسیس موسسات ملی 
و عامالمنقعه استفاده خواهد کرد" بهمین جهت قسمتی از اين بناها 
به مسسات فرهنگی و علمی اختصاص داده شد . «چنانکه دبیرستان 
فردوسی شهر ارومیه درسال ۱۹۶4 درساختمانی که بوسیلاً مسیونرهای 
مذهبی روسیاً تزاری ساخته شده بود ؛ قرار داشت ۳۰ 

علاوه براین ؛ « روسیهٌ شوروی در تهران مدرسه‌ای بنام مددسهة 
شوروی باز مي‌کند . مدارس دیگری را هم در تبرییز و اننزلی دایر 
می کند . مدرسا اتحاد ایرانیان نیز که در سال ۱۹۰۶ در باکو تأسیس 
شده بود : بتام مدرسا ایران و شوروی تغییر نام می‌دهد ۲6۰ 

ترفیخواهان ایران که سخت تحت تأثیر اسنقر ارنخستین حکومت 
کار گری در روسیه » به ویژه در آذربایجان شوروی قرار داشتند ‏ 
با شوروشوق بی‌نظیری سازمانهای‌گوناگون سیاسی و فرهنگی دا در 
نقاط مختلف کشور بوجود می آورند . این سازمانها که اغلب به‌وسيلةً 
نیروهای چپ رهبری می‌شدند؛ برای کسب حقوق سیاسی و اجتماعی 
زنان ايران فعالانه می کوشیدند. تاریخ جنبش انقلابی و دم و کر اتیکگ 
زنان ايران از این پس بسیار پرشور می‌گردد 

انقلاب کبیر اکتبر را زنان روس با شعار « نان » شرو ع کردند 


۱ - دوزنامة تجدو؛ ٩‏ شمان ۳۳۵ شماده ۱۳ برابر با مه ۱۹۱۷ 

۲ - بنگرید به: زند گانی سباسی سلطان احمدشاه؛ نوشتة حسین مکی» ص۶۶ ۷- 
سال ۱۳۵۷ 

۳ ۰۴( ی شمسی » اثر یاد شده ‏ ص ۷۵ 


۱۰۴ 


وکار گران بانعلع تزاریسم و استفرار نظام سوسیالیستی بپابان رساندند. 
پیروزی انقلاب اکتبر تساوی واقمی ژنان شوروی را با مردان در همةٌ 
زمینه‌ها فراهم آورد . آزادی زنان روسی سطح آ گاهی‌های زنان ایران 
را ارتقا داد و حر کت آنان را در مسیر آزادی سرعت بخشید . زنان 
روشنفکر ایرانی در اجتماعانی که تشکیل می‌دادند و در نشرباتی که 
عنتشر می‌ساعتند » از زندگی زنان تازه رها شده و فار غ از ستم‌روسية 
شوروی مشال‌ها می آوردند و در راء مبارزه با خرافات و قبد و بتد 
شودالی ؛ هم‌چنیسن در راه کسب آزادی ‏ از زنان شوروی الهام 
می گرفتند .ر 

روزنامةً شرق قادینی (زن شرق) که در آذربایجان شوروی چاب 
می‌شد » در راه بیداری زن ایرانی نقش برجسته‌ای را بازی می کرد - 
این روزنامه در یکی از شماره‌های خود ؛ زیرعنوان « نهضت زنان 
ایر ان » موقعیت زنان میهن آن روز (سال ۱۹۲۰ ۰ م) ما دا مورد تجزیه 
و تحلیل‌قر ارداده‌و انواع ستمی را کهز نانایرانی‌متحصل می‌شدند »شرج 
داده است". در اين مفاله آمده است که «ز نان اير آن بخشی از کار گران 
زحمتکش ابران را تشکیل می‌دهند از کار زننان در صنایع بافتتی 
کوچك و درکارهای روستائی بطور وسیعی استفاده می‌شود . ۰ ۲۰ 
سپس اضافه می کند: «درحال حاضر یکی از اعضای بحزب کمونیست 
ابران در شهر نهران زنی است که از میان زنان کار گر انتخاب شاه 
است ۰ »۳ 

این روزنامه درمقالاً دیگری تحت عنوان «کدام عامل می‌تواند 
بىاعث ترقی ايران باشد ؟» می‌نویسد ‏ « پیشرفت و تکامل اجتماعی 
۱و ۲و ۸۲ م علی اوف؛ بویی وک اکتیبابر و شرق خالقلادی‌نبن ی 
آزادلیق مبارذه‌سی » ص ۵۴ 


۱۰۵ 


ایران با آزادی زن رابطة تنگاتنگی دارد ۰ »۲ 

روزنامةٌ «شرق قادیتی» در میان زنان ایران به‌ویژه درمیان زنان 
آذربایجان و گیلان وحراسان خوانندگان زیادی داشت ونوشته‌های آن 
دمان‌به‌دهان می گشت. بنابه‌نوشتهةه‌مین روزنامه «نخستین جشن بینالمللی 
زان یعنی ب۸ مارس درسال ۱۹۲۱ توسط زنان کمونیست ایران در انری 
بررگزار می‌گردد . در این جشن در حدود ۵۰-۷۵ نفر زن شرکت 
داشتند و زنانی نیز به نمایندگی از طرف زنان آذربایجان شوروی در 
این مراسم شر کت کرده بودند . در این اجتما ع سیف‌الله ف از جانب 
حزب عدالت" دربارة اهمیت روز بین‌المللی زنان سخنر انی کرد و در 
پابان نمایشنامه‌ای که به وسیلهٌ کمسومول‌ها آماده شده بود ؛ به اجرا 
در آمد )۲ 

زنان ستمکش ايرآن درتلاش شود برای د گر گون ساختن جامعاً 
ایبرانی و ساعتن زندگی نو و آزاد ء راه ژحمتکشان شوروق را ء 
راهی مطمکن و آزموده می‌دانستند . به همین جهت است که آنان در 
سال ۱۹۲۴ به زنان آذربایجان شوروی می‌نویسند : « سخن ما عطاب 
به شما زنان شوروی است که در ساية انقلاب زحمتکشان کشورتان 
به زندگی آرام و فارغ از ستم دست یافته‌اید . ما شما را نزدیکترین 
دوست و رامنمای شود می‌دانیم و بیا صدای بلند شما را به یباری 


۱ همان اثر » ص هه 

۲ - جزب‌سومیال‌دمو کرات «عذاات» درسال۶ ۱۹۱ .م. به‌دست‌کاد گران‌ایرانی 
مقیم باکو تأسیس شد _ این حزب نقش بسیاد الی دا دد جنبش‌های انقلایی 
زمان خرد ددایر ان به عهده داشت. حزب عدالت در ژوثن سال ۱٩۲۰‏ تین 
کنگرة عود دا در اتزلی بر گزاد کرد و ود را حزب کمونیست ايران تامید . 
این جزّب دد آن ذمان بين ۸ ۷ ٩۰‏ هزار نفر عضو داشت 

۳ عم علی اوف ‏ اثر یاد شده ب ص ۵۵ 


ام 


می‌شوانیسم . در میبان کشورهای شرق زنان محنت کشيده ایبران را 
فراموش نکنید... زنده‌باد آزآدی زنان! زنده‌باد انقلاب اکتبر» انقلایی 
که در آینده نه‌تنها پا انقلابهای شرق وغرب بلکه اساس همه انقلابهای 
جهان خواهد بود . امضا - از طرف زنان آزادیخواه . »۱ ۳ 

زنان ایران در سال ۱۹۲۶ .م در نامة ديگري خطاب به زنان 
آذربایجان شوروی می‌نویسند که : «... پرچم سرخ انقلاب خود را 
به شرق نیز بفرستید ۰ »1 

خلاصةٌ کلام انقلاب مشروطه نمی‌تواند به آرزوی آزادی زنان 
ایران جاماٌ عمل بپوشاند .بنابراین آنان به مبارزات صنفی و سیاسی 
خود ادامه می‌دهند _ با پیروژی انقلاب اکتبر » پیکار زنان برای دفع 
ستم اجتساعی و جنسی افزوده می‌شود . آنان به کوشش‌های وسیع 
فرهنگی و اجتماعی دست مي‌زنند . در زیر به بخشی از این فعالیت‌ها 
آشاره می‌شوو 

آنجمن مخددات دطن 

در سال :۱۳۲۸ ه . ق در تهران تأسیس شد . ریاست آنرا ذنی 
بنام باتو آغا پیگم عهده‌دار بود . هدف این انجمن دفاع از استقلال 
میهن ؛ مخالفت با وام گرفتن از بیگانگان ؛ جلو گیری از خرید کالای 
خارجی » تبلیغ مصرف‌کالای میهنی ؛ از جمله پوشیدن‌لباس از بارچةً 
ساعت وطن و بود 

یکی از کارهای چشم گیز این انجمن ساختن بك مدرسة شبانه 
روزی برای دختر ان کم چیز بود. این مدرسه در عیابان ولی آباد تهران 
قرار داشت و در حدود صد دانش آموز در آنجا به رایگان تحصیل 
۰۰۲-۱ علی اوف » اثر یاد شده ؛ ص ۵۴ ۰ 
۲ - همان اثر . ص ۵۵ 


می کردند. مخار ج ساختمان این‌مدرسه با بر پا کردن‌گاردن‌پارنی بزر گی 
تأمین شده بود . از کارهای مهم دیگر انجمن مخدرات وطن مخالفت 
سرسختانه با اولتیماتوم‌معروف روس, انگلیس بود که باب پائی‌میتینگگ 
بزرگی در جلوی مجلس انجام گرفت . چنانکه قبلا اشاره شد . در این 
تظاهر ات هزاران زن کفن‌پوش شر کت کردند وسخنر انی‌های پرشوری 
در دفاع از استقلال میهن و رد اولتیماتوم ایراد نمودند ۳ 

بانوان صدیقه ددلت آبادی , درع‌الیعالی , ماهرخ کوهر شناس , 
شاهز اده امین , همسرملکالمتکلمین ر همسرحاج میرز! حمن از اعضای 
این انجمن بودند . 

یکی دیگر از انجمن‌های زنانصدر مشروطه » انجمنی بود که 
بوسیلة حانم مریم عمید (مزین السلطته) درتهران تأسیس شده بود. هدف 
از تشکیل این انجمن را روزنامةً شکوقه : ار گان آن » چنین‌نوشته است: 
« - ترویج مصرف اشیاء ساعت ایران . ۲ - ترفی صناییع هنری دختران 
و شا گردان مدارس ۰ ۳-کسب ترییت و علم و هن »۱ 

اين انجمن با استقبال عظیم زنان مواجه شد تا جائی که « در 
عرض پنج هفته در حدود پنجهزار زن عضویت آن را قبول کردند .»۲ 

روزناماةً شکوفه که مصور چاپ می‌شد دومین روزنامه‌ای است 
که در سال ۱۷۹۷ شمسی برابر با ۱۹۱۲ میلادی بوسیلةً زنان منتشر 
شده است . صاحب امنیاز آن نحانم مریم عمید بود. نوشته‌های شکوفه 
که بیشتر لحنی طنز آمیز و انتقادی داشت » دربارة موضو ع تساوی 
حقوق زن و مرد ؛گسترش سطح آگاهی زنان و تشویق آتان به کسب 
علم ‏ مبارزه با نفود بیگانه در ایران » اعتراض علیه ازدواجهای قبل از 
سن لو غ دحتران و ... بوده است 

علاوه براین‌کارها بانو مریم عمید ادارة دو مدرسهةٌ دعترانه را 


۲۱ - پری شیخ‌الاسلامی » زن دد ايران و جهان » ص ٩۷۸‏ 


۱۰4 


نیز که شود موسس آنها بود ؛ برعهده داشت 

اتجمن آزادی زنان 
انجمن حریت نسوان‌پیش از جنگك جهاني‌اول به کوشش بانوان 
میرزایاجی‌خانم , تو اب‌سمیعی , صدیقه دالتآبادی , منیره‌خانم لین خانم 
موافق و عده‌ای دیگر اززنان روشتفکر بمنظور کسب حقوق اجتماعی 
وسیاسی برای‌زنان درتهران تشکیل شد . یکی ازویزگیهای این‌انجمن 
این بود که مردان نیز اجازه داشتند به‌همراه‌همسران و يا دحتران حود ء 
در جلسات آن شر کت کنند . لکن ادارة جلسات و ایراد سخنرانی 

به‌عهدة زنان بوده است ۳ 
شرکت دادت مردان در جلسات این انجمن بمنظور پرده ددی 
از دروغبردازیهای قشریو نی بود که زن دا موجودی پست و ناقص العقل 
می‌دانستند و اعتقادشان براين بودکه زنانکاری جززادن و انجام دادن 
کار حانگی چبزی از دنتشان بر نمی آید. ازطرف دیگر زنانی که سالها 
در حرسراها زیسته بودندو ازمشاهدء مردان » خود را می‌باعتند » با 
شر کت در این جلسات نحوة بر ورد با مردان را در کوچه وشیابان 
و ادارات تمرین می کردند . بطور خلاصه گردانندگان انجمن آزادی 
زنان بخوبی این حقیقت دا دریافته بودند که «کار سیاسی درمیان زنان» 
بخش‌بزر گی از کار تربیتی در میان مردان را دربردارد ۲۰ 
گفتنیاست که افتخار السلطنه و تا ج| لسلطنه - دختر ان ناصر الدین 
شاه - نیز از اعضای این انجمن بودند . تاج‌السلطنه (توران) از زنان 
روشنفکر و آگاه عصرخود بشمار می‌رود . وی در مراسم تشییع جنازةٌ 
پدرش باشادمانی شر کت کرد و ازمیرزا رضای کرمانی - قاتل پدرش - 
لین گفتادی چند از پزر گان دربارة زن » گردآورنده و مترجم مریم فیروژء 
اس ۱۳ 


۱۰۹ 


بانسی نمود . تا جالسلطته یعدها شیفتة اقکار سوسیالیستی شد , وی 
درخحاطراتی که از خود بیاد گار گذاشته ؛ می‌نویسد؛« زنان ما درگوشةً 
حانه است که عمرخود را تباه می‌کنند و به فساد کشیده مي‌شوند در 
ایران‌مردان اززنان کمتر است . اما دوثلث مملکت بیکار ومعطل است . 
پس آن ثلث دیگر باید کار کند و اسباب آسایش و خورد وخورالث و 
پوشال دو ثات‌دیگررا فراهم تماید. ناچار آن ثلث‌هم آن‌گونه که‌شاید 
نمی‌تو انددر خدمت اجتما ع‌باشد . چرا که‌همواره‌در انديشة عائله است . 
مثلا : يك عملةٌ مزدور باید در روز دو قران مزد بگیرد و آن دا هرج 
چند فرزند کند . به‌عواهر وعواهرزاده هم برساند اما اگر اين زنان 
از طریق‌کار در بغازه‌سا و در دکان‌سا و در ادارات استقلال اقتصادی 
به دست می آوردند » سر بار يك مرد ان آور نمی‌شدند . بدیهی است 
وقتی مزد کار گر کناف نداد باید بدزدد . وقتی مواجب کم آمد مرد 
خانواده مروم را ذلیل می کند ومملکت را می‌فروشد و به خیانت دست 
می‌زند ... شهروده را قیاس کنیم : روابط خانوادگي در روستا سالم‌تر 
است . زیرا در ده مرد و زن هر در شاغلند . مي‌بينيم که فحشا هم 
در شهر هست و در ده نیست 

تاج السلطته در اعتر اض به‌مر دانی که از استقلال شغلی زن حمایت 
نمی کننده می‌گوید : شما جرا بپا نمی‌خیزید؟ تاکی می‌عواهید حمال 
و نو کر زنان یا به عبارت درست‌تر آقا و مالکث این بیچار گان باشید ؟ 
پس اگراين نظم برافتد ونظمی دیگربیاید» من سوسیالیسم را برمیگزینم 
و مانند سوسیالیست‌ها زندگی می‌کنم . هیچوفت با پول مردم خانه و 
پارثه واثائیه و کالسکه... و اتومبیل نمی‌خرم و مسلکم را نه ارتجاعی 
قرار می‌دادم و نه شخصی بلکه نوعی قرار مي‌دادم . »۱ 
۱ -هما تاطق ء کتاب جمعه » شاه ۳۰ سال ول » ۷۳ اسنند چرم . 


۱۹۰ 


شر کت خوالین اصفهان 

در عصری که تأسیس مدارس به‌ویژه مدارس دختر ان و باسواد 
کردن آنان گناه نابخشودنی به حساب می آمدوپدران و مادر آنو ظیفه‌ای 
جز تهیاٌ جهیزیه و بانتن خو استگار برای دختر ان‌شان وظيفةً دیگری 
را برای خود نمی‌شناختند » آزاده زنی بنام‌صدیقه دولت آبادی مدرسة 
دخترانة مکتب خا نه شرعیات را در اصفهان‌به‌سال ۱۲۹۶شمسی برابز با 
۷ میلادی تأسیس کرد ومدیریت آنرا به‌خانم پدرالدجی درختان ‏ 
که از اولین گروه دختران فار غالتحصیل‌مدرسة آمریکاثی تهران بود - 
محول کرد. لکن بعد از سه‌باه‌ب‌دستور دولت وفت‌این مدر س‌تعطیل‌شد . 
از وی تعهد گرفتند که دیگردست به چنین کارهای سنت شکنی نزند 

یکسال بعد دولت آبادی فعالیت خود را برای آزادی وآ گاهي 
زنان با تأسیس شر کت خواتین اصفهان از نوشرو ع کرد. زنان اصفهان 
دراین سازمان‌گرد آمدند. ضمناً دولت آبادی روزنامهٌ زبان زفان را نیز 
انتشار داد . بىاوجود مخالفت‌های شدید سنت پرستان و کوته‌نظر ان 
انتشار اين روزنامه سه سال دوام آورد . زبان زنان ناشر افکار زئات 
اصفهان و سنگرپیکار بانادانی ونابرابری‌جنسی ومبلغ اصول دمو کراسی 
و سومیالیسم بود . سرانجام این روزنامه به نعاطر در ج مقاله‌ای علیه 
قرارداد ایر ان بر باد ده معروف وئوق‌الدوله و انگلیس توقیف شد . 
رئیس نظمیوقت اصفهان به‌منگام ابلا غ توقیف روزنامه؛ بمدولت آبادی 
گفته بود : « نعانم شما صد سال زود بدنیا آمده‌اید | و او جواب داده 
بود که : آقا من صد سال دیر متولد شده‌ام . چون در غبر این صورت 
نمی‌گذاشتم امروز زنان چتین خوار و خفیف ‏ در زنجبر شما مردها 
اسپر باشند ‏ »۲ 
۱ - پری شیخ‌الاسلامی » ژن در ايران و جهان ؛ ص ٩۷‏ 


۱۱ 


صدیقه دو لتآبادی 
دولت آبادی در سال ؛ ۰شمسی (۱۹۲۱) عازم تهران شد 
وی در این شهر فعالیت‌های اجتماعی خود را دوباره از سرگرفت . 
« انجمنآزمایش با نوان را بنیان گبذاشت و دبستانی جهت دختران بی 
بضاعست تأسیس‌نمود ۰۰ . دو لت آبادی‌درسال ۱ شمسی عازء‌فر انسه 
شد و در دور کالج شبانه‌روزی مخصوص سالمندان به‌تحصیل دررشتة 
روانشناسی تربیتی‌پرداعت ‏ در همان ایام نیز درزوزنامه‌های مصروف 
تان و تایسی مقالاتی در مورد استقلال زن ایرانی نوشت که سروصدای 
زیادی براه انداعت . درسال ۱۳۰۵ شمسی در کنگرة بین‌المللی زتان 
در پاریس به‌نمایند گی از طرف زنان ايران شر کت کرد و نطق موئری 
ایراد نمود .»۲ 


ول 


بیکک سعادت نموان 


پس از تشکیل نخستین کنگر حزب کمونیست ایران در انزلی 
درسال ۱۹۲۰ میلادی برابربا ۱۲۹۹ شمسی افکار مترقی‌در شمال ایران 
بشدت اشاعه یافت . تحث‌تأثیر اين‌جریان فکری درسال ۱۳۰۰ شسی 
در رشت جمعیتی به‌نام پیک‌سعادت نسوان برای بدست آوردن حقوق 
سیاسی و اجتماعی زنان تشکیل شد . مین این جمعیت که دادای, 
مرام و افکار کمونیستی بودند ؛ عبارت بودند از 
با فو ردشنگ نوعدوست , جمیله صديقي , سکینه شبر نك , ادرانوس پاریاب . 
« عدة زیادی از زنان و دوشیز گان روشتفکر گیلان دور این جمعیت 
حلقه زدند و با تأسیس کلاس اکابر » دبستان , کتابخانه وقر ائتخانه ... 
و سخترانی‌ها و دادن نمایش در تنویر افکار زنان آن سامان کوشیدند . 
جمیله صدیقی وشو کت روستا را که دراین فعالیت‌ها شر کت داشتندء 
بعدها حکومت رضیاشاه به چهبار سال حبس در زندان ژنان تهر ان 
محکوم نمود ۰ »۲ 

جمعیت پیکث سعادت نسوان مجله‌ای نیز به همین نام انتشار 
داد . در این مجله « مقالات اجتساعی و ادبی » بخصوص مقالاتی 
به پشتیمانی از حقوق زنمان در ح می‌شد . مجلهٌ پیک سعادت نسوان 
خدمت بزر گی به۲ گامی و روشن شدن افکار زنان ابران‌کرد . ذیرا 
خوانند گان آن منحصر به رشت و حتی گبلان نبودند . جمعیت پیکگ 
سمادت نسوان از طریق ایجاد کلاس اکابر » کلاس صناییح دست‌دوزی 
وغیره رابطةٌ رسیعی با زنان طیقات مختلف برقرار نمود. این جمعیت 
بر ای اولین بار در ایران روز ۸ مارس را بعنوان روز بین‌المللي زنان 


۱ - ایراندنعت ابراهیمی ؛ انقلاب | کتبر و ایران (مجموعه مقا له) » چاپ در 
ص ۳۱۹ 


1۱۳ 


پذیرفت و بر گزار کرد »۲ 

مجلاً پیکث سحادت نسوان نخستین نشریةکمونیستی در ایران 
است صاحب امتباز آن تعانم روشنکگ نوعدوست بود . 

روشنکك در رشت بدنیا آمد . تحصیلات ابتداثی را در پیش 
پدرش که از پزشکان معروف آاعصر بود؛ فراگرفت. سپس بهآموختن 
زبان فرانسه وعربی پرداعت. بالاخره درسال ۱۲۹۷ شمسی يك دبستان 
سه کلاسه برای زنان و دختران دار کرد . سپس باایجاد جمعبت پیکث 
سعادت نسوان - ببه شرحی که گذشت - با تلاش خستگی‌ناپذیری 
به بیداری زن ایرانی همت گماشت 


هیأت مديرة جمعیت نسوان دطنخو اه 


۱ - عبدا لصمدکامبخش ۰ نغلری به جنیش کاد کری در ایران ۰ص ۳۰ 


رز 


نسوان و طنخو اه 


از جمعیت‌های مترقی زنان بشمار می‌رود . در سال ۱۳۰۷ شمسی 
برایر با ۱۹۲۴ م به‌سرپرستی بانو محترم اسکندری در تهران تشکیل 
یافته است ‏ بانو اسکندری پیش پدرش شاهزاده علیخان (محمدعلی 
میرزا اسکندری ) تحصیل علم کرد و از میرزا علی محمدخان محققی 
زبان فرانسه و ادبیات و تاریخ یاد گرفت 

محترم اسکتدری تحت تأثیر انقلاب کبیر اکتبر و آزادی زنان 
شوروی به‌تلاش و کوشش وسیعی دست زد وبه‌یاری زنان روشتفکری 
که دارای افکار چپ بودند » سازمان نسوان وطنخواه را ایجاد کرد . 
مدف سازمان تأسیس بیمارستان بر ای‌زنان بی‌چیز» نگهداری از دعتران 
بی کس ۰ «بالا برون سطح فرهنگگ زنان؛ به دست آوردن سقوق زن» 
به ویژه رفع حجاب و ترویج کالاهای ایرانی بود . عدة زیادی زنان 
روشتفکر ( آموز گار » دبیر و مديرة مدادس دعترانه) در آنه شر کت 
داشتند. پوشیدن لباس وطنی ازشعارهای بر جستهٌ این جمعیت محسوب 
می‌شد ‏ آنان با انتشار مجله وتأسیس کلاسهای اکابر وتشکیل مجالس 
سخنرانی در تنویر اقکار زنان می کوشیدند . در اين موقع عده‌ای از 
مرتجعین جزره‌ای به نام مکرزتان انتشار داده بودند . زنان عضو این 
جمعیت يك روز درتمام شهر تهران هم جزوه‌ها را حریده و درمیدان 
توپخانه آتش زدند وبااین عمل آمادگی خود را برای مبارزه بانعرافات 
اعلام داشتند ‏ »۲ یکی دیگر از کارهای بی‌نظیر این جمعیت ترتیب 
دادن ثمایشی برای زنان بود . نسوان وطنخو اه توانست با اجرای این 
نمایش وفروش بلیط ؛ مخار جح دایر کردن کلاسهای اکابر زنان را تأمين 
کند. این‌نخستین نمایشی بود که بو سیلهٌ زنان به‌اجرا در آمد. نمایشنامه» 


۱ - ملکه محمدی ؛ ارتش عظیم ذنان به میدان می آید ‏ ص ۲۵ 


۱۵ 


«آدم و حوا» نام داشت و یکی از بازیگران آن بانو دار توطریان بود . 
این بانو نخستین هنرپیشةً زن ایرانی است 


بانو واه توطریان نخستین هنرپیفا زن ایرانی 


از اعضای‌سر شناس نسو آن‌و طنخو اهمی‌تو ان‌بانوان: نود الهدی‌منکنه , 
فخر آفاق‌پارسا . صفی اسکندری , فخرعظمی‌ارغون . مستوره افعار را نام برد. 


۱۶ 


پا نو نورالهدی منکنه يکي از اعضای قعال نسوان وطنخو اه 


خانم مستوره اقشار از اعضای بسیار فعال و با فرهنگ این 
جمعیت بحساب می‌آمد وی که در تفلیس و دیگر شهرهای تفناز 
تحصیل کرده بود ؛ ادارةٌ کلاسهای شبانهٌ بان و ان را به عهده داشته است. 


وزل 


پیداری ذنان 

گروهی از زنبان جوا مار کسپس ت که عضو نسوان دوطنخواه 
بودند ‏ از این جمعیت جدا شدند و سازمان بیداری زنان را بوجود 
آوردند . این سازمان برای آ گامی و آزادی زن ایرانی دست به فعالیت 
گسترده‌ای زد برای باسواد کردن زن ایرانی کلاسهای اکابر تشکیل 
داد » قر اثتخانه‌ای برای زنان تأسیس کرد , هم‌چنین عده‌ای از اعضای 
هنرمند این سازمان ؛ گروه تثاتبری تشکیل دادند و نمایشنامه‌هائی در 
جهت‌بیداری زنان‌به‌صحنه آوردند . نمایشنامه‌های این جمعیت بااستقبال 
پرشوزعدة زیادی از زنان جوان روبرو شد « ... یکی از نمایشنامه‌ماگی 
که توسط این جمعیت به معرض نمایش گذارده شد » دختر قربانی نام 
داشت که در حدود ۶۰۰ نفر به تماشای آن آمده بودند . اپن نمایش 
روز ۸ مارس به تماشا گذاشته شد و در آنجا ناطقین » تاریخ و اهمیت 
بین المللی ابن روز را متذ کر شدند و از طرف حضار حسن استقبال 
شد .۰ ۷ رهبری اجرای این نمایشنامه را میراد عشقی برعهده داشت . 

مجمع آنقلاب ذنان 

مجمع انقلاب نسوان درسال ۱۳۰۶ شمسی(۱۹۲۷ ۰ م) بوسیلا 
يك دبختر پرشور ۱۸ ساله‌ای به نام زندخت » در شیر از بنیان گذاشته 
شد . « این جمعیت با جسارت هرچه بیشتر ؛ علیه حجاب زنان و در 
راه آزادی و بر ابری حقوق بانوان تبلیغ و میارژه می‌ کرد 6۰" 

عمر این جمعیت بیش از چند مامی نپائید و بوسبلا حکومت 
وقت منحل گردید ‏ زندخعت راه دیگری برای كمك به بیداری زنان و 


۱ - عبدا لصمدکا 


» اثر یاد شده : ص ۲۱ 
۲ - مجلهٌ دیا » شمازه ۴ » سال سوم ص ۵۰ ۰ 


۱14۸ 


بدست آوردن حقوق‌آنان در پیش گرفت. این داه » اننشار مجلاً دختران 
ایران بود . « مجلهةً دختران اير ان بررسایر نشریات زنان این برتری را 
داشت که از آنها وزین‌تر بود و نظریات صحیح‌تری از دلایل بدبختی 
و محرومیت زنان می‌نوشت ... زندعت هدف انتشار مجله را در این 
جمله خلاصه کرده : آرزوی دختران ايران ؛ بیداری ژنان ایران است. 

در آن زمان نویسندگان بهنام عصر مثل کاظم زادة ایر انشهر » 
رشید.یاسمی » سعید نفیسی » جمال زاده » دکتر هوشیار با این مجله 
همکاری می کردند و نظرات خود را در راه پیشرقت زنان می‌نوشتند. 
خانم دولت آبادی نیز مقالاتی در این مجله می‌نوشت ۰ »۲ از این مجله 
تنها ۱۷ شماره انتشار یافت . زندعت نویسنده و شاعره‌ای توانا بود 
نوشته‌ها و سروده‌های وی در نشریات گونا گون آن عصر ‏ به ویژه در 
روزنامةً حبل‌المتین چاپ می‌شد 

علاوه بر نشریاتی که ار گان سازمانهای زنان بودند و شرح 
مختصر آنها را بهمر اه سازمانهای مزبور بدست دادیم » نشریات دیگری 
نیز انتشار می‌یافنند که از همه مهمتر روزنامةٌ دانش بود 

روذتامةً دانش 

نخستین نشریه‌ای است که در سال ,۱۳۲۸ ه ق براییر با 
۰ . م برای زنان منتشر گردید صاحب امتیاز و مدیر این نشریه 
زنی بود مشهرر به خانم دکتر کحال همسر دکتر حسین‌خان . این زن را 
می‌توان اولین روزنامه نگار و نخستین چشم پزشکک اير ان دانست + 
خانم د کتر کحال نزد مسیونررهای مذهبی آمریکاثی در تهران تحصیل 
کرده بود و طبابت را نیز از, آنان فراگرفته بود . 

روزنامة دانش هفته‌ای یکبار چاپ می‌شد . انتشار آن تا سی 


- ری شیخالاسلامی » زن دد ایران و جهان ؛ ص ۱۷۷ 


۱۹۹ 


خانم دکترکهال همراه با پسرش در دفترکار روز اما دانش 


شماره بطور مرتب ادامه بافته است . مدف از انتشار این نشریه را 
شمانم دکتر کسال در مهد نامه حود « تعلیم خانه‌داری » شوهرداری و 
بچه‌داری و . » ذکر کرده ومتعهد شده است که «از پولتیکث مذاکره 
نخواهد شد » 

نامه بانوان 

ایین روزننامه را در ستال ۱۲۹۹ شمسی پتراپتر با ۱۹۲۰ م 
خانم شهناز آز اد در تهر ان انتشار داد . نامه بانو ان ماهی دوبار انتشار 


1۳۰ 


امتیاز نامه روز تام دانش که به نام خانم دکترکحال صادر شده است 
مي‌یافت ‏ بالای اسم روزنامه جملةّ «زنان نخستین آموز گاد مردانند» 
بعنوان شعار چاپ می‌شد منظور از انتشار این روزنامه «بیداری و 
رستگاری زنان بیچاره و منمکش ايران بود ۱6۰ 


۱ - پری شیخ‌الاسلامی : زن دد ايران و جهان » ص ۱۰۱ 


۱۳۹ 


شهناز آز اد درنهضت بیداری زنان ایران تأثیرز بادی داشته است 
این زن با « انتشار نامه بانوان خدمات‌گرانبهائی به پیشرفت نسوان 
نموده است و در این راه دجار صدمات و مشقاتی‌گردیده و به جرم 
پیشوائی زنان و آزادی زنان و کشف حجاب گرفتار حبس و زندان 
شده است ۲۰ 

مجلاً جهان زان 

این مجله در سال ۱۲۹۹ شمسی برابر با ۱۹۲۱ میلادی در مشهد 
منتشر شد . موسس و مدیر این نشریه نعانم آفاق پارسا بوده است . 
مندرجات آن اغلب مر بوط به زنان و دادن آگاهی به آنان بوده . 
به علت انتقال آفاق پارسا به تهران » از شمارة پنجم مجلةً جهان زنان 
دراین شهر انتشار یافته است . گر چه تویسند گان این‌مجله میک شیدند. 
بهانه‌ای به دست دولت ندهند » بااين حال شمارةٌ پنجم مجله به دستور 
قوام‌السلطنه توقیف شد . مقاله‌ای که باعث توقیف شد » « از حالا » 
عنوان داشته و در آن آمده بود که زنان خود را برای همکاری وهمگامی 
با مردان آماده کنند و حجاب از سر بردارند و با مردان « در کوچه و 
بازار وحجره و اداره و کار خانه ومواقع عطرهمراه باشند .»" هم‌چنین 
در مقالة دیگری « به لزوم برابری زن و مرد و رفع حجاب و ایجاد 
مدارس برای آموزش و پرورش زنان »" تأکید شده بود . 

علاوه ببر توقیف مجله » موسس آن نیز به قم تبعید شد ‏ از 
این ببعد توقیف نشریات زنان و در فشار گذاردن زنان آزادة ایران 


شروع گردید. 


۱ - صدرهاشمی ‏ تادیخ جراید و مجلات ایران. جلد ۰۷ ص ۷۶۲ 
۲ و ۳+ پری شیخ‌الاسلامی , ذن در ایران و جهان » ص ۱۰۷ 


اووز 


مجلاٌ عالم نسوان 

ار گان فار غالتحصیلان عالی مدرسهةٌ دخترانه آمریکائی بود 
انتشار آن که.از سال ۱۳۰۰ . ش برابر با ۱۹۲۱ میلادی شروع شده 
تا ۱۳ سال بطورمرتب ادامه یافته است. صاحب امتیاز آن انم نوابه 
صفوی بود. مجله «قصد انتشار اخبار سیاسی نداشته: وتنها مطالبی دا 
که برای زنان ایرانی نهایت اهمیت را داشته» از قببل «قالات صحیه 
«دستور پرستاری و تربیت اطفال» ؛ مطالبی که به ادادة امور ترییتی 
که در سعادت و آسا ,خانواده مدخلیت تمام دازد» ؛ «دقت در طرز 
لباس و حسن انتخاب 7ن»؛ «اخبار ترقی نسوان وعدمات آن در کل 
جهان» را در ج می کرد و هم‌چنین «مقالات ادبی و آثار منظوم وعنثور» 
آزنان ایران را می‌نوشت.. علاوه بر آنچه که‌گذشت ؛ این مجله در 
طول انتشار حود » مطالب زیادی را دربارة زیان ازدواج دختران در 
سین کودکی و نوجوانی ؛ لزوم تساوی حقوق زن و مرد و شر کت 
زنان در امور سیاسی و اجتماعی و کشف حجاب زنان در خ کرد - 

با روی کار آمدن رضاخان پالائی ( پهلوی ) ؛ عامل امپریالیسم 
انگلستان در ایران » جنبش‌های آزادیخوامی ملی و نهضت‌های آزادی 
زنان بشدت سر کوب شدند . لکن زنان ومرذان مبارز ایرانی با قلبی 
سوشار از امید به پیروژی » آتش. انقلاب را دامن زدند سرانجام 
توفان انقلاب توده‌ها چراغ عمر نکبت‌بار سلسلة پهلوی را خاموش 
کرد و .. 


۱۳۳ 


فهرست مطالب 


خقثي ذنان دد لغو قرادداد دژی 

مسیان ریس‌یاها 

کوج سیاسی ددحانیان و پادی نان 

تلاش زنانا برای تکمیل قانون اساسی 

تأسبي بانك‌علی و یادی بی‌دديغ ذذان 

بمبادان مجلس . قیام ذتان 

سقوط نهر ان و گسترش فماليت‌هاي ذتان 

تأئیر انقلاب کبیر سوسیا لیستی اکتبر دد بید‌ادی زنان ایرران 


علط سحیح 
5 1 دیکی دیکر نیز 
۴۹ ۵ اهر که ۳ 
92 و تر فیخواهان تر قیغواهان 


لطفاً اشتباجهای زیر ر) اصلاح فرمائید : 
۲ ۳ 


سفحه 


۱۰۲ 


تشر احیا-تبریز 


زنان و مردان ستمکش سرنوشت واحدی 
دارند . زنان طبقَة واعدی را تشکیل 
نمی‌دهند . آنان با علقه‌های اقتصادی ؛ 
به مردان - پدر یا شوهر 


ن‌بو رژو اوابسته به‌مردان 


اجتماعی و 


وابسته اند . 
بورژرا و ژنان کارگر وابسته به مردان 
کار کر می‌باشند و بین زنان این دو طبته 
هرگز سازش و اشتر ال منافع نمی‌تواند 
و جود داشته باشد . با براين آزادی زن 
بدون آزادی مرد و آزادی مرد بدون 
آزادی زن هر گز امکان نخواهد داعت و 
زا وقتی که استشمار انسان از انسان 


نشده‌باشد , ز 


ستحکش‌باقی خو اهدما ند, 


